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اخبار

وقتی دشمن 
به  صورت 

علنی راه ها 
را می بندد و 

با دولت های 
مسلمان 
و مدعی 

گفت وگو 
می کند تا با 

ایران معامله 
نکنند و کشور 

را به تسلیم 
وادار سازند، از 

این روشن تر 
چگونه باید 

بیان کرد 
که در چه 

وضعیت جنگ 
تمام عیاری 

قرار گرفته ایم؟ 
جنگ 

تمام عیار فقط 
شلیک موشک 

نیست

شرط پیروزی 
ما در جنگ 
و صلح این 
است که با 

هم باشیم. 
به تصمیمات 

کلان 
مسئولین تن 

بدهیم

با تجدیـــد پیمان برای ادامـــه راه امام 
راحل و شـــهدا گفـــت: »در این مکان 
پیمان می بندیم که راه امام و شهدای 
عزیز را با قدرت ادامه دهیم و تا زمانی 
که زنده ایم، خدمتگزار مردم باشـــیم 
و تا جایی که می فهمیـــم و می دانیم، 

کوتاهی نکنیم.«

  لزوم پایبندی همگانی 
به تصمیم های جمعی

رئیس جمهـــوری در تأکید بر ضرورت 
تصمیم گیـــری آگاهانـــه گفـــت: »اگر 
درســـت عمـــل کنیـــم، هیـــچ قدرتی 
نخواهد توانســـت مـــا را به تســـلیم و 
واماندگـــی وادار کنـــد. این قـــدرت با 
وحدت، انسجام و همدلی و با تبعیت 
از رهبـــری عزیـــز و حرکت در مســـیر 
تعیین شده امکان پذیر است. حرکت 
در این مســـیر باید بر پایه کارشناسی، 
تعقـــل، اندیشـــه، همدلی و مشـــورت 
باشـــد.« او همچنین بر لزوم پایبندی 
همگانی به تصمیم های جمعی تأکید 
و اظهار کرد: »وقتـــی تصمیم گرفتیم 
و به تفاهم رســـیدیم، همـــه باید پای 
آن تصمیم بایستیم و عمل کنیم. اگر 
چنین کنیم، حتماً پیروز خواهیم شد، 
اما اگر تصمیم بگیریم و ســـپس آن را 
نقض کنیم، مسیری که طی می کنیم، 

متزلزل خواهد شد.«
پزشـــکیان با ابراز امیدواری نســـبت 

به پایـــدار ماندن وحدت و انســـجام 
موجـــود، افزود: »تمام امید دشـــمن 
این اســـت که با ایجاد مشـــکلات، در 
جامعه تفرقه و شکاف به وجود آورد. 
با تمام وجود تـــلاش خواهیم کرد از 
تفرقـــه، شـــکاف و درگیری هایـــی که 
از منیت ها و نفس اماره سرچشـــمه 
می گیرنـــد، پرهیز کنیم؛ زیرا انســـان 
گاهی تحت تأثیر نفس اماره اقداماتی 
انجام می دهد که اصـــولاً نباید انجام 

دهد.«
رئیس جمهوری در ادامه این مراســـم 
بـــا حضور در قطعه شـــهدای بهشـــت 
زهرا)س( با نثـــار گل و تلاوت فاتحه، 
بر مـــزار شـــهیدان بهشـــتی، رجایی و 
باهنر با آرمان های شـــهدای 72 تن و 
جنگ های تحمیلی نیز تجدید میثاق 
کرد. پزشـــکیان در جریان این آیین، 
بر مزار شـــهید دکتر مصطفی چمران 
وزیر دفـــاع دوران دفاع مقدس؛ امیر 
ســـرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر 
دفاع دولـــت وفاق ملـــی؛ دکتر کمال 
خـــرازی و همچنین سرلشـــکر محمد 
باقـــری رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای 
مسلح حاضر شـــد و با قرائت فاتحه، 
یاد و خاطره آنـــان را گرامی داشـــت. 
رئیس جمهوری همچنین روز گذشته 
در پیام هایی جداگانه از همســـران و 
خانواده های معظم دولتمردان شهید 

تجلیل کرد.

می خواستند نظام جمهوری اسلامی 
را از بین ببرند، قدرتمندتر شـــد. پس 
از حادثـــه ای مثل تـــرور رهبر انقلاب، 
خوشـــبین ترین تحلیلگـــران خارجی 
و داخلـــی را بـــه نقطه ای که مـــا امروز 
نمی کردنـــد.  رهنمـــون  هســـتیم، 
هیچ کس نمی توانســـت ایـــن نکته را 
بگوید، غیر از همان تعبیر لطیفی که 
خود ایشـــان گفت و زیاد هم شنیدیم 

که ملت مبعوث شد.«
یادگار امـــام تأکید کرد: »صـــدام 2۵۰ 
هزار شـــهید از مـــا گرفـــت؛ 2۵۰ هزار 
جوان دسته گل که هر کوچه و محله 
شـــهرهای ما بوی آنها را می دهد؛ اما 
آن جنگ تمام شد. رمز موفقیت ما در 
دفاع مقدس این بود که روزی که قرار 
بود بجنگیم، همه با هم بودیم و روزی 
هم که قرار بود تمام کنیم، همه با هم 
بودیم. این طور نبود که پنج نفر بروند 
و تمـــام کننـــد و بعد خودمان پشـــت 
صحنه بایستیم و به آنها دشنام دهیم. 
ســـرباز در میـــدان جنگ و ســـرباز در 
میدان دیپلماسی، هر دو سرباز کشور 
هستند. اگر قرار است بجنگیم، همه 
با هم و اگر قرار است صلح کنیم، همه 

با هم باشـــیم.« وی با تأکیـــد بر اینکه 
»فتح مبیـــن« مربوط به احـــد و بدر و 
خندق نیســـت، برای صلـــح حدیبیه 
اســـت، افزود: »گاهی ثمرات مصالحه 
درســـت از صدها جنگ بیشتر است. 
شرط پیروزی ما در جنگ و صلح این 
است که با هم باشـــیم. به تصمیمات 
کلان مســـئولین تن بدهیم؛ هرکس 
قبل از تصمیـــم نظراتـــی دارد اما بعد 
از اینکه تصمیـــم گرفته شـــد و کلیت 
نظام تصمیـــم گرفتنـــد، آن تصمیم را 

بپذیریم.«
سید حسن خمینی در پایان با تأکید 
بر اینکه امام رمز جاودانگی ماســـت، 
اظهار کرد: »شـــاید خیلی ها نخواهند 
این گوهر نـــاب برای آینـــدگان بماند؛ 
در لباس دوست یا لباس دشمن. اما 
مراد شهید ما خوب به ما یاد داده بود 
که امام هم روح و جان انقلاب است 
و هم روح و جان جمهوری اســـلامی. 
هر کســـی تریبـــون یا رســـانه ای دارد، 
فرامـــوش نکند کـــه کمرنـــگ کردن 
امام بریـــدن بنیان درختی اســـت که 
در او نشسته ایم و گرفتار تحلیل های 

مختلف نشویم.«

رئیس جمهوری و اعضای دولت به مناسبت هفته دولت با آرمان های امام )ره( و انقلاب اسلامی  تجدید میثاق کردند

پزشکیان: پذیرش تفاهمنامه با اجماع همه مسئولین بود
وقتی تصمیم گرفتیم و به تفاهم رسیدیم، همه باید پای آن تصمیم بایستیم

سید حسن خمینی: گاهی ثمرات »مصالحه درست« از صدها جنگ بیشتر است

رئیس جمهـــوری و اعضـــای دولـــت 
وفاق ملی، در اولین روز هفته دولت 
با حضـــور در مرقـــد بنیانگـــذار کبیر 
جمهوری اسلامی ایران، با آرمان های 
امام خمینی)ره( و شـــهیدان انقلاب 
اسلامی تجدید میثاق کردند. مسعود 
پزشکیان در سخنانی در این مراسم با 
اشـــاره به اجماع کارشناسی مسئولان 
نظامی، امنیتـــی، اجرایـــی، تقنینی و 
قضایی دربـــاره تفاهمنامه اخیر، آن را 
تصمیمی مبتنی بر عـــزت، حکمت و 
مصلحت دانست و با تأکید بر ضرورت 
پایبندی همگان به تصمیم های جمعی 
گفت: »اگـــر براســـاس کارشناســـی، 
تعقل، همدلی و مشورت عمل کنیم، 
هیچ قدرتـــی نخواهد توانســـت ملت 

ایران را به تسلیم وادار کند.«
رئیس جمهـــوری ســـخنان خـــود را با 
شـــهید،  رهبـــر  یـــاد  گرامیداشـــت 
دانش آموزان، مردم و نیروهای مسلح 
و مقامـــات و فرماندهـــان شـــهید در 
جنگ تحمیلی آغاز کرد و در گزارشی 
از آنچه دولت چهاردهـــم از زمان آغاز 
به کار پیش رو داشته، گفت: »از زمانی 
که دولت بر سر کار آمده است، جنگ، 
تحریم، فشارهای مختلف و ترورهای 
مداوم، هر روز و هر لحظه ادامه داشته 
و همچنین دولـــت در زمـــان تحویل 
گرفتن امور با ناترازی ها و مشـــکلات 
متعددی در حوزه هـــای آب، برق، گاز، 
ســـوخت، محیط زیســـت و بانک هـــا 

روبه رو بوده است.«
پزشکیان با اشاره به طراحی دشمنان 
بـــرای ســـقوط ایـــران تصریـــح کـــرد: 
»همان گونه که بیان شـــد، دشـــمنان 
تصور می کردند ایران ســـقوط خواهد 
کرد و براساس ارزیابی های خود گمان 
می کردند با اجرای این اقدامات، ایران 
به ونزوئـــلا تبدیـــل می شـــود. نه تنها 
خ نداد، بلکـــه ایران  چنین اتفاقـــی ر

به قدرتـــی تبدیل شـــد که جهـــان در 
برابر ایستادگی، همبستگی و انسجام 
ملت ایـــران حیرت کـــرد. تحلیلگران 
نمی توانند توضیحی برای این مســـأله 
پیدا کنند کـــه چگونه ایـــن ملت، به 
تعبیر امام شـــهیدمان، مبعوث شد. 

مردم عزیز ما کاری کارستان کردند.«
 

 تلاش با همه وجود دولت
برای عبور از دشواری ها

رئیس جمهـــوری بـــا ابراز شـــرمندگی 
در پیشـــگاه مردم برای مشـــکلاتی که 
همچنان وجود دارد بـــر تلاش  با همه 
وجود دولت برای عبور از دشواری های 
موجـــود تأکیـــد و خاطرنشـــان کـــرد: 
»کشـــور در یـــک جنـــگ تمام عیـــار 
اقتصـــادی، نظامـــی و امنیتـــی قـــرار 
گرفته اســـت. دشـــمنان به صراحت 
اعـــلام می کننـــد کـــه کوبنده تریـــن 
را  تحریم هـــا  وحشـــتناک ترین  و 
علیـــه ایران اعمـــال می کننـــد، اما ما 
ایستاده ایم و تلاش می کنیم در برابر 
این جنـــگ نابرابر، خدمتگـــزار مردم 
باشیم. باور و اعتقاد ما این است که تا 
جان در بدن داریم، خدمتگزار مردم 
عزیزمان خواهیم بود.« پزشکیان در 
عین حال از عملکرد وزرا، مســـئولان 
و مدیران در شـــرایط ســـخت کشـــور 
قدردانی کرد و یادآور شـــد: »با وجود 
همه حملات، بازار کشـــور آن گونه که 
دشمن انتظار داشت با مشکل روبه رو 
نشد و در تأمین بنزین، مواد غذایی، 
راه ها، آب و دیگر بخش های مدیریتی 
خللی جدی ایجاد نشـــد.« او در عین 
حال ابراز امیدواری کـــرد با همدلی و 
همکاری، زمینه ارتقای زندگی و آینده 
مردم فراهم شـــود و کشـــور بتواند با 

قدرت از این بحران ها عبور کند.
 

عزت، حکمت و مصلحت؛ 
چارچوب تفاهمنامه

پزشـــکیان همچنین در اشاره به روند 
دســـتیابی به تفاهمنامه با بیان اینکه 
»آنچه پس از بحث ها و گفت وگوهای 
طولانی به آن رسیدیم، حاصل اجماع 
کارشناسی همه کسانی بود که دستی 
در آتـــش داشـــتند. بـــدون اســـتثنا، 

رزمندگانی که می جنگیدند، مدیرانی 
که امنیت کشـــور را حفظ می کردند، 
مجریانی کـــه امور را اجـــرا می کردند، 
قانونگذاران و قضـــات در این اجماع 
حضور داشـــتند«، تصریح کـــرد: »اگر 
در برابر دشـــمن ایســـتادیم و سر خم 
نکردیم، همین افراد در میدان بودند 
و کسانی غیر از این مجموعه نبودند. 
همین افراد نشســـتند و به چارچوبی 
رسیدند که عزت، حکمت و مصلحت 

را در عمل به این شیوه دیدند.«
رئیس جمهوری با بیـــان اینکه برخی 
افراد به دلیل ناآگاهی از ابعاد موضوع 
یا نداشتن حضور مستقیم در میدان، 
تصمیم اتخاذشده را تکذیب می کنند، 
با اشـــاره به آیاتی از قـــرآن ادامه داد: 
»برخی به سخنان گوش می دهند، اما 
آیا می توان کســـانی را که نمی خواهند 
تعقل کنند، شنوا کرد؟ همچنین برخی 
نگاه می کنند، اما آیا می توان کســـانی 
را که بصیـــرت ندارنـــد، هدایت کرد؟ 
خداوند به مردم ظلـــم نمی کند؛ این 
رفتار، عملکـــرد و کردار خود ماســـت 
که زمینه ظلم را فراهم می کند. ظلم 
خ می دهد که نتوانیم تصمیم  زمانی ر

درست بگیریم.«
 

 جنگ تمام عیار 
فقط شلیک موشک نیست

پزشـــکیان ســـپس با تأکید بر تلاش 
دولت برای حل مشـــکلات اقتصادی 
و معیشـــتی مردم اظهار کرد: »دولت 
با تمام وجـــود به دنبـــال کاهش تورم 
و حل مســـائل مربوط به معیشـــت، 
اشـــتغال، آینـــده و زندگـــی مـــردم و 
حرکـــت به ســـوی عزت و ســـربلندی 
اســـت. می دانم که اکنون مشـــکلات 
زیادی در جامعه وجود دارد و تا جایی 
کـــه می توانیم تـــلاش می کنیم مردم 
گرفتار نشـــوند، اما دشمن نیز با تمام 
توان می کوشد مانع تحقق این هدف 
شـــود.« او با اشـــاره به تلاش دشمن 
برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه 
ایران تصریح کرد: »وقتی دشـــمن به 
 صورت علنـــی راه هـــا را می بنـــدد و با 
دولت های مسلمان و مدعی گفت وگو 
می کند تـــا با ایـــران معاملـــه نکنند و 

کشور را به تسلیم وادار سازند، از این 
روشـــن تر چگونـــه باید بیـــان کرد که 
در چـــه وضعیـــت جنـــگ تمام عیاری 
قرار گرفته ایم؟ جنگ تمام عیار فقط 

شلیک موشک نیست.«
پزشـــکیان در عیـــن حال با یـــادآوری 
اینکه »در برابر موشک ها، همه مردم 
ایران یک صدا ایستادند؛ حتی کسانی 
که از ما گلایه یا به دلیـــل نوع رفتار و 
گفتارمان دلخـــوری داشـــتند و حتی 
کســـانی که ما عـــده ای را از خودمان 
نمی دانســـتیم، به خاطر ایران، کشور 
و عزت و ســـربلندی ملـــت در میدان 
حضور یافتنـــد«، از همراهی مردم در 
شـــرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: 
»دشـــمنان تصـــور می کردنـــد مـــردم 
وارد میدان می شـــوند و آشـــوب به پا 
می کننـــد، امـــا مـــردم نه تنها آشـــوب 
نکردنـــد، بلکـــه همراهـــی و همدلی 
کردند و دشمن را در این مسیر ناامید 

ساختند.«
رئیس جمهـــوری همچنین بـــا تأکید 
بر ضرورت تحقـــق عدالت در جامعه، 
تلاش جهاد اکبر را نه جنگ در میدان 
بلکه جنـــگ با نفـــس و مهـــار کردن 
منیت ها دانست و بیان کرد: »مقابله 
با جنگ تمام عیار اقتصادی به حضور 
همگانی نیاز دارد. ایـــران ما به توصیه 
و نصیحت نیاز نـــدارد، بلکه به حضور 
همه کســـانی نیاز دارد که وارد میدان 
شـــوند، کمک کنند و بـــار موجود را از 
زمیـــن بردارند. اینکـــه در کنار میدان 
بایستید و بگویید شما می توانید، اما 
این کار را انجام نمی دهید، مشکلی را 

حل نمی کند.« 
رئیس جمهوری در ادامـــه با تجلیل از 
ایستادگی نیروهای مسلح و قدردانی 
از حضـــور مـــردم در میدان هـــا، بیان 
کرد: »مردم دشـــمن را ناامید کردند و 
اکنون بیش از 17۰ روز است که شعار 
ایســـتادگی و پایداری ســـر می دهند. 
از مـــردم عزیـــزی که همه مشـــکلات 
را می بیننـــد و ما را تحمـــل می کنند، 
قدردانی می کنیم و به مـــردم بزرگوار 
قول می دهیم تا جـــان در بدن و توان 
خدمت داریـــم، به حول و قـــوه الهی 
خدمتگزار ایـــن عزیزان باشـــیم.« او 

حجت الاســـلام والمســـلمین ســـید 
حســـن خمینـــی در مراســـم تجدید 
میثـــاق رئیـــس جمهـــوری و اعضای 
دولت بـــا آرمان های امـــام)ره( گفت: 
»شرط پیروزی ما در جنگ و صلح این 
است که با هم باشـــیم. به تصمیمات 
کلان مســـئولین تن بدهیم؛ هرکس 
قبل از تصمیـــم نظراتـــی دارد اما بعد 
از اینکـــه تصمیم گرفته شـــد و کلیت 
نظـــام تصمیم گرفتنـــد، آن تصمیم را 

بپذیریم.«
بـــه گـــزارش  جماران، ســـید حســـن 
خمینی گفـــت: »گروهی از انســـان ها 
گرفتار رذیلـــت بزرگی به نـــام »جهل 
مقدس« هســـتند. اینها نمی دانند که 
شـــیطان عمل آنها را در چشم شـــان 
زیبا کرده است. دشـــنام می دهند به 
قصد غربـــت، خرابـــکاری می کنند به 

قصد تســـکین و ســـخن می گویند به 
قصد اصلاح اما نمی دانند؛ انسان باید 
خـــودش را اصـــلاح کند و حـــق ندارد 
بگوید من در جهالت هستم.« یادگار 
امام افزود: »گروه دیگر افرادی هستند 
کـــه می دانند امـــا ســـخن نمی گویند؛ 
جایـــی کـــه بایـــد حـــق را بگوینـــد، 
نمی گویند. این گروه از خطرناک ترین 
گروه هـــا در جهـــان هســـتند. گاهـــی 
ســـکوت کـــردن دروغ گفتن اســـت. 
کارشناســـانی کـــه در جایـــی کـــه باید 

سکوت می کنند - یا به خوف یا به طمع 
- خائن اند؛ سیاستمدارانی که از خوف 
دشنام سخن نمی گویند و بیان مواضع 
کارشناسانه نمی کنند، خائن اند؛ چون 
دروغ می گوینـــد. بعضی جاهـــا بزرگ 
کســـی اســـت که از آبرو بگـــذرد. امام 
اواخر عمر شریف شان فرمودند من اگر 
آبرویی داشتم، برای مقابله با جریان 

متعصبین در میان گذاشتم.«
وی با اشـــاره به اینکه ما یک جنگ پر 
افتخار را پشت ســـر گذاشتیم، اظهار 

کرد: »آیندگان درباره آنچه ارتشـــیان، 
ســـپاهیان، بســـیجیان و نیروهـــای 
انتظامی در طول این ۴۰ روز رقم زدند 
خواهند گفت. دوستان در دولت نیز 
نقش بی بدیلی داشتند که کمتر به آن 
اشاره شده است. ما یک دولت صد و 
چند ساله بسیار مقتدر داریم؛ دارای 
شرح وظایف، کارکرد روشن و مدیریتی 
که هم آقای رئیس جمهوری، هم آقای 
معـــاون اول و هم تک تک دوســـتان 
در هر بخشـــی که بودند به خودشان 
ببالند، زیر چنین فشـــاری بسیاری از 
دولت ها فـــرو می ریختنـــد. یک دهم 
فشـــاری که از هر جهت بر گرده کشور 
گذاشته شـــد – هم محاصره دریایی و 
هم بمباران های مختلف – می توانست 
دولت ها، نظام هـــا و ملت ها را از بین 
ببرد. مجموعـــه اداره کشـــور در همه 
بخش ها بسیار پر افتخار ظاهر شدند 
و جا دارد کـــه به تک تک آنها خســـته 

نباشید، گفت.«
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه هـــر جنگی 
یـــک روزی به پایـــان می رســـد، اظهار 
کرد: »می خواســـتند ما را پـــاره پاره و 
کشـــور را تجزیه کنند، اتفـــاق نیفتاد؛ 

قالیباف: نقشه فشار اقتصادی علیه ایران 
مثل بومرنگ به صورت آمریکا می خورد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز 
گذشته در حســـاب کاربری خود در شبکه ایکس با به 
اشتراک گذاشتن تصویری، پیامدهای فشار اقتصادی 
علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را برشمرد 
و با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ برای کنترل قیمت 
کالاها در آمریکا نوشـــت: واردات گوشـــت یخ زده برای 

کنترل قیمت گوشت؟ باشه، شاید جواب بدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نوشت: اما برای 
اوراق قرضه چه نقشـــه ای داریـــد؟ می خواهید بازدهی 
یخ زده وارد کنید؟ برای مسکن، خریداران یخ زده وارد 
می کنید؟ برای چاره اندیشی دســـتمزدها، فیش های 

حقوقی یخ زده صادر کنید؟
وی در ادامه تصریح کرد: یک سیاست خارجی یخ زده و 
بدون ابتکار، اقتصادی یخ زده و راکد به بار می آورد. تنها 
چیزی که هنوز در حرکت است؟ بومرنگ ایران که به 

صورت خودتان برمی گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد
 بررسی طرح مقابله 

با نفوذ در جلسه سران
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه موضع 
ح »مقابله با نفوذ«  رسمی دولت مخالفت با کلیت طر
اســـت، گفت:» قبـــلاً به رئیـــس مجلس نامه نوشـــته 
بودیم و روز شـــنبه هم در جلســـه ســـران قوا از آقای 
دکتر قالیباف درخواســـت شـــده که خودشـــان تدبیر 
کنند. با شیوه هایی که در آیین نامه هست این امکان 
ح در  وجـــود دارد که به دلیـــل ابهامـــات زیاد ایـــن طر
زمینه جرم انـــگاری، آن را بـــه کمیســـیون برگردانند و 
فرصتی برای رفع این مشکلات ایجاد شود.«   به گزارش 
جماران، مجید انصاری  با بیان اینکه مهر ماه سال 1۴۰۴ 
در هیأت دولت مطرح شد که چنین طرحی در مجلس 
هست و مفاد طرح بررسی شـــد، تصریح کرد: »هیأت 
دولت با قاطعیت مخالفت کـــرد و نظر مخالف دولت 
کتباً و رســـماً به مجلس اعلام شده اســـت. متأسفانه 
ح در مجلس به درستی انجام  فرآیند رســـیدگی به طر
ح ماهیت قضایی دارد؛ چون  نشـــده اســـت.  این طر
عمدتاً جرم انگاری شـــده اســـت.«  انصاری در این باره 
با بیان اینکه »این طرح در ارتباطات علمی و رسانه ای 
کشـــور اخلال به وجـــود مـــی آورد« و »قانون گـــذاری و 
جرم انگاری راجع به این جرم در شـــرایط احساسی و 
عجله جواب نمی دهد«،  توضیح داد: »به هر حال این 
طرح ماهیت قضایی دارد و باید در قالب لایحه قضایی 
از طرف قـــوه قضائیه بـــه دولت داده می شـــد؛ دولت 
در قالب لایحه به مجلس می داد و مجلس رســـیدگی 
می کرد.  حالا نمایندگان طـــرح دارند و به جای ارجاع 
به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که حقوقدان 
و قاضی هســـتند، به کمیســـیون امنیت ملی مجلس 
ارجاع شد و در رسیدگی های آنجا هم از ما دعوت نشد؛ 
تا اینکه در دســـتور قرار گرفت. نـــواب رئیس مجلس 
گفته بودند شـــما با این طرح مخالفـــت نکنید، ما آن 
را دو شوری می کنیم تا به کمیسیون بیاید و شما تمام 
نظراتتـــان را بگویید. اما بعد از تصویـــب کلیات گفتند 

نمی شود آن را دو شوری کنیم.«

 معاون رئیس جمهور در جمع 
ارکان اطلاع رسانی دولت خبر داد

تزریق ۲۰ همت سرمایه برای احیای 
واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد

هفتاد و پنجمین نشســـت ارکان اطلاع رســـانی دولت به 
میزبانـــی معاونت توســـعه روســـتایی و مناطـــق محروم 
ریاست جمهوری برگزار شد؛ نشستی که در آن بر تقویت 
روایت اقدامات دولت در روســـتاها، استفاده از ظرفیت 
روستاییان به عنوان راویان اصلی این اقدامات و هماهنگی 

بیشتر میان ارکان اطلاع رسانی دولت تأکید شد.
عبدالکریم حســـین زاده در این نشســـت با اشـــاره به 
فلسفه شکل گیری معاونت توسعه روستایی و مناطق 
محروم اظهـــار کرد:»زمانی کـــه قرار بر تأســـیس این 
معاونت شـــد، دکتر پزشـــکیان تأکید کردند معاونت 
توسعه روستایی باید »صدای بی صدایان« باشد؛ یعنی 
علاوه بر ۵۰ درصدی که رأی ندادند، آن بخش از جامعه 
که از نظام تصمیم گیری کشور حذف شده اند، از جمله 
مردم عشایری، روستایی و مناطق کمتر برخوردار، باید 

بار دیگر به حوزه تأثیرگذاری بازگردند.«
وی با اشـــاره به راه اندازی مرکز احیای واحدهای راکد 
و نیمه راکـــد کشـــور گفت:»با پنـــج بانـــک تفاهمنامه 
امضا کرده  و بالغ بر 2۰ همت سرمایه از بانک ها جذب 
کرده ایم تا به واحدهای راکد و نیمه راکد اختصاص یابد 

و این واحدها مجدداً فعال شوند.«
معـــاون رئیس جمهـــور در امور توســـعه روســـتایی و 
مناطق محروم با اشـــاره به اقدامات معاونت در زمینه 
احصای آمـــار بازمانـــدگان از تحصیـــل، گفت:»حدود 
یک میلیون نفر بازمانده از تحصیل هستند که ما این 
تعداد را بر اساس کد ملی، شـــماره تماس و کد پستی 
احصا و همچنین یک مرکز تماس راه اندازی کردیم و با 
واقعی سازی ارقام، دهک اقتصادی و علت بازماندن از 
تحصیل این افراد را نیز مشخص کردیم.« حسین زاده 
افـــزود:»در گام اول، پنـــج اســـتان که بیشـــترین آمار 
بازمانـــدگان از تحصیل را دارند، به عنوان اســـتان های 
هدف انتخاب شـــده اند.« وی همچنین اظهار کرد:»از 
صندوق توسعه ملی، ۳ همت جذب ریالی و 2 میلیارد 
دلار جذب ارزی داشته ایم و منابع ارزی را در استان های 
صرفاً مرزی هزینه کرده ایـــم تا امنیت پایدار و دلگرمی 
مـــردم ایـــن مناطق به نظـــام و کشـــور افزایـــش یابد. 
همچنین از حســـاب پیشـــرفت و عدالت نیز ۴ همت 

ظرفیت استفاده خواهیم کرد.«
حسین زاده تأکید کرد:»باید کاری کنیم که مردم بدون 
دغدغه و با اجرای پیوســـت عدالت مـــورد تأکید دکتر 
پزشکیان، به زیرساخت ها و امکانات دسترسی داشته 
باشند. نگاه دکتر پزشکیان درآمدزا کردن مردم است 
و بر همین اساس امســـال 1۳۰ همت از محل حساب 
پیشرفت و عدالت برای اشتغالزایی اختصاص می یابد؛ 

این رقم در سال گذشته 7۰ همت بوده است.«

دولت

گروه سیاسی

گزارش

گروه سیاسی

جلســـه هیأت دولت عصر دیروز یکشـــنبه به ریاســـت مســـعود 
پزشکیان و با حضور اعضا تشکیل شد.

رئیس جمهوری در این جلســـه با اشـــاره به تلاش دشـــمن برای 
تشـــدید مشـــکلات اقتصادی و گرفتاری هایی که معمـــولاً در پی 
هر جنگی پیـــش می آید، بـــه خصوص مشـــکلاتی که کشـــور در 
زمینـــه بنزین بـــا آن مواجه بود، تصریـــح کرد: »مـــا همچنان در 
مسیر افزایش تولید تلاش و در عین حال به اندازه تولید، توزیع 
می کنیم. مردم عزیز هم مثل گذشـــته با درک درست از شرایط، 
همکاری خواهند کرد، منتها باید اصل صرفه جویی از ما دولتی ها 

و دستگاه ها شروع شود.«
پزشـــکیان افـــزود: »برنامه ریـــزی کنیـــد کـــه چگونـــه می شـــود 
ماشین های دولتی و مصرف دســـتگاه های دولتی را کاهش داد و 

میزان ترددهای ماشین ها را پایین آورد.«
ح مســـائل اجرایی دستگاه ها  در ادامه این جلســـه علاوه بر طر
توســـط اعضا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور اظهار 
کرد کـــه دولت تمـــام توان و تلاش خـــود را بر کاهش مشـــکلات 

اقتصادی متمرکز کرده است.
همچنین وزیر امور خارجـــه از آخرین مباحث مربـــوط به تنگه 

هرمز و سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران گزارشی ارائه کرد.
در ادامه جلسه برای تسهیل ترددهای مرزی و گمرکی، استاندار 
آذربایجان غربی به عنوان مسئول هماهنگی دستگاه های اجرایی 
مستقر در مرز بازرگان تعیین شد. مسئولان منطقه آزاد ماکو هم 
موظف به همـــکاری با مرزبانی و گمرک، بـــرای حفاظت و تأمین 
امنیت مســـیر تردد ناوگان از مرکز لجســـتیک پس کرانه تا درب 

ورودی پایانه مرزی شدند.
در این جلســـه همچنین بحـــث تعییـــن نماینده و نظـــر دولت 
درخصوص گزارش کمیســـیون امنیت ملی و سیاســـت خارجی 
مجلس شورای اسلامی درباره طرح »مقابله با نفوذ سرویس های 
اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور« به بحث گذاشته 
شـــد و به دلیل ایرادات جدی، از جمله محدودیت های علمی و 
تشـــدید و تســـریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند آن در 
ســـطح ملی و بین المللی، هیأت وزیران مخالفت خـــود با آن را 

تصویب کرد.

برش

پزشکیان در جلسه هیأت دولت:
 صرفه جویی مصرف بنزین 
باید از دولتی ها شروع شود
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محافظه کاری 
بدون »سنت« 

و »تداوم« 
نمی تواند به 

یک سنت 
سیاسی 

تبدیل شود. 
مشکل اصلی 
محافظه کاری 

ایرانی این 
است که 

»سنتی 
نیست«؛ یعنی 
هنوز نتوانسته 

رابطه ای 
پایدار با سنت 

خود برقرار 
کند

به خیاط می گویم چه کت خوبی برایم دوختی. تشـــکر 
می کند و می گوید بهتر از این هم می توانســـتم بدوزم. 
با خود فکـــر می کنم اگـــر می توانســـت، چرا ایـــن کار را 
نکرد؟ شـــمس می گوید: »آن یکی کفشی دوخت نیکو 
جهت یکی از علمـــای طراز اول، ایشـــان را خوش آمد. 
گفت: »نیکو دوختی، خوش دوختـــی، خاموش نکرد. 
می گوید: »به از آن دوختمی! فرمود که پس از برای که 
نگه می داشتی آن نیکوتر را؟ چو برای من ندوختی برای 

که خواهی دوختن؟«
چند سال پیش مصاحبه ای خواندم از یکی از معماران 
درجه یک کشور که مصاحبه کننده از علت های موفقیت 
او پرسیده بود و او دو استدلال داشت؛ دلیل اول گفته 
بود که مطلقاً به پول فکر نمی کند و دوم اینکه به اندازه 
سه برابر مبلغ حق الزحمه به مشـــتری هایش خدمات 
ارائـــه می دهد. آن خانم گزارشـــگر بیشـــتر از دلیل یک 
از دلیل دو تعجب کرده بود که ایشـــان مجدداً توضیح 
داده بود شریکی داشتند که مثل او فکر می کرده است و 
معتقد بود اگر به اندازه مبلغ حق الزحمه مان کار کنیم، 
کافی است. شریک او الان یک واحد دارد در مرکز شهر 

و او دویست پلاک داشت در منطقه یک و دو تهران.
این مثـــال را برای اصنـــاف مختلف می تـــوان ادامه داد 
اما چه دلیلی می تواند وجود داشـــته باشـــد برای اینکه 
بهترین کارمان را در زمان تحویل انجام نمی دهیم؟ مثلاً 
در صنعت ســـاختمان قبول دارم که گاهی اســـتفاده از 
مرغوب ترین مصالح و متبحرترین نیروی انسانی علاوه 
بر بالاتر رفتن هزینه های بالاسری پروژه و مخفی ماندن 
عایدی، به چشـــم کارفرما هـــم نمی آید و متأســـفانه در 
شرایطی که بســـیاری در این صنف کم فروشی می کنند 
و از ابتدا و انتهای کار می زنند، ســـخت می توان صاحب 
کار را قانع کرد بر اینکه کیفیت و کمیت ساخت شما با 

دیگران متفاوت است.
مجـــدداً یاد جنـــاب خیاط افتـــادم. نقل اســـت جوانی 
پارچه ای را نزد رجبعلی خیاط، عـــارف معاصر برد و از او 
خواســـت با آن پارچه کت و شلوار برایش بدوزد. اجرت 
کار ۱۵ تومان مشـــخص شـــد، جوان چند روز بعد برای 
تحویل لباســـش آمد و مبلغ را پرداخت کـــرد. پیرمرد با 
لبخند ۵ تومان پس داد وقتی جوان علت را جویا شـــد، 
گفت: »ما طی نمودیم اجرت ۱۵ تومان باشد و من راضی 
هســـتم چرا ۵ تومان پس دادید؟ پیرمـــرد خیاط گفت 
گمان می کردم این کت و شلوار یک روز و نیم کار می برد 
ولی یک روزه تمام شد، دستمزد من در یک روز ۱0 تومان 
کافی است. جوان هنگام خروج متوجه شد بدون اینکه 
او گفته باشد جناب رجبعلی خیاط به رایگان هم زیپ را 

درست کرده است و هم اتویی جانانه زده بود.

دوختن کت تازه

 فرهنـگ
اشـــافی

»سیاست محافظه کاری« به روایت احمد بستانی، استاد دانشگاه خوارزمی

‌ایران‌محافظه‌کاری چرا‌در
‌سیاسی‌شکل‌نگرفت؟

جوامع بشری درهم  تنیده و رازآلودند 
و نمی توان منطق آنها را به سادگی در 
قالب فرمول های انتزاعـــی درآورد. از 
این نگاه، قوانین انتزاعـــی به  تنهایی 

پاسخگو نیستند.«

نسبت محافظه کاری با 
لیبرالیسم

بخش دوم بحث بســـتانی بـــه دیدگاه 
راجر اســـکروتن اختصاص داشـــت؛ 
از چهره هـــای مهـــم  متفکـــری کـــه 
احیـــای محافظـــه کاری در دهه هـــای 
اخیر اســـت. مســـأله محافظـــه کاری 
جدیـــد این بـــود که چگونـــه می توان 
از ســـنت، هویـــت تاریخـــی و نظـــم 
اجتماعـــی دفـــاع کـــرد، بـــدون آنکه 
بـــه دفـــاع از ســـلطنت، اشـــرافیت و 
نابرابری های سنتی بازگردد. از این  رو 
محافظه کاری جدید ناچار بود نسبت 
 خود را بـــا ارزش های مـــدرن و لیبرال 

روشن کند.
راجر اســـکروتن، به روایت بســـتانی، 
محافظـــه کاری را در تقابـــل کامـــل با 
لیبرالیســـم قـــرار نمی دهـــد. او بـــه 
ارزش هایـــی چـــون آزادی و مالکیت 
فردی وفادار اســـت، اما بـــا این تصور 
کـــه جامعـــه محصول یـــک قـــرارداد 
مصنوعی میان افراد اســـت، مخالفت 
می کنـــد:»از نـــگاه اســـکروتن، آزادی 
نیســـت،  اجتماعـــی  نظـــم  اســـاس 
بلکه یکی از محصـــولات جانبی نظم 
اجتماعی است. به بیان دیگر، زمانی 
که نظم اجتماعی بـــا ویژگی هایی که 
محافظه کاران برای آن قائل اند، یعنی 
ســـنت، نهاد، قانون و تعلق اجتماعی 
تثبیت شـــود، آزادی نیـــز در درون آن 
امکان ظهور پیدا می کند.« در نتیجه، 
پـــروژه اســـکروتن را می توان تلاشـــی 
برای جمع کردن ارزش های اساســـی 
لیبرالیســـم با محافظه کاری دانست؛ 
یعنی دفـــاع از آزادی، اما نـــه آزادی   ای 

که از تاریخ و جامعه جدا شده باشد.

موقعیت محافظه کاران در ایران
استاد علوم  سیاسی دانشگاه خوارزمی 
معتقد اســـت در ایران، از مشـــروطه 
تاکنون جریان های مختلف سیاســـی 
حضور داشـــته اند، امـــا محافظه کاری 
بیشتر به شکل شخصیت های پراکنده 
ظاهر شـــده و به یک ســـنت سیاسی 
منسجم تبدیل نشده است. او اولین 

دلیل را به »عدم تداوم سنت« نسبت 
می دهـــد. اگـــر ســـنت عنصـــر اصلی 
محافظـــه کاری باشـــد، بـــدون تداوم 
نمی توان از ســـنت سیاســـی ســـخن 
گفت. به باور بســـتانی، جامعه ایران 
در تاریخ خود با گسست های متعدد 
نهادی و تاریخی روبه رو بوده و بسیاری 
از نهادها و رویه ها بارها تغییر کرده اند. 
در چنین شرایطی، آنچه شکل نگرفته 
»انباشـــت« تجربـــه تاریخـــی اســـت و 
می گوید:»انباشت با پیشرفت تفاوت 
دارد. انباشت مانند سنگ  بنایی است 
که گذاشته می شود و سنگ های بعدی 
روی آن قرار می گیرند؛ بنای جدید به 
اعتبار پایه قبلی اســـتوار می شود. در 
فرهنگ سیاســـی ایران نوعی گرایش 
وجود دارد که هر چیز قدیمی را کهنه 
و ازکارافتـــاده می دانـــد و جدیدترین 
مدل هـــر چیـــز را بهتـــر می پنـــدارد. 
از ایـــن جهت، به یـــک معنـــا همه ما 
انقلابی هســـتیم، زیرا دائماً به دنبال 
جدیدترین مدل ها و ایده ها هستیم.«
 از این منظر، او تصریح می کند ممکن 
است در ایران افراد محافظه کار وجود 
داشـــته باشـــند، اما بـــدون نهادهای 
پایـــدار، قوانیـــن و رویه هـــای ممتد، 
محافظـــه کاری نمی توانـــد از ســـطح 
گرایش فردی به یک ســـنت سیاسی 

تبدیل شود.
دلیل دوم از نظر بستانی، »پارادوکس 
محافظه کاری« اســـت. ممکن اســـت 
کســـی در مقـــام فکـــری محافظه کار 

باشـــد، امـــا در مقـــام سیاســـی برای 
حفـــظ موقعیـــت موجـــود ناچـــار به 
رفتاری رادیکال شـــود. در این حالت، 
محافظـــه کاری بـــه ضـــد خـــود بـــدل 

می شود.
عامل سوم، »محافظه کاری تقلیدی« 
اســـت؛ یعنی تلاش بـــرای وارد کردن 
مســـتقیم مدل بریتانیایی یا اندیشه 
اسکروتن به ایران. بستانی تأکید دارد 
محافظه کاری بریتانیـــا محصول چند 
قرن تاریـــخ، نهاد و تجربـــه خاص آن 
کشور است و نمی توان چنین الگویی 
را به صـــورت آماده بـــه جامعه دیگری 
منتقـــل کـــرد. از نـــگاه او، نتیجه این 
تقلیـــد، گاه تبدیل محافظـــه کاری به 
بومی گرایی و ســـنت گرایی رمانتیک 
بوده و گاه به خلط آن با راست افراطی 
منتهی شده است. در حالی که راست 
افراطـــی، به دلیـــل ماهیـــت رادیکال 
کلاســـیک  محافظـــه کاری  از  خـــود، 
متفاوت است. بنابراین راه حل، وارد 
کردن فرمول های آماده نیست، بلکه 
باید محافظه کاری را از دل سنت ایرانی 

کشف کرد.
بســـتانی به صراحت بیان می کند که 
محافظه کاری بدون »سنت« و »تداوم« 
نمی توانـــد بـــه یک ســـنت سیاســـی 
تبدیل شود. به زعم او، مشکل اصلی 
محافظـــه کاری ایرانـــی این اســـت که 
»سنتی نیست«؛ یعنی هنوز نتوانسته 
رابطه ای پایدار با ســـنت خـــود برقرار 

کند.

در مقاطع حساس تاریخی، نحوه مواجهه یک جامعه با 
جنگ و صلح، بیش از آنکه صرفاً به تصمیم های مقطعی 
وابسته باشد، به نوع نگاه و چارچوب شناختی حاکم بر 
تصمیم گیران و افکار عمومی بســـتگی دارد. در شرایط 
کنونی، می توان ســـه گرایش عمده را در تحلیل مسأله 
جنگ و صلح مشاهده کرد: خوش بینی افراطی، بدبینی 
افراطی و واقع بینی آرمان گرایانه. شناخت تفاوت این سه 
رویکرد، برای ترسیم یک راهبرد کارآمد در برابر شرایط 
پیچیده کنونی ضروری است. گرایش اول، خوش بینی 
افراطی است؛ رویکردی که ادامه جنگ تا پیروزی نهایی 
را تنها مسیر ممکن می داند. مشکل اساسی این رویکرد 
آن اســـت که ممکن اســـت تحت تأثیـــر ذهنیت های 
رویاپردازانه، بخشـــی از واقعیت های میـــدان، موانع، 
هزینه ها و خطرات را نادیده بگیـــرد. در چنین نگاهی، 
فاصله میان آرمان و واقعیت به اندازه کافی مورد توجه 
قرار نمی گیـــرد و همین امر می توانـــد برنامه ریزی های 

کشور را با خطر خطا مواجه کند.
در نقطه مقابل، بدبینی افراطی قرار دارد؛ رویکردی که 
ادامه جنگ را راه حل نمی داند و بر کنار آمدن با آمریکا 
و رسیدن به صلح، حتی اگر صلحی ناپایدار باشد، تأکید 
می کند. مســـأله اساســـی در این دیدگاه، خطر گرفتار 
شدن کشور در چرخه انفعال است. اگر یک کشور صرفاً 
بر اساس ترس از هزینه های تقابل تصمیم گیری کند، 
ممکن است به تدریج ابتکار عمل خود را از دست بدهد 
و در برابر اراده طرف مقابل منفعل شود. هر دو رویکرد، 

به رغم تفاوت ظاهری، یک نقطه ضعف مشترک دارند و 
آن فاصله گرفتن از واقعیت اســـت. یکی واقعیت های 
سخت و محدودیت ها را کمتر از اندازه واقعی می بیند 
و دیگری ظرفیت هـــا و توانمندی های کشـــور را نادیده 

می گیرد.
اما راه ســـوم، واقع بینی آرمان گرایانه است؛ رویکردی 
که هم آرمان را حفظ می کند و هـــم واقعیت را مبنای 
طراحی راهبرد قرار می دهـــد. واقع بینی آرمان گرایانه 
به این معناســـت که مقصد روشـــن باشـــد، اما مسیر 
رسیدن به آن بر اساس شناخت دقیق شرایط انتخاب 
شـــود. آرمان گرایی در این نگاه، مانند قطب نماست؛ 
مقصد را نشان می دهد، اما قطب نما به تنهایی کشتی 
را به مقصد نمی رساند. برای حرکت، شناخت مسیر، 
امکانات، موانع و شـــرایط محیطی نیز ضروری است. 
به همین دلیل، آرمان گرایی باید بـــا واقع بینی پیوند 
بخورد. ایـــن نگاه، بـــا آنچه از ســـیره سیاســـی پیامبر 
اســـلام و حکومت امام علی)ع( برداشت می شود نیز 
سازگار است. در این چارچوب، عمل گرایی توحیدی 
بـــر واقع بینی، عقلانیت و شـــناخت شـــرایط اســـتوار 
است. مواجهه با مسائل داخلی، تعامل با قدرت های 
پیرامونی و توجـــه به تحولات جهـــان، همگی نیازمند 
شـــناخت دقیـــق واقعیت هاســـت. از همیـــن منظر، 
وضعیت »نه جنگ و نه صلح« یکـــی از پیچیده ترین و 
خطرناک ترین شرایط برای یک کشور است. در چنین 
وضعیتی، کشـــور نه می تواند از الزامات امنیتی جنگ 
فاصله بگیرد و نه از مزایای یـــک صلح پایدار بهره مند 
شـــود. بنابراین، مواجهه بـــا چنین شـــرایطی نیازمند 
برنامه ریزی مبتنی بر عقلانیت، خردورزی و واقع بینی 

آرمان گرایانه است.
یکی از الزامـــات چنیـــن راهبردی، حفـــظ و افزایش 
قدرت ملی است. تقویت توان دفاعی، توسعه صنعت 
دفاعـــی و افزایش ظرفیت تولید محصـــولات دفاعی، 

بخشی از این مســـیر اســـت. قدرت نظامی البته تنها 
یکـــی از مؤلفه های قـــدرت ملی اســـت و در کنار آن، 
اقتصاد، انسجام اجتماعی، دیپلماسی و ظرفیت های 
سیاسی نیز اهمیت دارند. در همین چارچوب می توان 
دیدگاه های اخیـــر رئیس جمهـــوری و رئیس مجلس 
را تحلیـــل کرد. به نظر می رســـد مواضع مطرح شـــده 
از ســـوی آقای پزشـــکیان و آقای قالیباف نه ناشـــی از 
ناامیدی و سرخوردگی اســـت و نه نشانه خوش بینی 
افراطی. در این دیدگاه ها، از یک سو بر اهمیت قدرت 
و عزت کشور و از سوی دیگر، بر ضرورت توجه به صلح، 
اقتصاد، معیشـــت مردم و پیوند میان امنیت و رشـــد 

اقتصادی تأکید می شود.
 امنیت و اقتصاد، در این معنا، لازم و ملزوم یکدیگرند. 
بنابراین، راهبرد واقع بینانه باید بتواند میان مؤلفه های 
مختلف قـــدرت ملی تـــوازن ایجـــاد کنـــد و همزمان از 
ظرفیت های دفاعی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک 
کشـــور بهره بگیرد. از ســـوی دیگر، شـــناخت انگیزه و 
رفتار طرف مقابل نیز بخـــش جدایی ناپذیر واقع بینی 
اســـت. اگر طرف مقابل در مواضع خود دچار تغییرات 
مکرر شود، به تعهدات خود پایبند نماند یا از توافق ها و 
تفاهم ها عبور کند، نمی توان صرفاً بر اساس خوش بینی 
درباره آینده تصمیم گرفت. در چنین شرایطی، سیاست 
خارجی باید با حفظ امکان تعامل و مذاکره، بر شناخت 
دقیق رفتار طرف مقابل و تأمین منافع کشـــور استوار 

باشد.
کشور در شرایطی قرار دارد که نه می توان با خوش بینی 
افراطـــی خطـــرات را نادیـــده گرفـــت و نه می تـــوان با 
بدبینی افراطی ظرفیت ها و توانمندی های خود را کنار 
گذاشت. راهبرد مؤثر، واقع بینی آرمان گرایانه ای است 
که هم قدرت را افزایش دهد، هم از ظرفیت دیپلماسی 
استفاده کند، هم اقتصاد و معیشت مردم را جدی بگیرد 

و هم انسجام داخلی را حفظ کند.

فلسفه سیاسی

حامد صفایی
گروه اندیشه

محافظه کاری در ایران مفهومی مبهم 
اســـت؛ مفهومی که میان »ســـتایش 

گذشـــته«، »مقاومـــت در برابر تغییر« 
و »دفاع از نظم سیاســـی موجود« در 
نوســـان اســـت. دکتر احمد بستانی، 
اســـتاد علوم سیاســـی و عضو هیأت 
علمی دانشگاه خوارزمی، معتقد است 
محافظـــه کاری در ایران نتوانســـته به 
یک ســـنت سیاسی منســـجم تبدیل 
شـــود و دلیل این امر را باید در تجربه 
تاریخی گسســـت ها و فقدان انباشت 

نهادی جست وجو کرد. او در نشست 
»محافظه کاری و لیبرالیسم در ایران« 
که در محل کتاب زروان خانه صوفی 
برگزار شد، ســـعی کرد محافظه کاری 
را در چارچـــوب دیدگاه هـــای راجـــر 
اســـکروتن، فیلســـوف بریتانیایـــی و 
نظریه پرداز محافظه کاری تبیین کند 
و نســـبت آن را با لیبرالیســـم توضیح 

دهد.

سنت؛ سنگ  بنای اندیشه 
محافظه کارانه

مؤلفـــه  اولیـــن  بســـتانی،  احمـــد 
محافظـــه کاری را اهمیـــت دادن بـــه 
»سنت« معرفی کرد؛ سنتی که در طول 
تاریخ تداوم یافتـــه و از طریق قانون، 

نهادها و رویه ها به جامعه احســـاس 
تعلق می دهـــد. او در توضیح دومین 
ویژگـــی محافظه کاری بـــر محدودیت 
شـــناخت انســـان و پیچیدگی جامعه 
تأکیـــد گذاشـــت:»محافظه کار با این 
تصور مخالف است که می توان جامعه 

را صرفاً با عقـــل انتزاعی طراحی کرد. 
از همیـــن رو تجربـــه، تاریـــخ، قانون، 
اندیشـــه  ایـــن  در  امنیـــت  و  نظـــم 
اهمیت ویـــژه دارنـــد. محافظه کاری، 
انســـان را موجودی بـــا درک محدود و 
امنیت طلـــب می دانـــد؛ در حالی که 

سیاسی

یادداشت

ابوالقاسم رئوفیان
 دبیرکل حزب ایران زمین

 واقع بینی آرمان  گرایانه؛ راهکار عاقلانه

رئیس ســـازمان امور اجتماعی کشـــور با اشـــاره به 
فعالیت بیش از ۸0 هزار تشـــکل در کشـــور گفت: 
»هدف ما برداشتن موانع از مسیر فعالیت تشکل ها 
و فراهم کردن زمینه خدمت رسانی بهتر آنها به مردم 
اســـت؛ چراکه این نهادهـــا در بســـیاری از زمینه ها 
ســـریع تر و مؤثرتـــر از ســـاختارهای دولتـــی عمـــل 

می کنند.«
به گزارش ایرنا، ســـیدمحمد بطحایـــی در همایش 
تشکل ها و نهادهای مردمی و غیردولتی که با حضور 
جمعی از نماینـــدگان ســـمن ها و نهادهای مردمی 
برگزار شـــد، اظهار کـــرد: »امروز شـــبکه عظیمی از 
تشـــکل ها در کشـــور فعالیت دارند؛ از ۱۱ هزار و ۵00 
تشکل تحت نظارت وزارت کشـــور گرفته تا هزاران 
گـــروه فعـــال در بهزیســـتی، کمیته امـــداد، نیروی 
انتظامـــی و گروه هـــای جهادی بســـیج و ســـپاه که 
در مجموع شـــمار آنها به حـــدود ۸0 هزار تشـــکل 

می رسد.«
وی افزود: »هر یک از این تشـــکل ها در گوشه ای از 
کشـــور در حال خدمت رســـانی به مردم هستند و 

تلاش ما این اســـت که به جای ایجاد محدودیت، 
نقش تسهیل گر را برای آنها ایفا کنیم تا این ظرفیت 

عظیم مردمی به طور کامل فعال شود.«
بطحایی بـــا بیـــان اینکه تشـــکل ها در بســـیاری از 
حوزه ها سریع تر و مؤثرتر از ساختارهای دولتی عمل 
می کنند، ادامه داد: »وزارت کشور به عنوان یکی از 
مراجع اصلی، بخش عمده ای از تشـــکل ها را بویژه 
در حوزه های خیریه زیر پوشش دارد. این تشکل ها 
در ۱۱ عنوان و زمینه فعالیت می کنند و خدمات خود 
را در حوزه هایی همچون بهداشت، محیط زیست، 
سواحل و دیگر عرصه ها، در داخل و خارج از کشور 

ارائه می دهند.«
رئیس ســـازمان امـــور اجتماعی کشـــور همچنین 
با اشـــاره به عملکـــرد دولـــت چهاردهـــم در حوزه 
تشـــکل های مردمی گفـــت: »نزدیک به دو ســـال از 
تشـــکیل دولت چهاردهم می گذرد و در این مدت 
حتی یک مجوز تشکل نیز لغو نشده و هیچ تشکلی 

به حالت تعلیق درنیامده است.«
وی افـــزود: »حتـــی در مـــواردی که یک ســـمن یا 

تشـــکل مرتکب خطا شـــده و انحراف در عملکرد 
آن محرز بوده اســـت، در برخـــی پرونده هایی که 
مرجع قضایی برای لغو مجوز ورود کرده، ســـازمان 
امور اجتماعی کشـــور به عنوان مدافع تشـــکل ها 
 درخواست کرده است فرصت جبران خطا به آنها 

داده شود.«
بطحایی درباره روند صدور و تمدید مجوز تشکل ها 
نیز اظهار کرد: »بررسی ها نشان می دهد زمان صدور 
مجوزهای جدید از میانگین هشت ماه به کمتر از ۶0 
روز کاهش یافته است. همچنین مدت زمان تمدید 
مجوزها که پیـــش از این حدود شـــش ماه به طول 

می انجامید، اکنون به حدود ۴0 روز رسیده است.«
وی در بخـــش دیگری از ســـخنان خود با اشـــاره به 
نقش تشکل ها و نهادهای مردمی در مستندسازی 
جنایات رخ داده در مدرســـه مینـــاب گفت: »نقش 
۶0 نهـــاد دارای مقـــام مشـــورتی در  تشـــکل ها و 
مستندسازی و انتقال حقایق به مجامع بین المللی، 
بویژه در جریان سفر به ژنو، بسیار کلیدی و اثرگذار 

بود.«

مجوز هیچ تشکلی در دولت چهاردهم لغو نشد
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:



کشـــورهای شـــمالی و جنوبـــی خلیـــج فـــارس و 
همچنین رفتار عملـــی آنها، تأثیـــر تعیین کننده ای 
بـــر کیفیت و حتـــی امکان شـــکل گیری نظم جدید 
منطقه ای خواهد داشـــت. در ایـــن چارچوب، چند 
ســـناریو قابـــل تصـــور اســـت: اول، نظـــم جدیدی 
شـــکل نگیـــرد و الگـــوی پیشـــین ادامه پیـــدا کند؛ 
دوم، نظمـــی جدیـــد شـــکل بگیـــرد کـــه ایـــران را 
به عنوان یـــک شـــریک و ارائه دهنده خیـــر عمومی 
در خـــود جـــای دهد؛ و ســـوم، نظمی شـــکل بگیرد 
که مؤلفه هـــای اصلی آن در تعارض بـــا منافع ایران 

قرار داشـــته باشد.
بنابرایـــن، نظـــم جدیـــد منطقـــه ای لزومـــاً به یک 
نتیجـــه واحـــد منتهـــی نخواهـــد شـــد. ایـــن نظم 
می تواند ایران را به عنوان همکار و شـــریک در خود 
جای دهد و از ظرفیت هـــای آن برای تأمین ثبات و 
منافع مشـــترک اســـتفاده کند؛ اما این احتمال نیز 
وجود دارد که ایـــران همچنان در جایگاه یک رقیب 
تعریف شـــود. در این صورت، جهت گیری های کلی 
نظم پیشـــین ممکن اســـت تـــداوم یابـــد، هرچند 
بازیگـــران مؤثر و کیفیت و شـــکل الگوهای رقابت و 

خصومـــت در منطقه تغییـــر خواهد کرد.
در چنیـــن شـــرایطی، نحـــوه رفتـــار ایـــران اهمیت 
بـــه  توجـــه  کنـــار  ایـــران در  اگـــر  ویـــژه ای دارد. 
نگرانی های امنیتـــی خود درباره تبدیل کشـــورهای 
منطقـــه بـــه پایگاه هایـــی بـــرای ایـــالات متحـــده، 
همزمان بـــا اقدامات دفاعی و نظامی، دیپلماســـی 
فعالـــی را دنبـــال کنـــد و به گونـــه ای رفتـــار کند که 
کشـــورهای منطقـــه خـــود را در شـــکل گیری نظـــم 
جدیـــد ســـهیم ببیننـــد، زمینـــه بـــرای همگرایـــی 
منطقه ای فراهم خواهد شـــد. نکته مهم آن اســـت 

کـــه این تصـــور شـــکل نگیرد کـــه ایران کشـــورهای 
منطقه را طرد کرده یا خـــود را در مقابل آنها تعریف 
می کنـــد. در ایـــن صـــورت، حتی بـــا تـــداوم حضور 
قدرت هـــای خارجی، می توان به شـــکل گیری نوعی 
همگرایـــی درون منطقـــه ای امیدوار بـــود؛ هرچند 
کیفیـــت و نحـــوه حضـــور ایـــن قدرت هـــا می تواند 

نســـبت به گذشـــته تغییـــر کند.
با توجـــه به الگوهـــای پیچیده دوســـتی و رقابت در 
دو ســـوی خلیج فارس، بســـیار بعید به نظر می رسد 
کـــه در کوتاه مدت بتوان به یک نظـــم امنیتی کاملاً 
درون منطقـــه ای و مســـتقل از قدرت هـــای بـــزرگ 
دســـت یافـــت. از ایـــن رو، تصویری که می تـــوان از 
نظم جدیـــد منطقه ای ترســـیم کرد، بیشـــتر نوعی 
مجموعه امنیتی منطقه ای با مشـــارکت قدرت های 

است. رگ  بز
در این شـــرایط، ایران برای برقـــراری موازنه قدرت، 
از یـــک ســـو باید در پـــی ایجـــاد مناســـباتی جدید، 
ســـازنده و مبتنـــی بر منافع مشـــترک با کشـــورهای 
منطقه باشـــد و از ســـوی دیگر، نســـبت به ترتیبات 
امنیتـــی جدیـــدی که بـــدون حضور ایـــران در حال 
شـــکل گیری اســـت، بی تفـــاوت نمانـــد. تقویـــت 
همکاری هـــای امنیتـــی ایـــران با کشـــورهای منطقه 
و ایجـــاد پیوندهای مؤثرتر بـــا قدرت هایی همچون 
چیـــن و روســـیه می توانـــد بخشـــی از ایـــن راهبرد 
باشـــد. از ایـــن منظـــر، برقـــراری روابط ســـازنده با 
کشـــورهای منطقـــه، در کنار توســـعه همکاری های 
امنیتی بـــا قدرت های بـــزرگ غیرغربـــی، می تواند 
به شـــکل گیری موازنه قـــدرت جدیـــدی در منطقه 
کمـــک کنـــد؛ موازنـــه ای کـــه در صـــورت همراهـــی 
با دیپلماســـی فعـــال و ســـازوکارهای اعتمادســـاز، 

می تواند زمینه ســـاز صلح و ثبات پایدارتر در خلیج 
فارس باشـــد.

 تجربه تلاش های گذشته 
برای ایجاد نظم منطقه ای

ایران پیش از این نیز ایده هایی را برای شـــکل دهی 
بـــه یک نظم امنیتـــی منطقه ای مطرح کرده اســـت 
کـــه »ابتکار صلـــح هرمـــز« از جمله آنهاســـت. این 
ابتـــکار بر شـــکل گیری چارچوبی امنیتـــی مبتنی بر 
مدیریت پویش های منطقه ای توســـط کشـــورهای 
منطقـــه و کاهـــش مداخلـــه قدرت هـــای خارجـــی 
اســـتوار بـــود؛ چارچوبی کـــه در ادبیـــات مطالعات 
امنیتی می تـــوان آن را در قالب مفهـــوم »مجموعه 
امنیتی منطقه ای« مورد بررســـی قرار داد؛ مفهومی 

که بری بـــوزان نیز بـــر آن تأکید دارد.
در سوی دیگر، عربســـتان نیز ایده همکاری امنیتی 
میـــان کشـــورهای مهـــم منطقـــه، از جملـــه ایران، 
عربســـتان، ترکیه، پاکســـتان و مصر را مطرح کرده 
امـــا با ایـــن حـــال، مســـأله اصلی نـــه صرفـــاً طرح 
چنیـــن ایده هایـــی، بلکه امـــکان عملیاتی شـــدن 

. ست نها آ
در نهایت شـــکل گیری هرگونه نظـــم امنیتی جدید 
در خلیـــج فـــارس بـــدون در نظـــر گرفتـــن نقـــش 

قدرت هـــای بزرگ دشـــوار اســـت. 
بنابرایـــن بـــا وجـــود پیامدهای جنگ چهـــل روزه بر 
موازنـــه قـــدرت، آنچـــه محتمل تر به نظر می رســـد، 
حرکـــت کشـــورهای منطقـــه بـــه ســـمت افزایـــش 
بـــه شـــرکای  اســـتقلال راهبـــردی، تنوع بخشـــی 
امنیتی و اقتصـــادی و ایجاد موازنه میان قدرت های 

منطقـــه ای و فرامنطقه ای اســـت.

تجربه تحولات 
اخیر این 

پرسش را نیز 
برای کشورهای 

منطقه ایجاد 
کرده است که 

حمایت امنیتی 
آمریکا تا چه 

اندازه پایدار و 
قابل اتکاست؛ 

به ویژه آنکه 
در صورت 

شکل گیری 
تقابل میان 

کشورهای 
عربی و 

اسرائیل، 
این نگرانی 

وجود دارد که 
واشنگتن در 

نهایت جانب 
اسرائیل را 

بگیرد
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مایـــکل برچر در تبیین بحران هـــا، چهار مؤلفه را از 
یکدیگر تفکیـــک می کند: پیدایش یـــا آغاز بحران، 
تصاعد، کاهش و در نهایت پیامدها و آثار آن. آنچه 
در اظهـــارات اخیر آقای قالیبـــاف، رئیس مجلس، 
دربـــاره تحـــولات منطقـــه و احتمـــال شـــکل گیری 
ترتیبـــات جدید اقتصـــادی و امنیتی مطرح شـــده، 
در واقـــع ناظر بر همین مرحله چهـــارم، یعنی آثار و 
پیامدهای بحران در روابط ایران و ایالات متحده و 
بازتاب آن در محیط منطقه ای خلیج فارس اســـت.
اگـــر کشـــورهای منطقـــه در پـــی تحـــولات اخیر به 
ســـمت شـــکل دهی به ترتیبـــات جدیـــد اقتصادی 
و امنیتـــی حرکـــت کنند، ایـــن تحـــول را نمی توان 
از پیامدهـــای جنـــگ چهـــل روزه منفک دانســـت. 
به نظـــر می رســـد ایـــن تحولات بیـــش از هـــر چیز 
بازتـــاب تغییر در محاســـبات راهبردی کشـــورهای 
منطقه اســـت؛ محاســـباتی که از یک سو بر تداوم و 
تقویت نقـــش و جایگاه ایران به عنـــوان یک قدرت 
مؤثر منطقه ای و از ســـوی دیگر بر تردید نســـبت به 
توانایی ایالات متحده بـــرای تضمین مطلق امنیت 

کشـــورهای منطقه استوار شـــده است.
برآینـــد این تحـــولات می تواند کشـــورهای منطقه را 
به ســـمت بازنگری در الگوی ســـنتی تأمین امنیت 
و حرکـــت بـــه ســـوی نوعـــی موازنـــه قدرت ســـوق 
دهـــد. در این میـــان، اگرچه ایران برای بســـیاری از 
کشـــورهای منطقه همچنان رقیبی جدی محسوب 
می شـــود، امـــا به نظـــر می رســـد از منظـــر برخی از 
ایـــن کشـــورها، ماهیت و ســـطح رقابت بـــا ایران با 
تهدیدی که از ســـوی اســـرائیل احســـاس می شود، 
یکســـان نیســـت. از ســـوی دیگر، تجربـــه تحولات 
اخیـــر این پرســـش را نیز بـــرای کشـــورهای منطقه 
ایجاد کرده اســـت کـــه حمایـــت امنیتـــی آمریکا تا 
چه اندازه پایـــدار و قابل اتکاســـت؛ به ویژه آنکه در 
صورت شـــکل گیری تقابل میان کشـــورهای عربی 
و اســـرائیل، این نگرانـــی وجود دارد که واشـــنگتن 
در نهایـــت جانـــب اســـرائیل را بگیـــرد. مجموعـــه 
ایـــن ملاحظـــات می تواند کشـــورهای منطقـــه را به 
ســـمت تنوع بخشـــی به گزینه های امنیتی و ایجاد 
ســـازوکارهای جدیـــد بـــرای حفـــظ موازنـــه قدرت 
ســـوق دهد. در چنین شـــرایطی، ترتیبـــات جدید 
منطقـــه ای احتمالاً بـــر چنـــد پایه اســـتوار خواهد 

بود: اول، توســـعه همکاری و تعامـــل با ایران؛ دوم، 
حفـــظ مناســـبات و همکاری های امنیتـــی با ایالات 
متحـــده؛ و ســـوم، تـــلاش بـــرای جلـــب حمایت و 
مشـــارکت ســـایر قدرت های بـــزرگ از جمله چین 
و روســـیه، در کنار قدرت های منطقـــه ای همچون 
مصر، پاکســـتان و ترکیه. به بیان دیگر، کشـــورهای 
منطقـــه ممکن اســـت به جـــای اتکا به یـــک منبع 
واحد برای تأمین امنیت، به ســـمت متنوع ســـازی 
شـــرکای راهبـــردی و ایجـــاد نوعـــی موازنـــه میـــان 
قدرت های منطقـــه ای و فرامنطقه ای حرکت کنند.
بر این اســـاس، نظمی کـــه ممکن اســـت به عنوان 
یکی از پیامدهای جنگ چهل روزه در منطقه شکل 
بگیـــرد، احتمالاً نظمـــی چندبازیگـــری و مبتنی بر 
موازنه قدرت خواهـــد بود. در چنین نظمی، تأمین 
امنیـــت منطقه دیگـــر صرفـــاً در چارچـــوب روابط 
میان چنـــد بازیگر محدود تعریف نمی شـــود، بلکه 
مجموعه ای از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
در شـــکل دهی به معادلات امنیتـــی و اقتصادی آن 
نقش خواهنـــد داشـــت. افزایش تعـــداد بازیگران 
مؤثـــر می توانـــد به تدریـــج زمینـــه عبـــور از الگوی 
پیشـــین و شـــکل گیری نوعی نظم جدیـــد را فراهم 
کنـــد؛ هرچنـــد تحقق چنیـــن نظمی بـــه چگونگی 
تعامـــل ایـــن بازیگران، میـــزان همپوشـــانی منافع 
آنهـــا و توانایی شـــان بـــرای مدیریـــت اختلافات و 

رقابت هـــای موجود بســـتگی خواهد داشـــت.

پیچیدگی های نظم جدید منطقه ای
نظمـــی  چنیـــن  ی  شـــکل گیر  ، ل حـــا یـــن  ا بـــا 
به هیچ وجـــه فرآینـــدی ســـاده و خطـــی نخواهـــد 
بـــود. افزایش تعـــداد بازیگـــران و تنـــوع الگوهای 
رقابت، همکاری و حتی خصومت میان کشـــورهای 
منطقه، بر پیچیدگـــی محیط امنیتی خواهد افزود. 
از این رو، نظم جدید منطقه ای ممکن اســـت صرفاً 
در قالـــب ترتیبـــات امنیتـــی شـــکل نگیـــرد و ابعاد 
اقتصـــادی نیز پیـــدا کنـــد و در نهایت بـــه ترکیبی 
از همکاری هـــای اقتصـــادی و ســـازوکارهای امنیتی 

منجر شـــود.
در ایـــن میـــان، بایـــد میان »طـــرح ایـــده یک نظم 
جدیـــد« و »تحقق یـــک نظـــم جدید« تمایـــز قائل 
شـــد. آنچه امروز درباره شـــکل گیری چنین نظمی 
مطـــرح می شـــود، در وهلـــه اول در ســـطح ایـــده 
و گفت وگـــو قـــرار دارد و آزمـــون اصلـــی آن زمانـــی 
آغـــاز خواهد شـــد که ایـــن ایده ها بـــا واقعیت های 
پیچیده منطقه مواجه شـــوند. تحقق چنین نظمی 
مســـتلزم اراده سیاســـی، اعتماد متقابل و حســـن 
نیـــت میان کشـــورهای منطقه اســـت؛ مؤلفه هایی 
که بـــا توجه بـــه روابـــط رقابت آمیز میـــان برخی از 

این کشـــورها، تحقق آنهـــا با دشـــواری هایی جدی 
روبـــه رو خواهـــد بـــود. از ایـــن منظـــر، آینـــده نظم 
منطقـــه ای نه صرفاً به تغییـــر موازنه قدرت، بلکه به 
توانایی کشـــورهای منطقه در مدیریت اختلافات، 
تعریف منافع مشـــترک و تبدیل رقابت های موجود 

بـــه الگوهایی از همـــکاری وابســـته خواهد بود.
در عیـــن حـــال، قدرت های بـــزرگ، چـــه بخواهیم 
و چـــه نخواهیـــم، در ایـــن منطقه حضـــور خواهند 
داشـــت. بنابراین، هرگونه معمـــاری امنیتی جدید 
در خلیج فـــارس باید با در نظر گرفتن این واقعیت 
طراحی شـــود. بـــرای نمونه، ممکن اســـت ایران در 
برابـــر حضـــور و نفوذ ایـــالات متحده، از مشـــارکت 
بیشـــتر چین و روســـیه در معادلات امنیتی منطقه 
اســـتقبال کنـــد؛ حضـــوری کـــه می تواند بـــه ایجاد 
موازنـــه در برابر نفوذ یک جانبـــه یک قدرت خارجی 

. کند کمک 
البتـــه این رویکـــرد از منظـــر ایران بـــا چالش هایی 
نیز همراه اســـت. خلیج فـــارس اساســـاً متعلق به 
کشـــورهای ایـــن منطقه اســـت و شـــکل گیری یک 
مجموعـــه امنیتـــی با مشـــارکت قدرت هـــای بزرگ 
می توانـــد بـــه معنـــای گســـترش حضـــور بازیگران 
بیرونی باشـــد. حتی در شـــرایط کنونی نیز شـــاهد 
افزایـــش نقـــش کشـــورهایی همچون پاکســـتان، 
ترکیـــه و مصـــر در معـــادلات منطقـــه ای هســـتیم؛ 
کشورهایی که از نظر جغرافیایی خارج از محدوده 

خلیج فـــارس قـــرار دارند.

ایران و نظم جدید
ایـــران کشـــوری پرجمعیت، پهنـــاور و برخـــوردار از 
ظرفیت های گســـترده اقتصادی، سیاسی و نظامی 
اســـت. همین ویژگی هـــا، ایران را برای کشـــورهای 
منطقـــه همزمان بـــه یک »رقیب« و یـــک »فرصت« 
تبدیـــل می کنـــد. اینکه کدام یـــک از ایـــن دو وجه 
در مناســـبات منطقـــه ای برجســـته تر شـــود، تا حد 
زیـــادی به الگوی رفتاری ایران و کشـــورهای جنوبی 

خلیج فارس بســـتگی دارد.
اگـــر رویکرد ایران نســـبت به منطقـــه عمدتاً مبتنی 
بر نـــگاه ژئوپلتیک و دســـتیابی به نوعـــی موقعیت 
هژمونیک باشـــد، کشـــورهای منطقه ممکن است 
آن را در تعـــارض با منافـــع و امنیت خـــود ببینند. 
در مقابـــل، اگـــر ایـــران از ظرفیت هـــای اقتصادی، 
سیاســـی و امنیتی خود بـــه گونه ای اســـتفاده کند 
کـــه کشـــورهای منطقـــه حضـــور آن را در جهـــت 
تأمین »خیر عمومـــی« یا »کالای عمومـــی« ارزیابی 
کننـــد، می تـــوان انتظار داشـــت نگاه آنها بـــه ایران 

نیز متفاوت شـــود.
از ایـــن منظر، نحوه تفســـیر رفتار یکدیگر از ســـوی 

یادداشت

نوذر شفیعی
 استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران



 رابرت کیگان تحلیل کرد؛ قدرت مسلط در خاورمیانه 
نه آمریکا و نه اسرائیل بلکه ایران خواهد بود

 

ســـال ها، ایران با موازنه قدرتی در خاورمیانه 
مواجـــه بود کـــه علیـــه آن بود. ایـــن منطقه 
تحـــت ســـلطه یـــک ابرقـــدرت متخاصـــم 
آمریکایی، یک اســـرائیل مســـلح به ســـاح 
هســـته ای و بازیگران منطقه ای مهمی- مصر، 
عربســـتان ســـعودی و امارات متحده عربی- 
بود کـــه از نظـــر اســـتراتژیک و اقتصـــادی با 

ایـــالات متحده همســـو بودند.
امـــروز ایران در شـــرایط کاماً جدیـــدی قرار 
دارد. ایـــن کشـــور با یـــک ابرقـــدرت )آمریکا( 
و اســـرائیل رو در رو شـــده، در برابـــر ضربات 
پیشـــرفته ترین ســـاح های آنهـــا مقاومـــت 
کرده و بیش از پیش قدرتمند شـــده اســـت. 
در نتیجـــه، ایـــران ســـاختار و تـــوازن قدرت 
خاورمیانـــه و خلیج فـــارس را به طـــور کامل 
تغییر داده اســـت. قدرت غالب در منطقه از 
این پس ایـــران خواهد بود، نه ایالات متحده 
یـــا اســـرائیل. کشـــورهای همســـایه در حال 
حاضر در حـــال تطبیق خود بـــا این واقعیت 
جدید هســـتند. قدرت هـــای دورتـــر نیز این 
کار را خواهنـــد کـــرد. سال هاســـت که برخی 
از کشـــورهای جهان بر این بـــاور بودند که با 
ایرانـــی در تنگنا قـــرار گرفته ســـر و کار دارند. 
اکنون جهان متوجه خواهد شـــد کـــه ایرانِ 

آزاد شـــده چه شـــکلی است.
ایـــران نیـــازی بـــه توافق بـــا ایـــالات متحده 
نـــدارد. این فـــرض رایج کـــه ایـــران ضعیف 
در نهایـــت مجبور خواهد شـــد تـــا حدودی 
بـــا قدرت آمریـــکا کنـــار بیاید، تنگـــه هرمز را 
بـــاز کند و بـــه اقتصـــاد آســـیب دیـــده خود 
رســـیدگی کند، اشـــتباه از آب درآمده است. 
جمهوری اســـامی ایران به نـــدرت ضعیف تر 
یـــا آســـیب پذیرتر از دو ســـال گذشـــته بـــه 
نظر رســـیده اســـت. فوریه گذشـــته، رئیس 
جمهوری ترامپ کمپین »فشـــار حداکثری« 
تحریم هـــای بین المللی خـــود را تمدید کرد 
که بـــه اقتصاد ایران آســـیب جـــدی وارد کرد 
و میلیاردهـــا دلار از درآمـــد دولـــت را کاهش 
داد. سپس اســـرائیل و ایالات متحده در ماه 
ژوئن جنگ ۱۲ روزه را برای نابودی تأسیسات 
هســـته ای ایران آغـــاز کردند. ســـپس در ماه 
فوریه، ایالات متحده و اســـرائیل جدیدترین 
جنـــگ را با ترور رهبر انقاب و اکثریت قریب 
به اتفاق مقامات ارشـــد آن آغاز کردند و پس 
از آن بیـــش از پنج هفته حمات بی وقفه به 

قابلیت های نظامـــی ایران انجام شـــد.

پاشنه آشیل امریکا
بـــا این حـــال، در تمـــام این مدت، ســـاختار 
ایـــران پابرجا مانـــده و هیچ امتیـــازی نداده 
اســـت. برعکس، ایران پاشنه آشـــیل آمریکا 
را آشـــکار کـــرد: آســـیب پذیری همســـایگان 
ایـــران. نقطـــه عطف اصلـــی در اواســـط ماه 
مارس رخ داد، زمانی که اســـرائیل به میدان 
گازی پارس جنوبی ایران حملـــه کرد و ایران 
نیز بـــه مجتمع راس لفان قطـــر، بزرگ ترین 
تأسیســـات گاز طبیعی مایع جهـــان، حمله 

تافی جویانـــه ای انجام داد. 
ایـــن حملـــه نشـــان داد کـــه اگرچـــه ایـــران 
ایـــالات متحـــده را در  آشـــکارا نمی توانـــد 
یـــک جنـــگ هوایـــی شکســـت دهـــد، امـــا 
موشـــک ها و پهپادهای ایرانـــی می توانند به 
زیرســـاخت های نفـــت و گاز خلیـــج فـــارس 
آســـیب کافی وارد کننـــد تا جهـــان را در یک 
بحـــران اقتصادی طولانـــی مدت فـــرو ببرد. 
کشـــورهای خلیـــج فـــارس بافاصلـــه ایـــن 
موضـــوع را درک کردنـــد و ترامپ نیـــز این را 
فهمید. او حمات به اهـــداف انرژی ایران را 
متوقف کرد، به اســـرائیل دستور داد و خیلی 
زود بـــدون گرفتن حتی یک امتیـــاز از ایران، 

کمپیـــن بزرگ تـــر را متوقـــف کرد. 

از آن زمـــان و با وجـــود تهدیدهـــای فراوان، 
ترامـــپ حتـــی یک بـــار هـــم دســـتور حمله 
دیگری به زیرســـاخت های انرژی ایران نداده 
اســـت. همین موضوع به تنهایی برای تغییر 
موازنـــه قـــدرت بین ایـــران و ایـــالات متحده 
کافی بـــود. از آوریـــل تا ماه گذشـــته، ترامپ 
بارهـــا تهدیـــد بـــه حملـــه گســـترده دیگری 
علیـــه ایـــران کرد. هـــر بـــار، ایـــران تهدید به 
تافـــی می کـــرد، کشـــورهای خلیـــج فارس 
در مـــورد عواقـــب آن هشـــدار می دادنـــد و 
ترامـــپ عقب نشـــینی می کـــرد. با ســـومین 
یـــا چهارمین بلـــوف، تهـــران به ایـــن نتیجه 
رســـید که ایالات متحده دیگر آماده نیســـت 
تـــا ایـــران را در نردبان تشـــدید تنـــش دنبال 
کنـــد. ترامپ ایـــن موضـــوع را زمانـــی که در 
اواســـط ژوئن خاطرنشـــان کرد ادامه جنگ 
منجر به »فاجعه اقتصـــادی« و احتمالاً حتی 
»رکـــود« خواهد شـــد و او نمی خواهد رئیس 
جمهـــوری هربرت هوور شـــود، روشـــن کرد. 
از آن زمان، ترامپ بـــا ناامیدی قابل توجهی 
تاش کرده اســـت تا بـــه این درگیـــری پایان 
دهد. یادداشـــت تفاهمی کـــه ایالات متحده 
و ایـــران در مـــاه ژوئـــن امضـــا کردنـــد، ایـــن 
واقعیـــت را منعکـــس می کـــرد. اگرچـــه این 
یادداشـــت تفاهم برای حفظ آبـــروی ایالات 
متحـــده تـــا حـــد امـــکان تدوین شـــده بود، 
اما پیروزی آشـــکاری برای ایران بـــود. در این 
یادداشـــت تفاهم اعام شـــده بـــود که هیچ 
کشـــور دیگری »ترتیبـــات لازم« را برای »عبور 
ایمـــن کشـــتی های تجـــاری« از تنگـــه هرمز 
فراهـــم نخواهد کـــرد. ایـــران در گفت وگو با 
عمـــان، بدون واســـطه آمریـــکا، اداره تنگه را 
»مطابق بـــا قوانین بین المللی قابـــل اجرا و 
حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی« تعیین 

خواهـــد کرد.
ایـــن یادداشـــت تفاهم خواســـتار بازگشـــت 
بـــه وضعیت قبـــل از جنگ نبـــود. همچنین 
درمورد  ایالات متحده هیـــچ حقی برای اداره 
آینده تنگـــه قائل نبـــود. در عـــوض، ایران را 
بـــه عنوان تنهـــا بازیگر غیـــر از عمان ضعیف 
معرفـــی کـــرد و حتـــی به ایـــران اجـــازه داد تا 
پـــس از 60 روز از کشـــورها بـــرای عبـــور امن 
هزینه دریافت کند. بنابراین، این یادداشـــت 
تفاهم شکســـتی را که ایـــالات متحده در ماه 
مـــارس متحمـــل شـــده بـــود، تدویـــن کرد، 
زمانـــی کـــه ترامپ ظاهـــراً متوجه شـــد که یا 
نمی توانـــد یـــا نمی خواهد ریســـک حمات 
بیشـــتر بـــه تأسیســـات انـــرژی در منطقه را 
بپذیـــرد. بـــا نگاهـــی بـــه گذشـــته، بـــه نظر 
نمی رســـد رهبران ایران باور داشـــته باشـــند 
کـــه به ایـــن تفاهمنامـــه نیـــاز دارنـــد.  بنا به 
گزارش ها، آیت الله مجتبـــی خامنه ای رهبر 
معظم ایـــران، باید توســـط رئیس جمهوری 
برای امضای آن متقاعد می شـــد. بی تفاوتی 
نسبی تهران قابل درک بود: امتیازات آمریکا 
نشـــان دهنده چنان اســـتیصالی برای پایان 
دادن بـــه جنگ بود کـــه ایرانی هـــا به خوبی 
می توانســـتند انتظار داشـــته باشـــند آمریکا 
در نهایت، بـــا یا بدون توافق، عقب نشـــینی 
کند. مســـئولان ارشـــد ایـــران بافاصله پس 
از شـــروع عبور نفتکش ها از ســـمت عمانی 
تنگـــه، در نقض آتش بـــس تردیـــد نکردند. 
ترامپ ممکن اســـت از میـــزان امتیازاتی که 
مذاکره کنندگانـــش در مـــورد کنتـــرل تنگـــه 
داده بودند، کاماً آگاه بوده باشـــد یا نباشـــد، 
اما از دیدگاه ایران، مســـیر عمان تاشی برای 
بازپس گیـــری آنچه ایالات متحده از دســـت 
داده بود، بـــود. برای مدتی، ایـــالات متحده 
و ایـــران درگیر حمـــات تافی جویانه بودند 
که در اواســـط مـــاه ژوئیه به حمات شـــدید 
آمریکا منجر شـــد.  وقتی ایـــن حمات هیچ 
تأثیری نداشـــت، ترامپ در ۱5 ژوئیه هشـــدار 
داد که ایـــالات متحـــده »تمـــام نیروگاه های 
آنهـــا« و »تمام پل های آنهـــا« را خراب خواهد 
کرد، مگـــر اینکه ایـــران مذاکره کنـــد. با این 
حال، دوباره هیـــچ حمله ای صورت نگرفت.
ســـپس جهـــان و ایرانیـــان یکـــی از دلایـــل 
اصلـــی را دریافتند: افشـــاگری هایی مبنی بر 

اینکه ذخایـــر مهمات حیاتی آمریـــکا به طرز 
خطرناکی پایین اســـت و اینکه رئیس ســـتاد 
مشـــترک ارتـــش بـــه دنبال یـــک »راه فـــرار« 
است، سیگنال روشـــنی در مورد مسیر آینده 
اســـتراتژی آمریـــکا ارســـال کرد. یـــک حمله 
بزرگ به ایـــران با تضعیف ایـــالات متحده در 
صورت اقـــدام احتمالـــی چین به تایـــوان یا 
حمله روســـیه به یک عضو ناتو، منافع آمریکا 

را در جاهـــای دیگر تهدیـــد می کند.

برتری ایران در نردبان تنش
کمبـــود موشـــک همچنین خطرات ناشـــی 
از یـــک حمله گســـترده به زیرســـاخت های 
ایـــران را افزایـــش می دهـــد. ایـــالات متحده 
مجبور خواهد شـــد هواپیماهای بیشـــتری را 
در محـــدوده پدافند هوایی ایـــران اعزام کند 
و رهگیرهـــای نســـبتاً کمی بـــرای محافظت 
از کشـــورهای خلیـــج فـــارس و پایگاه هـــای 
منطقـــه ای خـــود در اختیار خواهد داشـــت. 
خطر تلفـــات آمریکایی هـــا و همچنین خطر 
بـــرای زیرســـاخت های انـــرژی منطقـــه زیاد 
خواهـــد بود و هیـــچ چیز تضمیـــن نمی کند 
که چنین حملـــه ای مؤثرتـــر از بمباران های 

پنـــج هفته ای اوایل امســـال باشـــد.
اقدامـــات آمریـــکا آشـــکار کـــرده اســـت کـــه 
واشـــنگتن بیش از ایران از تشـــدید تنش ها 
می ترســـد  نه فقـــط بـــرای الان، بلکـــه برای 
آینده. این موضـــوع محدودیت هایی را برای 
آنچه ایـــالات متحده حتی در ســـطوح پایین 
درگیـــری کـــه می تواند انجـــام دهـــد، ایجاد 
می کنـــد. از آنجا کـــه هرگونه اقـــدام نظامی 
علیـــه ایران خطـــر ورود بـــه نردبان تشـــدید 
تنشـــی را دارد که ایالات متحده نمی خواهد 
از آن بـــالا برود، حتی حمـــات تافی جویانه 
نیز دیگر بخشـــی از اســـتراتژی آمریکا به نظر 
نمی رســـد.  طبق گزارش ها، رئیس جمهوری 
به مشـــاوران خود گفته است که نمی خواهد 
دســـتور حمـــات بیشـــتری را صـــادر کنـــد. 
ایرانی هـــا در ایـــن مـــاه بـــه چندین کشـــتی 
امـــارات متحده عربـــی حمله کـــرده و حتی 
موشک های بالســـتیک به این کشور شلیک 
کرده انـــد، اما ایـــالات متحـــده از مـــاه ژوئیه 
تاکنون پاســـخی نـــداده اســـت؛ واقعیتی که 
بدون شـــک توســـط امارات متحده عربی و 
سایر همسایگان ایران مشاهده شده است.

با توجه به اکراه آشـــکار آمریکا برای شـــرکت 
در یـــک کارزار بزرگ دیگر، ایـــران دلیلی برای 
اندیشـــیدن به این دارد کـــه از یک توافق چه 
چیـــزی می توانـــد به دســـت آورد کـــه بدون 
آن بـــه هیچ وجـــه به دســـت نخواهـــد آورد. 
مقامات ارشـــد ایرانی اکنون خواستار خروج 
نیروهـــای آمریکایـــی، لغو محاصـــره دریایی 
و همـــه تحریم هـــا، آزاد شـــدن دارایی هـــای 
مســـدود شـــده ایـــران و پرداخـــت غرامـــت 
جنگی هســـتند. عقـــل ســـلیم می گوید که 
ایرانی هـــا می دانند که این خواســـته ها برای 
واشـــنگتن بی فایـــده اســـت و بنابرایـــن یـــا 
در حـــال ضربـــه زدن به ترامپ در شکســـت 
هســـتند، یا بـــرای یـــک معامله بهتـــر تاش 
می کننـــد، یـــا از موقعیـــت خـــود اســـتفاده 
می کننـــد. بســـیاری از ناظران هنـــوز بر این 
باورنـــد کـــه کنتـــرل تنگـــه هرمـــز یـــک ابزار 
چانه زنـــی بـــرای گرفتـــن امتیـــازات بیشـــتر 
از ایـــالات متحـــده یـــا بازگردانـــدن ترامـــپ 
بـــه تفاهمنامه اســـت. اما مـــا از همـــه اینها 
گذشـــته ایم. یـــک پیـــروز مجبور نیســـت به 
میـــز چانه زنـــی برگـــردد، مگر اینکه شـــرایط 

تســـلیم را تعیین کند.
ایـــران اکنـــون ایـــن شـــرایط را تعییـــن کرده 
اســـت. این شرایط ممکن اســـت حداکثری 
بـــه نظر برســـند، اما تهـــران به ســـختی باید 
بـــاور کند که دلیلی برای درخواســـت کمتر از 
این دارد. ایران ماه هاســـت روشن کرده است 
کـــه کنترل تنگـــه قابل مذاکره نیســـت. این 
تصور که ایرانی ها نمی توانند تصمیم بگیرند 
و مدام مواضـــع خود را تغییـــر می دهند، که 
دائماً توســـط دولت ترامپ و رسانه ها مطرح 
می شـــود، بی معنـــی اســـت. رهبـــر معظـــم 

ایـــران در مـــاه آوریـــل اعـــام کـــرد کـــه ایران 
»چارچوب های قانونـــی و مدیریت جدیدی« 
بـــرای تنگه اجـــرا خواهـــد کـــرد و »بیگانگانی 
که از هـــزاران کیلومتر دورتـــر می آیند« جایی 
در خلیج فـــارس »جـــز در قعر آب هـــای آن« 
ندارند. او در روزی که به مناســـبت شکســـت 
پرتغال از ایران در تنگه در ســـال ۱6۲۲ برگزار 
شـــد، اعام کـــرد که »بـــه خواســـت و قدرت 
خـــدا، آینـــده روشـــن منطقه خلیـــج فارس، 

آینده ای بـــدون آمریکا خواهـــد بود.«
ایـــن ایده که ایـــران، پس از جان ســـالم به در 
بـــردن از حمات نظامـــی و تحریم ها، اکنون 
تنها در برابر تحریم ها تســـلیم خواهد شـــد، 
خیالی باطل اســـت. رهبری معظـــم، امنیت 
ملی ایـــران را متحـــول کرده و پیشکســـوتان 
سپاه پاســـداران انقاب اسامی را در مناصب 
ارشـــد منصوب کرده اســـت. محسن رضایی، 
فرمانده ســـابق ســـپاه، اکنون ریاست شورای 
عالـــی امنیت ملـــی را بـــر عهـــده دارد و دیگر 
مقامات امنیتی نیز ارتقا یافته اند. ســـاختاری 
کـــه از دل جنگ بیرون آمده، توســـط مردانی 
در حـــال ســـازماندهی مجـــدد اســـت کـــه 
معتقدند ایران از تاش آمریکایی-اســـرائیلی 
بـــرای نابـــودی آن جان ســـالم به در بـــرده و 
ایـــن ســـرپیچی، نه ســـازش، باعـــث پیروزی 
شـــده اســـت. امـــا ایـــن فقـــط یک پیـــروزی 
نیســـت. بـــرای ایـــران، کنتـــرل تنگـــه هرمز 
نـــه یـــک کالای لوکـــس اســـت و نه یـــک ابزار 
چانه زنـــی. بـــا توجـــه به ایـــن احتمـــال که در 
مقطعی از آینده، اســـرائیل یـــا ایالات متحده 
دوباره حمله کنند، چه بـــا توافق و چه بدون 
توافق، ایـــن تنگه قوی تریـــن و مطمئن ترین 
عامـــل بازدارنده ایران اســـت. همچنین کلید 
بازکردن بســـیاری از قید و بندهایی است که 
نظم جهانی تحت ســـلطه ایـــالات متحده در 
طـــول دهه ها بـــر ایران تحمیل کرده اســـت و 
همچنیـــن کلید لغـــو یک سیســـتم اقتصادی 
منطقـــه ای و جهانی اســـت که بـــرای حذف و 

فقیر کردن آن طراحی شـــده اســـت. 

تنگه هرمز به مثابه سلاح هسته ای
برخی در درون حاکمیت ایران ممکن اســـت 
ایـــن تنگه را به عنـــوان یک ابـــزار چانه زنی در 
نظـــر بگیرند، امـــا آنها به دلایلی کـــه درک آنها 
دشوار نیســـت، در این بحث برنده نیستند. 
ســـخنگوی ســـپاه پاســـداران انقاب اسامی 
دیـــدگاه اصلی را به صراحت بیـــان کرد: »برای 
مـــا، تنگـــه هرمز صرفـــاً یـــک آبـــراه اقتصادی 
نیســـت، بلکـــه یـــک جـــزء کلیـــدی از قدرت 

ژئوپلتیکی و اســـتراتژیک ماست.«
ایران ماه هاســـت کـــه ســـازوکارهای کنترل را 
ایجـــاد کـــرده و به مالکان کشـــتی و کشـــورها 
در مـــورد نحوه عملکرد این سیســـتم آموزش 
می دهـــد. ایران »نهـــاد مدیریت آبـــراه خلیج 
فـــارس« را ایجـــاد کـــرده و از شـــرکت های 
کشـــتیرانی خواسته اســـت که در آن ثبت نام 
کنند، مجوز بگیرند، مســـیرهای تعیین شده 
توســـط ایران را دنبـــال کنند و هزینـــه بیمه و 
امنیت ارائه شـــده توســـط ایـــران را بپردازند.

ایـــران صرفـــاً ادعای حـــق دریافـــت عوارض 
ندارد. همچنیـــن ادعای حـــق تصمیم گیری 
در مـــورد اینکه چه کســـی می تواند عبور کند 

را دارد. این کشـــور پیشـــنهاد داده اســـت که 
کشـــتی های مرتبط با دولت هایی که دشمن 
می دانـــد، مانند ایالات متحده و اســـرائیل، از 
این تنگـــه عبور نکنند و از کشـــورهایی که در 
حمات علیه آن شرکت داشـــته اند، غرامت 
خواســـته اســـت. ایران در حـــال تثبیت این 
اصـــل اســـت کـــه عبـــور از تنگـــه از این پس 
امتیـــازی خواهـــد بـــود کـــه تهـــران می تواند 
اعطـــا کند، مشـــروط کند، به تأخیـــر بیندازد 
یـــا رد کند. ســـایر کشـــورها از قبل شـــروع به 
پذیرش ایـــن ترتیبات جدیـــد کرده اند. هند، 
پاکســـتان، عراق، ترکیه، چیـــن و دیگران به 

دنبـــال ســـازش بوده اند.
کنتـــرل ایـــران بـــر تنگـــه هرمـــز ابـــزار قدرت 
مفیدتری نســـبت به ساح هســـته ای است. 
ســـاح هســـته ای ممکن اســـت مانع حمله 
شـــود، اما کنترل تنگه هرمز هـــر روز به ایران 
در برابر ده ها کشـــور، اهرم فشـــار می دهد. با 
این اهرم، ایران می تواند به دوســـتان پاداش 
دهد، دشـــمنان را مجازات کند، درآمد کسب 
کند، تحریم هـــا را کاهش دهـــد و دولت ها را 
وادار کند قبـــل از مخالفت با سیاســـت های 
ایران، دوباره فکر کننـــد. ایران می تواند همه 
این کارهـــا را بدون شـــلیک حتی یـــک گلوله 
انجـــام دهد و در عیـــن حـــال توانایی تهدید 
به خشـــونت در صورت لزوم را نیز حفظ کند.

اســـتراتژی تحریم هـــا کـــه بـــرای دهه هـــا در 
خدمت منزوی کردن ایـــران بود، بر همکاری 
بین المللی اســـتوار بـــود. کشـــورهایی که به 
دسترســـی به این تنگه وابسته هســـتند - به 
عنوان مثـــال، ژاپن و کره جنوبـــی - باید بین 
دسترســـی به یک منبع انرژی قابل اعتماد و 
مشارکت در تحریم های مورد حمایت آمریکا 
یکی را انتخـــاب کنند. آیا آنها همبســـتگی با 
واشـــنگتن را به منافع اقتصادی خود ترجیح 
خواهنـــد داد؟ در نظـــم جدیـــدی کـــه ایران 
در حـــال ایجاد آن اســـت، یک رژیـــم تحریم 

جهانی احتمـــالاً ناپایـــدار خواهد بود.
ایـــران احتمـــالاً حداقـــل بـــرای چند ســـال 
کنترل خـــود بـــر جریان های انـــرژی را حفظ 
خواهد کـــرد. خوش بینانه ترین پیش بینی ها 
نشـــان می دهـــد کـــه ایجـــاد خطـــوط لوله و 
مســـیرهای صادراتـــی جایگزیـــن کـــه تنگـــه 
هرمـــز را دور می زننـــد، به همیـــن مدت زمان 
نیـــاز خواهد داشـــت. اما جای تعجب اســـت 
کـــه آیا اینهـــا اصاً بـــه نتیجه خواهند رســـید 
یا خیـــر. خطـــوط لوله، بنـــادر و تأسیســـات 
انرژی جدید بـــه همان اندازه که تأسیســـات 
قدیمی در برابر موشـــک ها و پهپادهای ایران 
آســـیب پذیر بودنـــد، آســـیب پذیر خواهنـــد 
بـــود. آیـــا ایـــران صرفـــاً نظاره گر خواهـــد بود 
در حالـــی کـــه کشـــورهای همســـایه در حال 
ســـاخت ابزارهایـــی بـــرای فـــرار از کنترل آن 
هســـتند؟ کشـــورهای کوچکی که باید چنین 
مســـیرهایی را بســـازند و محافظـــت کنند، از 
برانگیختـــن خشـــم ایـــران هـــراس خواهند 
داشت و محافظت آمریکا ناکافی بوده است. 
ایـــران در حال حاضر در تاش اســـت تا عراق 
را با ارائه گـــذرگاه امن برای تانکرهای عراقی با 
شرایط ایران، از توسعه کریدورهای جایگزین 

صادرات نفـــت دور کند.
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اقدامات 
آمریکا آشکار 

کرده است 
که واشنگتن 

بیش از ایران از 
تشدید تنش ها 

می ترسد  نه 
فقط برای 

الان، بلکه برای 
آینده. 

از آنجا که 
هرگونه اقدام 

نظامی علیه 
ایران خطر 

ورود به نردبان 
تشدید تنشی 

را دارد که 
ایالات متحده 
نمی خواهد از 

آن بالا برود، 
حتی حملات 

تلافی جویانه نیز 
دیگر بخشی از 

استراتژی آمریکا 
به نظر نمی رسد

یادداشت 
تفاهمی که 

ایالات متحده 
و ایران در ماه 

ژوئن امضا 
کردند، اگرچه 

برای حفظ 
آبروی ایالات 

متحده تا حد 
امکان تدوین 

شده بود، 
اما پیروزی 

آشکاری برای 
ایران بود.

این یادداشت 
تفاهم 

شکستی را که 
ایالات متحده 
در ماه مارس 
متحمل شده 

بود، تدوین 
کرد

کنترل ایران 
بر تنگه هرمز 

ابزار قدرت 
مفیدتری 

نسبت 
به سلاح 
هسته ای 

است. سلاح 
هسته ای 

ممکن است 
مانع حمله 

شود، اما 
کنترل تنگه 
هرمز هر روز 

به ایران در 
برابر ده ها 

کشور، اهرم 
فشار می دهد. 
ایران می تواند 

به دوستان 
پاداش دهد، 

دشمنان 
را مجازات 

کند، درآمد 
کسب کند 

و  تحریم ها را 
کاهش دهد

حاکمان 
خلیج فارس 

که زمانی 
روی تضمین 

امنیتی آمریکا 
حساب 

می کردند، 
اکنون باید 

با قدرتی که 
ثابت کرد قادر 

به شکست 
دادن حامی 

آنهاست، صلح 
کنند.

به جای یک 
نظم آمریکایی-

اسرائیلی، 
پیمان مکه  
یک ائتلاف 

کمتر خصمانه 
با ایران، کمتر 

دوستانه با 
اسرائیل و 

بیشتر مستقل 
از ایالات 

متحده خواهد 
بود

ترتیبـــات جدید منطقه ای آغاز شـــده اســـت. حاکمان خلیج فـــارس که زمانی 
روی تضمیـــن امنیتی آمریکا حســـاب می کردند، اکنون باید بـــا قدرتی که ثابت 
کرد قادر به شکســـت دادن حامی آنهاســـت، صلـــح کننـــد. رد توافقنامه های 
ابراهیم مورد حمایت آمریکا و اســـرائیل توسط عربســـتان سعودی و در عوض، 
امضای پیمـــان اســـتراتژیک دفاعی با پاکســـتان و ترکیه، به شـــکل نظم آینده 
اشـــاره دارد. توافقنامه  ابراهیم نشـــان دهنده تثبیت قدرت و نفوذ اســـرائیل در 
منطقه و مهار بیشـــتر ایران بود. توافق ســـه جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان 
کامـــاً چیـــز دیگری اســـت. نه پاکســـتان و نـــه ترکیه، ایـــران را تهدیـــد بزرگی 
نمی داننـــد؛ پاکســـتان، مانند ایـــران، روابط نزدیکی بـــا چین دارد؛ اســـرائیل، 
ترکیـــه را تهدیـــد منطقـــه ای دوم پـــس از ایـــران می دانـــد. به جـــای یک نظم 
آمریکایی-اســـرائیلی، این یک اتحـــاد کمتر خصمانه با ایران، کمتر دوســـتانه با 
اســـرائیل و بیشتر مســـتقل از ایالات متحده خواهد بود. در همین حال، ایران 
آزاد خواهد بود تا برنامه هســـته ای خود را بـــدون ترس از یک حمله بزرگ دیگر 
از ســـر بگیرد. این واقعیت به خودی خود موازنه منطقه ای را تغییر خواهد داد. 
ســـال گذشـــته، اســـرائیل و ایالات متحده به مدت ۱۲ روز تأسیسات هسته ای 
ایـــران را بمبـــاران کردند امـــا اکنون ایران قدرت یافته اســـت تـــا از کنترل خود 
بـــر تنگه و تهدیدات علیه کشـــورهای همســـایه و زیرســـاخت های انـــرژی آنها 
بـــرای جلوگیـــری از هرگونه حملـــه ای در آینده قابل پیش بینی اســـتفاده کند. 
ذخایر موشـــکی و رهگیرهـــای آمریکایی برای پـــر کردن مجدد بـــه زمان زیادی 
نیاز خواهد داشـــت و ممکن اســـت در ســـال های آینده در ســـایر نقاط جهان 
مورد نیاز باشـــد. ایـــران در عین حال با کمک روســـیه و چین در حال مســـلح 
شـــدن مجدد خواهد بود و به طـــور بالقوه ایالات متحده را در یک ســـال آینده 
در موقعیتـــی بدتـــر از امـــروز قـــرار خواهـــد داد. اثرات ایـــن امر بســـیار فراتر از 
خاورمیانـــه خواهد رفت. متحدان آمریکا در آســـیا و اروپـــا می توانند ببینند که 
یـــک جنگ نســـبتاً کوتاه علیه یـــک قدرت منطقـــه ای، بخش زیـــادی از ذخایر 
ســـاح های مورد نیـــاز آمریکا بـــرای دفاع موشـــکی را مصرف کرده اســـت. آنها 
می تواننـــد ببینند که ایـــالات متحده جنگی را آغـــاز کرد که نتوانســـت آن را به 
پایان برساند، شـــرکای خود را در معرض تافی قرار داد و سپس وقتی هزینه ها 
بسیار زیاد شـــد، آن را متوقف کرد. شـــاید نتوان نتیجه گیری های پکن در مورد 
تایـــوان و نتیجه گیری های مســـکو در مورد اروپا را دانســـت. اما متحدان آمریکا 
ناگزیر این ســـؤال را خواهند پرســـید که آیا واشنگتن ساح، اســـتقامت و اراده 

سیاســـی لازم برای ادامه یک درگیـــری بزرگ دیگـــر را دارد یا خیر.

ـــرش بـ

نظم جدید آغاز شده است

بـــرای مردم عربـــی کـــه در قلمروهـــای ســـلطنتی عثمانی 
زندگـــی می کردنـــد، تجزیه  امپراطـــوری بیـــش از پایان یک 
دولت خـــاص بود؛ ایـــن رخداد بـــه معنای فروپاشـــی یک 
نظـــم سیاســـی، اجتماعـــی بـــود که طـــی چهارصد ســـال، 
رفتـــار عمومـــی و مناســـبات زندگـــی را شـــکل داده بـــود. 
حکومـــت عثمانی در مناطق مختلف اســـتان های عربی با 
شـــدت های متفاوتی اعمال می شـــد. ایـــن انعطاف پذیری، 

جوهـــره  نظام عثمانـــی بود:
در مناطقـــی کـــه می توانســـت به طـــور مؤثر کنترل شـــود، 
حکومت مســـتقیم برقـــرار می کرد و در مناطـــق دورافتاده، 
رؤســـای قبایل و امیـــران فئودال را به خودمختاری نســـبی 
وا می داشـــت. حتی در مناطقی که تحت کنترل مســـتقیم 
دولـــت عثمانـــی بودنـــد، مانند مراکز شـــهری شـــام بزرگ، 
والیـــان عثمانی قدرت خود را در همـــکاری با بزرگان محلی 

عرب اعمـــال می کردند. 
این بـــزرگان در ازای همکاری با نماینـــدگان دولت مرکزی، 
تا حدی از قـــدرت محلی برخـــوردار بودند. عـــاوه بر این، 
حکومـــت عثمانی بـــه تنوع مذهبـــی و فرهنگی گســـترده 
اســـتان های عربی نیز مدارا نشـــان مـــی داد و آن را پذیرفته 
بـــود. امـــا دولت های جانشـــین پس از جنـــگ، ابتدا تحت 
کنتـــرل اروپایـــی و ســـپس تحـــت حکومت هـــای عربـــی 

مســـتقل، چنین انعطاف پذیری ای نداشـــتند.
 آنهـــا، در حالـــی کـــه ســـعی می کردنـــد آنچـــه را به عنـــوان 
»حکومـــت مـــدرن« می پنداشـــتند، پیـــاده کننـــد، تـــاش 
داشـــتند کنتـــرل متمرکـــز شـــدیدی بـــر قبایل و ســـاکنان 
شـــهری اعمـــال و یکنواختی فرهنگـــی معینی را بـــه تمامی 

شـــهروندان تحمیـــل کنند. 
این بدان معنا نیســـت کـــه نظـــام عثمانی برتر بـــود؛ بلکه 
نشـــان می دهد که مردم ســـابق عثمانی اکنون در موقعیت 
جدیـــد خـــود به عنـــوان شـــهروندان کشـــورهای ملـــت در 
حـــال ظهور، تحت فشـــارهای تـــازه ای قرار گرفتـــه بودند و 
بـــا واقعیت هـــای پیچیده ای روبه رو می شـــدند کـــه پیش تر 

تجربه نکـــرده بودند.
امپراطـــوری عثمانی بـــرای رعایایش نه تنهـــا امنیت و ثبات 
فراهـــم می کـــرد، بلکـــه حـــس تعلق بـــه یک نظـــم جهانی 
بزرگ تـــر را نیـــز به آنـــان می بخشـــید. این نظم از یک ســـو 
توسط دودمان عثمانی و ســـلطان حاکم نمایندگی می شد 
و از ســـوی دیگـــر توســـط نهادهـــا و آیین های اســـامی که 
ســـاطین عثمانی بشـــدت بر حفظ و استمرارشـــان تأکید 

داشتند. 
مشـــروعیت امپراطـــوری در دیـــدگاه مـــردم تنها بـــه دلیل 
توانایـــی اش در تأمین حکومت پایدار نبـــود، بلکه به اراده 
حکام بـــرای تضمیـــن برقـــراری عدالت بـــر پایه شـــریعت، 
احتـــرام به جایـــگاه علمـــا، حمایت از آموزش هـــای دینی و 

پاســـداری از شـــهرهای مقدس نیز وابســـته بود. 
بـــه بیـــان دیگـــر، عثمانـــی نـــه تنها تجســـم دســـتاوردهای 
گذشـــته اســـامی بود، بلکه با ادامه موجودیت و استقال 
خـــود، ایـــن امید را مـــی داد که یـــک دولت اســـامی خاص 
در میـــان قدرت های توســـعه طلب اروپایـــی می تواند پایدار 
بمانـــد. برای یک مســـلمان عرب، چنیـــن دولتی عرصه ای 
بود که می توانســـت در آن احســـاس آرامـــش و تعلق کند. 
با این حال، تا ســـال ۱۹۲0، نه دولـــت عثمانی و نه نهادهای 
اســـامی آن دیگر در خاورمیانه نفوذ قابل توجهی نداشتند 
و رعایـــای ســـابق عـــرب و ترکـــش در وضعیتـــی نامعلوم و 

باتکلیف رها شـــده بودند. 
سیســـتم عثمانی هرگز ایســـتا نبود، اما در قرن پایانی خود 
تحولات چشـــمگیری را پشت سر گذاشـــت. همان گونه که 
پیش تر دیده شـــد، جنبش اصاحات کارایـــی اداری و توان 
نظامـــی امپراطوری را تقویت کرد، امـــا ماهیت اصاحات به 
گونـــه ای بود که اجتناب ناپذیر، برخـــی پایه هایی را که نظم 

عثمانی بر آنها اســـتوار بود، سســـت می کرد.
نهـــادی و گســـترش شـــورش های  بـــا وجـــود تغییـــرات 
ملی گرایانـــه در بالکان، ســـاکنان عرب امپراطـــوری نه تنها 
تمایلی به فروپاشـــی آن نداشـــتند، بلکه هیچ چشم اندازی 
بـــرای جایگزینی آن با یک سیســـتم دولتی عربی منطقه ای 

متصـــور نبودند. 
همان طور که در فصل هشـــتم نشـــان داده شـــد، دکترین 
عربی گـــری پیـــش از جنـــگ ظهـــور کـــرده بـــود، امـــا این 
دکترین بیشـــتر خواست خودمختاری عرب ها در چارچوب 
 امپراطـــوری عثمانـــی بـــود تـــا برنامـــه ای بـــرای اســـتقال 

کامل سیاسی. 
بنابرایـــن، در آغـــاز جنـــگ، عثمان گرایـــی بـــا پیوندهـــای 
ایدئولـــوژی غالـــب در اســـتان های  اســـامی اش هنـــوز 
عربی زبـــان بـــود و علیرغم ســـرکوب جمـــال پاشـــا و قیام 
شـــریف حســـین، اکثریت عرب ها در طول جنـــگ وفاداری 

خود بـــه عثمانـــی را حفـــظ کردند. 
امـــا تا پایان جنـــگ در ســـال ۱۹۱۸، عثمان گرایـــی دیگر به 
مرحله ای رســـیده بود کـــه بی ربط و ناکافی جلـــوه می کرد. 
اکنون پرســـش کلیدی ایـــن بود: چه نیروهـــا یا هویت های 
سیاســـی و فرهنگی می توانســـتند جایگزین ایـــن وفاداری 
شـــوند و خلأ ناشـــی از فروپاشـــی نظم عثمانی را پر کنند؟ 

برای مدتـــی به نظر می رســـید که پادشـــاهی ســـوریه تحت 
رهبـــری فیصـــل، بـــا گرایـــش پان عربـــی خـــود، می توانـــد 
خلأ ناشـــی از فروپاشـــی عثمانـــی را پـــر کند، اما ایـــن رویا 
به ســـرعت رنگ باخت. با اشـــغال دمشـــق توســـط فرانسه 
و شـــکل گیری کشـــورهای منطقه ای جدیـــد، نخبگان عرب 
به طـــور اجتناب ناپذیـــری مجبـــور شـــدند توجه خـــود را به 

تحـــولات داخلی این کشـــورها معطـــوف کنند. 
پیش تـــر عرب هـــا خـــود را ســـاکن اســـتان های عثمانـــی 
تـــازه ای  هویت هـــای  بایـــد  اکنـــون  امـــا  می دانســـتند، 
می ســـاختند: عراقی، ســـوری یا فلسطینی شـــدن، تغییری 
بنیـــادی نســـبت بـــه هویـــت عثمانی گرایانه پیشـــین بود. 
با ایـــن حال، یک عنصر در خاورمیانه پـــس از عثمانی ثابت 
ماند: بسیاری از مقام های سیاســـی برجسته در کشورهای 
تازه تأســـیس، کســـانی بودند که پیش تـــر در نظام عثمانی 
صاحب نفـــوذ و موقعیت بوده اند؛ چه بـــزرگان محلی و چه 

افسران و کارمندان سابق.
 ادامه ســـلطه این نخبـــگان دوره عثمانی باعث شـــد برخی 
از الگوهـــای رفتـــاری و نگرش هـــای اجتماعـــی بـــه ســـبک 

عثمانـــی، حتـــی در دوران پـــس از جنگ، ادامـــه یابد. 
پرســـش اصلی این اســـت که این الگوهای مســـتقر چگونه 
توانســـتند به خواســـته ها و نیازهای ناشی از شـــرایط کاماً 
جدیـــد پاســـخ دهنـــد؛ موضوعی کـــه در بخش بعـــدی این 

کتـــاب به تفصیل بررســـی خواهد شـــد.

پایان نظم عثمانی در خاورمیانه

)91(

رابرت کیگان
عضو ارشد بروکینگز

یادداشت

5 جهاندوشنبه   2 شهریور 1405  شماره 9105



نمایندگان مجلس روز گذشـــته با اصلاح قانون 
نحوه اجـــرای محکومیت های مالـــی، ضمانت 
اجرای حبس برای مهریه را به 14 ســـکه کاهش 
دادند؛ تصمیمی که به گفتـــه منتقدان، اگرچه 
بـــا هدف کاهـــش زندانیان مهریه اتخاذ شـــده، 
اما بـــدون پیش بینـــی ســـازوکارهای حمایتی و 
مالی بـــرای زنـــان، نمی توانـــد مســـأله مهریه را 
به شـــکل ریشـــه ای حل کند. ایـــن مصوبه برای 
بررسی و تأیید نهایی در اختیار شورای نگهبان 

قـــرار می گیرد.
در جریان بررســـی ایـــن طرح، نماینـــدگان زن 
مجلس تلاش کردند تغییرات پیشنهادی خود 
را بـــرای گنجانـــدن ابعاد اجتماعـــی، فرهنگی و 
اقتصـــادی در قانون مطرح کننـــد؛ تلاش هایی 
که به گفته فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین 
در مجلس شورای اسلامی، در نهایت به نتیجه 
نرســـید و آنچـــه روز گذشـــته در صحن مجلس 
تصویب شـــد، عمدتـــاً همان نگاه کمیســـیون 

حقوقـــی و قضایی به موضـــوع مهریه بود.
محمدبیگـــی در گفت وگو بـــا »ایران« بـــا انتقاد 
از رونـــد بررســـی ایـــن طـــرح، می گویـــد: »نگاه 
حقوقـــی به قانون، نگاه خشـــکی اســـت« امروز 
مـــدل قانونگـــذاری در جوامـــع در حـــال تغییر 
اســـت.« بـــه اعتقـــاد او، قانونگـــذاری در حوزه 
خانواده نبایـــد صرفاً حقوقی باشـــد، بلکه باید 
در کنار ضمانت هـــای حقوقی، ابعاد اجتماعی، 
فرهنگـــی، آموزشـــی و مهارتی نیـــز در آن دیده 
شـــود. او با بیان اینکـــه در مصوبه امـــروز هیچ 
بند مهارت محـــور یا بند اجتماعـــی الزام کننده 
برای تشـــویق به ازدواج آسان و مهریه متناسب 
پیش بینـــی نشـــده اســـت، توضیـــح می دهد: 
»گله ما بـــه کمیســـیون حقوقی این بـــود که از 
ابتدا نقش فراکســـیون زنـــان را نادیده گرفتند 
و صرفاً با نگاه های خشـــک حقوقـــی و با هدف 
کاهش 110 ســـکه به 14 سکه، پیشنهادهای خود 

را نوشتند.«
محمدبیگی با اشـــاره به جلســـات نمایندگان با 
زهرا بهـــروزآذر، معـــاون رئیس جمهـــور در امور 
زنـــان و خانـــواده، می گوید که او نیز نســـبت به 
نحوه قانونگذاری در این زمینه اعتراض داشته، 
اما ایـــن مخالفت هـــا در روند بررســـی طرح در 

مجلس تأثیری نداشـــته است.
مـــدل  ایـــن  اســـت،  معتقـــد  محمدبیگـــی 
قانونگـــذاری، نه تنهـــا مســـأله مهریـــه را حـــل 
نمی کند، بلکه می تواند به تقابل بیشـــتر میان 

زوجیـــن منجر شـــود.
 

 مسأله، مهریه بالا نیست
توان پرداخت است

نماینده مـــردم قزوین با تأکید بر اینکه مســـأله 

اصلـــی امـــروز خانواده ها را نباید صرفـــاً »مهریه 
بـــالا« دانســـت، می گویـــد: »مســـأله مـــا بحث 
عدم توان پرداخت زوج اســـت.« بـــه گفته این 
نماینـــده، »بهتـــر بـــود مجلس به جـــای تمرکز 
بر کاهش ضمانـــت اجرای مهریـــه، موضوعاتی 
ماننـــد اصلاح شـــروط با عقـــد، بیمـــه مهریه و 
ایجاد سازوکارهای پایدار برای پرداخت اقساطی 
آن را مـــورد توجـــه قـــرار مـــی داد.« محمدبیگی 
تأکیـــد می کند: »تعییـــن یک عدد ثابـــت برای 
میلیون هـــا زوج و زوجـــه بـــا شـــرایط اقتصادی 
متفـــاوت، نمی تواند پاســـخگوی همه مســـائل 
مالی خانواده باشد و ممکن است در سال های 
آینـــده دوباره مجلـــس را با ضـــرورت اصلاحات 

جدید مواجـــه کند.«

پیشنهاد »نظام مالی زوجین«
محمدبیگی پیشـــنهاد می کنـــد، دولت به جای 
اصلاحات مـــوردی، لایحـــه ای جامع بـــا عنوان 
»نظـــام مالـــی زوجیـــن« تدویـــن کند تـــا تمام 
روابـــط مالی میان زن و شـــوهر از جمله مهریه، 
نفقه و اجرت المثل در یک چارچوب منســـجم 
دیـــده شـــود. او می گویـــد: »دولت بایـــد به این 
ســـمت حرکت کند که تمام ارتبـــاط مالی زوج 
و زوجه، شـــامل نفقـــه، مهریـــه، اجرت المثل و 
تمام ارتباطات مالی، در یک بســـته قانونگذاری 

مرتب قـــرار گیرد.«
محمدبیگی با اشـــاره به اینکه حدود 6.5 درصد 
نماینـــدگان مجلـــس زن هســـتند، می گویـــد: 
»تعـــداد نمایندگان زن برای پیشـــبرد طرح های 

تخصصی حوزه زنان و خانواده کافی نیست و در 
عین حال تعداد نمایندگان متخصص در حوزه 
زنـــان و خانواده، چه زن و چـــه مرد، نیز محدود 
اســـت.« او از ارائه حدود 40 پیشـــنهاد از ســـوی 
نمایندگان و فراکســـیون زنان در جریان بررسی 
طـــرح خبر می دهد و می گوید: »بخشـــی از این 
پیشـــنهادها با هـــدف پیشـــگیری از اختلافات 
مالی زوجین و شناســـایی دقیق توان مالی آنها 

مطرح شـــده بود.«
به گفتـــه او، یکی از پیشـــنهادهای مهم این بود 
کـــه ســـامانه های اطلاعاتـــی به گونـــه ای عمل 
کننـــد کـــه وضعیـــت مالـــی زوج از ابتـــدا قابل 
شناســـایی باشـــد و دادگاه نیز در زمان رسیدگی 
بتواند با دقت بیشـــتری اموال و توان مالی فرد 

را بررســـی کند.
محمدبیگی همچنین پیشـــنهاد کـــرده بود که 
در زمـــان عقد، تـــوان مالـــی زوج بـــرای تعیین 
تعهـــدات مالی مـــورد توجه قـــرار گیـــرد و دفاتر 
ازدواج و طلاق نیز در این زمینه نقش مشخصی 

باشند. داشته 
او معتقـــد اســـت، اگـــر فـــردی تـــوان پرداخت 
تعهد مالـــی مشـــخصی را نـــدارد، بایـــد از ابتدا 
ســـازوکاری وجـــود داشـــته باشـــد کـــه تعهدات 
مالی متناســـب با تـــوان واقعی او تعیین شـــود؛ 
موضوعی کـــه به گفتـــه محمدبیگـــی، نیازمند 
قانونگـــذاری پیشـــگیرانه و ایجاد ســـامانه های 

دقیـــق مالی اســـت.
 

زندان، راه حل مهریه نیست
نماینده مـــردم قزوین بـــا وجـــود انتقادهایش 
از کاهـــش ضمانـــت اجـــرای حبـــس، می گوید 
بـــا زندانی شـــدن مـــردان بـــه دلیـــل ناتوانی در 

گزارش

مرجان قندی
گروه اجتماعی

اخبار

 معاون رئیس جمهور در امور زنان: 
امروز فرصت پیدا کردن درمان ها است

زهرا بهـــروز آذر، معاون رئیس جمهـــور در امور زنـــان و خانواده 
تأکیـــد کرد:»حمایـــت از حقـــوق زنـــان می توانـــد بـــه تحکیـــم 
خانـــواده، کاهش خشـــونت و افزایـــش اعتماد کمـــک کند. در 
بســـیاری از پرونده هـــای خانوادگـــی، موفقیت تنهـــا صدور یک 
رأی نیست؛ بلکه در حفظ کرامت طرفین، حمایت از کودکان، 
جلوگیری از اســـتمرار آســـیب و فراهم کـــردن زمینه گفت وگو و 

اصـــلاح رابطه نیز اهمیـــت دارد.«
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت ریاســـت جمهوری در 
امـــور زنان و خانـــوده، زهـــرا بهـــروزآذر در اولین آییـــن تحلیف 
کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگســـتری مرکز در ســـال 1405، 
گفت:»مراســـم تحلیف تنها آغاز یک شـــغل نیســـت، بلکه آغاز 
یک رســـالت اجتماعی و اخلاقی اســـت و ســـوگندی کـــه امروز 
یاد می کنید، شـــما را متعهد می کند در مســـیر قانون، عدالت، 
حقیقت و کرامت انسانی گام بردارید و در دفاع از حقوق مردم، 

امانتدار و مســـئول باشید.«
او با اشـــاره بـــه حضور پررنگ زنـــان در میان کارآمـــوزان و وکلای 
جـــوان، بویـــژه رتبه های برتـــر آزمون هـــای وکالت، ایـــن حضور 
را جلوه ای روشـــن از شایســـتگی، پشـــتکار و تـــوان علمی زنان 
دانســـت و گفت:»زنـــان وکیـــل با دانـــش، تجربه، حساســـیت 
اجتماعی و اخلاق مراقبت می توانند در حمایت از حقوق زنان 
و خانـــواده و همچنین احقاق حقوق ســـالمندان، افـــراد دارای 
معلولیـــت و دیگر گروه هـــای نیازمند نقش مؤثـــری ایفا کنند.«
معاون رئیس جمهور بر نقش وکلا در حـــوزه خانواده تأکید کرد 
و گفت:»حمایـــت از حقوق زنان می تواند بـــه تحکیم خانواده، 
کاهش خشـــونت و افزایش اعتمـــاد کمک کند. در بســـیاری از 
پرونده هـــای خانوادگی، موفقیت تنها صدور یک رأی نیســـت؛ 
بلکـــه در حفظ کرامت طرفین، حمایـــت از کودکان، جلوگیری 
از اســـتمرار آســـیب و فراهـــم کـــردن زمینه گفت وگـــو و اصلاح 

رابطه نیـــز اهمیت دارد.«
بهروزآذر بـــا بیان اینکه تحکیم خانواده نبایـــد به معنای نادیده 
گرفتن ظلم، خشـــونت یا تضییع حقوق یکی از اعضای خانواده 
باشـــد، اعلام کرد:»انتظار می رود وکلا هر جا حقی ضایع شده، 
خشـــونتی رخ داده یا فردی در معرض آسیب قرار گرفته است، 
دفـــاع قانونـــی و قاطـــع از بزه دیده را در مســـیر حرفـــه ای خود 

قرار دهند.«
او بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه اجتماعـــی وکلا گفت:»جامعـــه امروز 
همان قـــدر کـــه بـــه دانش حقوقی شـــما نیـــاز دارد، بـــه اخلاق 
حرفه ای، شنیده شـــدن، همدلی و مســـئولیت اجتماعی شما 

نیز نیازمند اســـت.«
معـــاون رئیس جمهـــور، وکلا را از اولین گروه هایی دانســـت که 
تغییرات اجتماعی و خلأهـــای حقوقی را لمس می کنند و بیان 
کرد: »امروز اینجا هســـتم تا از شـــما بخواهم بـــه دولت اعتماد 
کنیـــد و هر خلأیی را که بـــا آن مواجه می شـــوید و هر موضوعی 
را کـــه متوجه آن می شـــوید، بدون لکنت و نگرانـــی به ما اطلاع 

دهید؛ مطمئن باشـــید مســـیر اصلاح را دنبال خواهیم کرد.«
بهروزآذر با اشـــاره به شـــرایط کنونی کشـــور و همکاری میان قوا 
یادآور شد:»شـــاید در 4۷ ســـال گذشـــته هیچ گاه چنین وفاقی 
میان ســـه قوه مجریـــه، قضائیـــه و مقننه وجود نداشـــته و این 
یک فرصـــت بی نظیـــر بـــرای ایـــران عزیز اســـت. ما قـــدر این 
فرصـــت را می دانیـــم و می خواهیـــم همه شـــما در این فرصت 

باشید.« شریک 
او با اشـــاره بـــه موضـــوع »وکالت ترمیمـــی« که در این مراســـم 
مطرح شـــد، عنـــوان کرد:»این نـــگاه را در دولـــت به طور جدی 
دنبـــال می کنیم و از جامعه وکالت می خواهیم در آن مشـــارکت 
داشـــته باشـــد و برای پیدا کـــردن مســـائل و یافتـــن راه حل ها 
به دولـــت کمک کنند. ما بـــه اندازه کافـــی از دردهـــا گفته ایم؛ 
امروز فرصت پیدا کردن درمان هاســـت و شـــما بهتـــر و زودتر از 
همـــه، هم می توانیـــد دردها را  پیـــدا کنید و هـــم در پیدا کردن 
درمان ها به ما کمک کنید. ما کنار شـــما هســـتیم و مشـــتاقیم 
صدای شـــما را به عنـــوان نماینـــده و صدای همـــه بی صدایان 

بشنویم.« جامعه 
 

 مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: 
 ۴۵ میلیون ایرانی تحت پوشش 

این بیمه هستند
»بیمه ســـلامت یکی از بزرگ ترین بیمه های پایه اســـت و نیمی 
از جمعیت کشـــور را تحت پوشـــش خـــود دارد. در مجموع 45 
میلیـــون نفر در قالب صنـــدوق بیمه روســـتایی، صندوق بیمه 
همگانی، صندوق ســـایر اقشـــار و صندوق کارکنان دولت تحت 
پوشش این بیمه هســـتند.« محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل 
ســـازمان بیمه سلامت ایران، روز یکشـــنبه در نشست خبری با 
بیـــان این مطلب گفـــت: »طبق قانون، هر ایرانی باید پوشـــش 
بیمه پایه ســـلامت را داشـــته باشـــد. مـــا در این راســـتا حرکت 
می کنیـــم تـــا ســـازوکاری فراهم کنیم کـــه هر ایرانی بیمه شـــده 

باشد.«
طبق اعلام مدیرعامل بیمه ســـلامت، در حـــال حاضر 5 دهک 
اول جامعـــه و تعـــداد زیـــادی از روســـتاییان به صـــورت رایگان 
تحت پوشـــش بیمه قـــرار می گیرنـــد و بقیه دهک هـــا با اعمال 
تخفیف هـــا در پرداخت حق بیمـــه، از بیمه ســـلامت برخوردار 
می شـــوند. او گفت: »فردی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار 
دارد، در مقابـــل هزینه های ســـنگین، به خصـــوص بیماری های 
صعب العلاج بایـــد مورد مراقبت قرار گیرد و دچار فقر نشـــود.«
مدیرعامل ســـازمان بیمه ســـلامت در پاســـخ به ســـؤالی درباره 
صندوق بیمـــاران خـــاص و صعب العـــلاج گفت:»این صندوق 
در ســـال  جاری حـــدود 15 همت اعتبـــار دارد که بیمه شـــدگان 
ســـازمان بیمه ســـلامت، تأمیـــن اجتماعی و نیروهای مســـلح 
می تواننـــد از منابـــع ایـــن صنـــدوق بهره منـــد شـــوند. در حال 
حاضر حـــدود 1۳0 گروه بیماری که شـــامل حـــدود ۲60 بیماری 
می شـــود، تحت پوشـــش قرار دارند و پرهزینه ترین بیماری ها، 
ســـرطان ها هســـتند و حـــدود ۷0 درصد منابع ایـــن صندوق در 

حـــوزه داروها هزینه می شـــود.«
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ناصحـــی گفـــت:»در حـــال حاضـــر بیش از 
۳.5 میلیـــون نفـــر تحت پوشـــش صنـــدوق بیمـــاران خاص، 
صعب العلاج و نـــادر قرار دارند. به واســـطه راه انـــدازی صندوق 
بیمـــاران خـــاص و صعب العـــلاج، نزدیک بـــه ۳0 هـــزار میلیارد 
تومـــان از هزینه هـــای پرداختی این گروه از بیمـــاران، طی چند 
سال اخیر کم شـــده اســـت. در بیماری هموفیلی تلاش کردیم 
دارویـــی را که بـــرای ایـــن بیماران مؤثر اســـت، تحت پوشـــش 
ببریـــم. در جهت خدماتی کـــه برای بیماران مبتلا به ســـرطان 
اســـت و رادیوتراپی هـــا نیز به صورت مســـتقیم قـــرارداد منعقد 
شـــده تا بیمار مجبور نشـــود پرداخت و سپس فاکتور ارائه کند. 
بیمه ســـلامت قصد نـــدارد فقط یک پرداخت کننده باشـــد و به 

دنبـــال خرید راهبردی خدمات ســـلامت هســـتیم.«

سال گذشته 
احکام 

رتبه بندی 
نزدیک به 

۳۰۰ هزار معلم 
صادر و حقوق 

آنها به موقع 
پرداخت 

شد. این در 
حالی است 

که اگر مطابق 
رویه های سال 

۱۴۰۰ عمل 
می کردیم 
و با تأخیر 
در صدور 

احکام مواجه 
می شدیم، 

این مطالبات 
همچنان 
 بلاتکلیف

باقی می ماند

وزیر آموزش  و پرورش در گفت وگو با »ایران« از رویکرد جامع دولت برای حمایت از معلمان و کاهش شکاف معیشتی فرهنگیان خبر داد

پرداخت به موقع مطالبات، اولین گام در مسیر تکریم معلمان
فرهنگیان که در ســـال 1404 حـــدود 6 هزار 
میلیـــارد تومان بـــود، در بودجه ســـال 1405 
بـــه 1۲ هزار میلیارد تومان رســـیده اســـت.«
وزیـــر آموزش  و پـــرورش همچنین با اشـــاره 
به برنامه ریزی های انجام شـــده برای ســـال 
تحصیلی آینـــده گفت: »تراز نیروی انســـانی 
ایـــن وزارتخانـــه مثبت شـــده و کمبود معلم 
در ســـال آینده پیش بینی نمی شـــود که این 
موضوع نتیجـــه برنامه ریـــزی دقیق و تلاش 
بـــرای ســـاماندهی منابـــع انســـانی در نظام 

است.« آموزشی 
کاظمـــی به وضعیـــت مالـــی ایـــن وزارتخانه 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: »بدهی های انباشـــته 
آمـــوزش  و پـــرورش کـــه زمانی بیـــش از 10۸ 
هزار میلیـــارد تومان بـــود، اکنـــون به کمتر 
از 15 هـــزار میلیـــارد تومـــان کاهـــش یافته و 
تلاش هـــا بـــرای رســـاندن این رقم بـــه صفر 

ادامه دارد.«
او بـــا تأکیـــد بر جایـــگاه معلمـــان در تربیت 
ســـرمایه انســـانی کشـــور، گفت: »مهم ترین 
ســـرمایه هر کشور، نیروی انســـانی آن است 
و معلمـــان نقش اصلـــی را در پـــرورش این 
ســـرمایه برعهده دارند. هر انـــدازه معلمان 
توانمندتـــر، باانگیزه تـــر و حرفه ای تـــری در 
کلاس هـــای درس حضـــور داشـــته باشـــند، 
بخـــش مهمی از چالش های نظام آموزشـــی 
برطـــرف خواهـــد شـــد؛ چـــرا کـــه بهتریـــن 
کتاب هـــای درســـی، امکانـــات آموزشـــی و 
برنامه هـــای تحولی، بدون معلـــم کارآمد به 

نتیجـــه مطلوب نمی رســـد.«
کاظمی بـــا در نظر گرفتن شـــرایط اقتصادی 
کشـــور و شـــرایط کاری معلمان توضیح داد: 
»ما آگاه هســـتیم کـــه اقدامات انجام شـــده 
پـــر کـــردن شـــکاف های  بـــرای  به تنهایـــی 
به رغـــم  مـــا  ا  . نیســـت کافـــی  معیشـــتی 
محدودیـــت در منابـــع و امکانـــات، تمامی 
ظرفیت هـــا برای بهبود شـــرایط همکاران 
فرهنگـــی بـــه کار گرفتـــه شـــده و تلاش 
بـــرای کاهـــش ایـــن شـــکاف همچنـــان 

ادامـــه دارد.«

معیشـــت فرهنگیان در نگاه مدیران آموزش  
و پـــرورش، فراتـــر از یـــک افزایـــش حقـــوق 
ســـاده؛ مجموعـــه ای از پرداخـــت به موقـــع 
مطالبات، خدمـــات رفاهی، مســـکن، بیمه 
و تکریـــم جایـــگاه معلـــم و خانـــواده آنـــان 
اســـت. اگرچـــه انباشـــت مطالبـــات معـــوق 
از  پایان خدمـــت، میراثـــی  پاداش هـــای  و 
کاســـتی های دولت های پیشـــین اســـت، اما 
در دولـــت چهاردهم، سیاســـت گذاری ها از 
دایره  شعار خارج شـــده و به عرصه  عملیات 
وارد شده اســـت. در همین راســـتا، علیرضا 
کاظمی، وزیر آموزش  و پرورش، در گفت وگو 
با »ایـــران« بـــا تأکید بـــر رویکـــرد عملیاتی و 
بـــه دور از هیاهـــو بـــرای پیگیـــری مطالبات 
فرهنگیـــان، از صـــدور احـــکام رتبه بنـــدی 
نزدیـــک بـــه ۳00 هزار معلـــم، اهتمـــام برای 
پرداخت به موقع حقـــوق و حق التدریس ها 
و بســـیج ظرفیت هـــای دولت بـــرای کاهش 

شـــکاف معیشـــتی خبر داد.
کاظمـــی بـــا اشـــاره بـــه سیاســـت های کلان 
ایـــن وزارتخانه، بـــر رویکرد متفـــاوت خود در 
مواجهه با دغدغه های معیشـــتی فرهنگیان 
بـــا عبـــور از رویکردهای هیجانی و رســـانه ای 
کـــردن اخبـــار مالـــی، گفـــت: »معیشـــت 
معلمان باید در ســـبدی متنـــوع از خدمات 
رفاهـــی، مســـکن، بیمـــه و تکریـــم جایـــگاه 
معلم دیده شـــود، نـــه صرفاً در قالـــب ارقام 

فیـــش حقوقی.«
در  وزارتخانـــه  عملکـــرد  از  دفـــاع  بـــا  او 
پرداخت هـــای به موقـــع، بر این نکتـــه تأکید 
کـــرد و گفـــت: »به رغـــم محدودیـــت منابع، 
تمامـــی ظرفیت هـــای دولـــت بـــرای کاهش 
شکاف معیشـــتی به کار گرفته شده است.«

بـــه  پاســـخ  در  پـــرورش  و  آمـــوزش  وزیـــر 
پرسشـــی دربـــاره برنامه های ایـــن وزارتخانه 
بـــرای بهبـــود وضعیـــت معیشـــتی معلمان، 
رویکـــرد مدیریتـــی خـــود را بر اقـــدام عملی 
و بی هیاهـــو دانســـت و اعلام کـــرد: »بهبود 
وضعیت معیشـــتی معلمـــان از اولویت های 
اصلـــی دولـــت و شـــخص رئیس جمهـــوری 
اســـت، از ایـــن رو سیاســـت من هـــم پرهیز 
از جنجال هـــای رســـانه ای و ایجـــاد هیاهـــو 
پیرامـــون اخبار مالی اســـت. مـــن معتقدم 
وقتی اقـــدام مؤثـــری انجام شـــود، معلمان 
خـــود متوجـــه آن خواهند شـــد و نیـــازی به 

رســـانه ای کـــردن صرف نیســـت.«
کاظمـــی در تبییـــن ابعـــاد ایـــن موضـــوع، با 
نگاهـــی جامع بـــه مفهوم معیشـــت، در این 
بـــاره توضیـــح داد: »ایـــن موضـــوع را نبایـــد 

فقـــط در افزایش حقـــوق خلاصه کرد. چون 
حقوق فقـــط یکـــی از مؤلفه های معیشـــتی 
اســـت. مقوله معیشـــت طیف گســـترده ای 
از خدمـــات، از جمله تأمین مســـکن، بیمه، 
خدمـــات رفاهـــی، تکریـــم جایـــگاه معلـــم، 
پرداخـــت به موقـــع مطالبات و رســـیدگی به 
امـــور خانـــواده و فرزنـــدان فرهنگیـــان را در 

بـــر می گیرد.«
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش بـــرای تأییـــد این 
ز  ا یـــی  نمونه ها بـــه   ، عملیاتـــی ویکـــرد  ر
اقدامـــات مدیریتی انجام شـــده اشـــاره کرد 
و گفـــت: »ســـال گذشـــته بـــا تلاش هـــای 
انجـــام شـــده، احـــکام رتبه بنـــدی نزدیـــک 
بـــه ۳00 هـــزار معلـــم صـــادر و حقـــوق آنهـــا 
به موقع پرداخت شـــد. این در حالی اســـت 
کـــه اگر مطابـــق رویه هـــای ســـال 1400 عمل 

می کردیـــم و بـــا تأخیـــر در صـــدور احـــکام 
مواجه می شـــدیم، این مطالبـــات همچنان 
بلاتکلیـــف باقی می مانـــد. پرداخت به موقع 
حق التدریس هـــا و ســـایر رفاهیـــات نیـــز در 

همیـــن زنجیـــره حمایتی قـــرار دارد.«
از  یکـــی  را  فرهنگیـــان  رفـــاه  کاظمـــی، 

اولویت هـــای جـــدی وزارت آمـــوزش  و 
پرورش عنوان کـــرد و در این باره گفت: 
»در ســـال های گذشـــته، این وزارتخانه 

ردیف مســـتقلی بـــرای حمایت رفاهی 
از معلمـــان نداشـــت؛ امـــا با 

پیگیری های انجام شـــده، 
ایـــن ردیـــف در بودجـــه 
اعتبـــار  و  شـــده  ایجـــاد 
آن نیـــز افزایـــش یافتـــه 
اســـت. اعتبـــارات رفاهی 
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زهرا خدادادی، رئیس فراکســـیون زنان و خانواده، در نشســـت 
خبـــری خود کـــه ۳1 مردادمـــاه برگزار شـــده بود، دربـــاره طرح 
اصلاح برخـــی قوانین نحوه اجـــرای محکومیت هـــای مالی که 
بخشـــی از آن مربـــوط به مهریه اســـت، گفته بـــود: »آماری که 
دربـــاره زندانیان مهریه اعلام می شـــود نادرســـت اســـت؛ تمام 
محکومان مالی، محکومان مهریه نیســـتند. تعداد محکومان 
مالـــی مربوط به مهریه زیر ۲ هزار نفر اســـت و آنهایی هســـتند 
که اعسارشـــان ثابت نشـــده اســـت. کسی که معســـر نیست، 
زندانـــی نمی شـــود.« به گفته خـــدادادی، طبـــق قانون، حبس 
تبدیل به پابند شـــده که این شـــامل محکومان مالی مهریه هم 
می شـــود یعنی آنها آزاد می شوند و براساس شـــرایط مالی شان 
مهریـــه را پرداخـــت می کنند. خـــدادادی با بیـــان اینکه ما هم 
موافق حبس نیســـتیم، تأکید کرده بود در موضوع مهریه باید 
هـــر دو طرف یعنـــی زن و مرد در نظر گرفته شـــوند؛ بررســـی ها 
نشـــان می دهد زنـــان در مهریه متضرر می شـــوند، نـــه آقایان؛ 
چون یا مجبورند برای جدایی مهریه را ببخشـــند یا اینکه مهریه 
را قســـطی می کنند که بعضاً گرفتن مهریه به کل عمرشـــان هم 
نمی رســـد. به گفته رئیس فراکســـیون زنان مجلس، مهریه دو 

بخش دارد؛ یا پرداخت می شـــود یا فرد معســـر اســـت.
او بـــا بیـــان اینکه تعییـــن عدد هیـــچ تأثیـــری جز برهـــم زدن 

جامعـــه و ایجـــاد موج منفـــی بین بانـــوان نـــدارد، توضیح داده 
بـــود: »یک برهه ای عدد 110 برای مهریه گذاشـــته شـــده بود که 
الان می خواهنـــد آن را به 14 کاهش دهند. اگـــر این روند ادامه 
پیـــدا کند، این دیـــوار کج ادامه پیدا می کند؛ مثلاً بعداً 5 ســـکه 
و در نهایت یک ربع ســـکه شـــود. اینکه بخواهیم بدون تعیین 
حقوق زن تغییراتی در مهریه ایجاد کنیم، درســـت نیســـت؛ آن 
هـــم در برهه ای کـــه زنان پرچمـــدار بودند و این مســـأله باعث 
ناامیدی در جامعه و خانواده می شـــود، در حالی که در شـــرایط 
فعلی امیدآفرینی مهم اســـت و درســـت نیســـت موج ناامیدی 
به جامعه تزریق شـــود.« خـــدادادی گفته بود، »منکر شـــرایط 
سخت اقتصادی نیســـتیم اما آیا این شـــرایط فقط برای آقایان 
اســـت؟ خانمی که به خاطر شـــرایط حاد زندگی خـــود چاره ای 
جـــز جدایی نـــدارد، آیا نبایـــد مورد حمایـــت قرار گیـــرد؟« او با 
بیان اینکه مهریه حق مالی اســـت، تأکید کرده بود: »در اسلام 
مهریـــه بحث مالی دارد و نباید آن را با اصل قداســـت خانواده و 
ارزش آن مخلـــوط کنیم، چون هیچ بانویـــی در جریان زندگی 
مطلـــوب،  طلـــب مهریه نمی کنـــد. بلکـــه مهریه برای شـــرایط 
خـــاص و اضطراری خانم هاســـت که برای پشـــتوانه مالی بعد از 
جدایـــی از آن اســـتفاده می کنند، بـــا ابزاری که بـــرای چانه زنی 

اســـتفاده می شـــود چون حق طلاق دســـت آقایان است.«
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اجرای مهریه 
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به ۱۴ سکه 

موافق نیست 
و این تغییر را 

ورود به حریم 
حقوق زنان 

می داند

فرجام اصلاحات قانون مهریه در مجلس

پایان حبس مهریه یا آغاز یک چالش تازه؟
پرداخـــت مهریه نیـــز موافق نیســـت. او تأکید 
می کند: »ما هم از زنـــدان رفتن برخی از مردان 
اصلاً خوشحال نیســـتیم و معتقدیم اگر هدف 
اصـــلاح قانـــون، حل مســـأله زندانیـــان مهریه 
است، باید سازوکارهایی برای شناسایی اموال، 
پرداخت اقســـاطی و پایدار کردن تعهدات مالی 

ایجاد شود.«
بـــه گفتـــه او، پیشـــنهاد بیمـــه کـــردن مهریه و 
استفاده از روش های مالی جدید نیز در همین 
راســـتا مطرح شـــده بود، اما این پیشنهادها در 

جریان بررســـی طرح به نتیجه نرســـید.
 

 همچنان مخالف کاهش ضمانت 
اجرای مهریه هستیم

در ســـوی دیگر این ماجرا، معاون رئیس جمهور 
در امـــور زنـــان و خانـــواده نیز پیـــش از تصویب 
مصوبه روز گذشـــته مجلـــس، مخالفت دولت 
بـــا کاهـــش ضمانـــت اجـــرای مهریـــه را اعلام 
کرده بـــود. زهرا بهروزآذر در حاشـــیه نشســـت 
هم اندیشـــی زنـــان دســـتگاه های اجرایـــی، با 
تأکید بـــر اهمیت حقوق مالی زنـــان به »ایران« 
گفتـــه بـــود: »دولت بـــا تغییر ضمانـــت اجرای 
مهریه از 110 ســـکه به 14 ســـکه موافق نیســـت 
و ایـــن تغییـــر را ورود بـــه حریـــم حقـــوق زنان 
می دانـــد.« بهـــروزآذر گفتـــه بـــود: »امـــروز که 
بیـــش از ۷0 درصـــد حاضریـــن در میدان های 
شـــهر زنان هســـتند و چـــه در جنـــگ 1۲ روزه و 
چه در جنـــگ 40 روزه همه جا نشـــان دادند که 
دوشـــادوش مـــردان حضـــور دارند. مـــا وظیفه 
خودمـــان می دانیـــم کـــه از همه حقـــوق زنان 
دفاع کنیـــم، همچنان بر این باور هســـتیم که 
تغییـــر مهریه از 110 ســـکه بـــه 14 ســـکه ورود به 
حریم زنـــان و پایمال کردن حقوق آنان اســـت 
و به هیـــچ وجه موافـــق آن نیســـتیم.« معاون 
رئیس جمهـــور در امـــور زنان و خانـــواده تأکید 
کـــرده بود کـــه موضـــوع مهریه همچنـــان برای 
معاونـــت زنـــان اهمیـــت دارد و امیدوار اســـت 
نمایندگان مجلس، بویژه اعضای کمیســـیون 
حقوقـــی و قضایـــی، در رأی خود بـــه پیامدهای 

ایـــن تغییر توجـــه کنند.
 

مصوبه در انتظار شورای نگهبان
در حال حاضر با تصویب اصلاحات در مجلس، 
پرونده این مصوبه در صحـــن مجلس به پایان 
رســـیده، اما مســـیر قانونی آن هنوز تمام نشده 
اســـت. مصوبه برای بررســـی به شورای نگهبان 
ارســـال خواهـــد شـــد و همین موضـــوع باعث 
شـــده منتقدان طرح همچنان امیدوار باشند 
ایـــرادات شـــرعی و حقوقـــی مطرح شـــده در 

مراحل بعدی مورد بررســـی قـــرار گیرد.
محمدبیگـــی نیز با اشـــاره بـــه برخی ایـــرادات 
شـــرعی و حقوقـــی که بـــه اعتقـــاد او در مصوبه 
وجـــود دارد، از فقهـــای شـــورای نگهبـــان و 
حقوقدانـــان ایـــن شـــورا می خواهـــد بـــا نـــگاه 
جامع تـــری به جایـــگاه خانـــواده و حقوق مالی 
زنان و مـــردان، مصوبه را بررســـی کننـــد. او در 
عین حـــال تأکیـــد می کند کـــه مســـأله اصلی 
نباید صرفاً عدد 14 یا 110 ســـکه باشد، بلکه باید 
برای کل نظـــام مالی زوجین راه حلی پایدار پیدا 
کرد؛ راه حلی که به گفته او هم از زندانی شـــدن 
مردان جلوگیری کند و هم پشـــتوانه مالی زنان 

را از بیـــن نبرد.

ایجاد تغییرات در قانون مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق زنان درست نیست
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بازگشت از شمال؛ مسیر فعلی و مسیر آینده
اکنـــون خودروهایـــی که از شـــمال به ســـمت تهـــران بازمی گردند، در 
محدوده پل زنگوله وارد جاده چالوس می شـــوند. این خودروها سپس 
بخشـــی از مســـیر را در جاده کندوان طی می کنند تـــا در محدوده پیچ 
ســـرهنگ وارد منطقـــه ۲ آزادراه شـــوند. برنامه جدید این اســـت که با 
تکمیل تونل البرز غربی و مســـیر اتصـــال آن، خودروهای بازگشـــتی از 
شـــمال در محدوده پل زنگولـــه بتوانند به  صورت مســـتقیم وارد آزادراه 
تهران  ـشـــمال شـــوند و مســـیر خود را به ســـمت تهران ادامـــه دهند. 
دهقان زمان پیش بینی  شـــده بـــرای بهره برداری از این بخـــش را پایان 
شـــهریور ۱۴۰۶ اعلام کرد و گفت:»بـــا بهره برداری از تونـــل البرز غربی، 
مســـافرانی که به محـــدوده پل زنگوله می رســـند، می توانند در مســـیر 
برگشـــت به  صورت مســـتقیم وارد آزادراه شده و به ســـمت تهران تردد 
کنند.« وی همچنین درباره تأثیر بهره برداری از منطقه۲ در زمان ســـفر 
اظهار کرد:»منطقه ۲ آزادراه تهران  ـشـــمال حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از زمان 
ســـفر را کاهش می دهد.« به گفته او، بیشـــترین کاهش طول مسیر در 
منطقـــه یک آزادراه رخ داده؛ بخشـــی که حدود ۶۵ کیلومتر از مســـیر را 

کوتاه کرده اســـت.

برش

آزادراه تهـــران  - شـــمال در بخش هـــای 
باقی مانده خود، بیش از آنکه یک مســـیر 
صرفـــاً جـــاده ای باشـــد، بـــه مجموعه ای 
از تونل هـــا، پل هـــا و مســـیرهای ارتباطی 
در دل کوهســـتان تبدیل شـــده اســـت؛ 
پـــروژه ای کـــه تکمیل هـــر قطعـــه آن، به 
حل یک گـــره ترافیکی در مســـیر رفت یا 
بازگشت از شمال کشـــور منجر می شود. 
اکنـــون در منطقـــه۲،  عملیات ســـاخت 
تونـــل البرز غربی و مســـیر اتصـــال آن به 
جاده چالوس دنبال می شود و همزمان، 
منطقه ۳ نیز پـــس از دریافت مجوز اولیه 
زیســـت محیطی وارد مرحلـــه اجرا شـــده 
اســـت.  حســـین دهقـــان، رئیـــس بنیاد 
مستضعفان، در بازدید از منطقه ۳ آزادراه 
تهران  ـشـــمال، از آخریـــن وضعیـــت این 
پروژه، میزان پیشرفت تونل البرز غربی، 
طراحی مســـیر اتصال به جاده چالوس و 
آغاز حفاری در بخـــش اولویت دار منطقه 
۳ خبـــر داد. عملیـــات اجرایـــی در آزادراه 
تهـــران  - شـــمال، همزمـــان در دو بخش 
دنبـــال می شـــود؛ از یک ســـو تونـــل البرز 
غربی به عنوان مسیر برگشت در منطقه 
۲ در حال ساخت اســـت و از سوی دیگر، 
اجرای ۱۶ کیلومتر ابتدایی منطقه ۳ پس 
از دریافت مجوز اولیه زیست محیطی آغاز 
شده اســـت. تونل البرز غربی قرار است 
از طریق یک مســـیر و پل ارتباطی به جاده 
چالوس متصل شـــود؛ اتصالی که امکان 
ورود مســـتقیم خودروهـــای بازگشـــتی از 
شـــمال به آزادراه را در محدوده پل زنگوله 

فراهـــم می کند.

حلقه ناتمام منطقه ۲
آزادراه تهران  - شـــمال  با مشارکت دولت 
و بنیـــاد مســـتضعفان اجـــرا می شـــود و 

تکمیل بخش های باقی مانـــده آن، بویژه 
در مناطـــق کوهســـتانی، نیازمنـــد اجرای 
تونل هـــا، پل ها و مســـیرهای دسترســـی 
متعدد اســـت. منطقـــه ۲ ایـــن آزادراه در 
محـــدوده تونل البـــرز به پایان می رســـد 
و تونـــل البـــرز غربی، بخـــش باقی مانده 
این منطقه در مســـیر شـــمال بـــه تهران 

محســـوب می شود.
دهقـــان در توضیح وضعیـــت این بخش 
گفت:»تونل البـــرز در قســـمت انتهایی 
منطقه ۲ آزادراه تهران  ـشـــمال قرار دارد و 
بخـــش باقی مانده منطقـــه ۲، تونل البرز 
غربی یا مسیر برگشـــت از البرز به تهران 

اســـت که در حال احداث قـــرار دارد.«
بـــه گفتـــه وی، طول تونـــل البـــرز غربی 
حدود ۶۴۰۰ متر است و پیشرفت فیزیکی 
آن تاکنـــون به حـــدود ۶۲ درصد رســـیده 
اســـت. بهره برداری از این تونل به تنهایی 
مســـتلزم ایجاد یک مسیر اتصال به جاده 
چالوس اســـت؛ زیرا دهانه شـــمالی تونل 
بایـــد به مســـیر موجـــود متصل شـــود تا 
امکان اســـتفاده از آن برای تردد بازگشتی 

فراهم شود.

اتصال ۲۲۰۰ متری  به جاده چالوس
رئیـــس بنیـــاد مســـتضعفان با اشـــاره به 
طراحی و آغاز عملیات اجرایی این اتصال 
گفت:»بـــا تکمیـــل تونـــل البـــرز غربی، 
مســـیر وارد منطقه ۳ می شود؛ منطقه ای 
که آغـــاز آن روی پلی اســـت کـــه در حال 

احـــداث قـــرار دارد. بـــرای بهره بـــرداری از 
ایـــن بخـــش، بایـــد در این نقطـــه اتصال 
به جـــاده چالـــوس برقرار شـــود. طراحی 
اتصال انجام شـــده و عملیات عمرانی آن 
نیز حدود دو ماه پیش آغاز شـــده اســـت. 
این مســـیر اتصـــال، از جـــاده چالوس در 
مســـیر شـــمال به جنوب جدا می شـــود و 
در مجموع حدود ۲۲۰۰ متر طول دارد.« بر 
اســـاس توضیحات ارائه  شده، پل و مسیر 
ارتباطی جدید، دهانه شـــمالی تونل البرز 
غربی را به جـــاده چالوس متصل خواهد 
کـــرد. اکنون خودروهایی که از شـــمال به 
ســـمت تهران بازمی گردنـــد، در محدوده 
پل زنگولـــه وارد جاده چالوس می شـــوند 
و بخشـــی از مسیر را در جاده کندوان طی 
می کننـــد تـــا در محدوده پیچ ســـرهنگ 
وارد منطقه ۲ آزادراه شوند. با تکمیل تونل 
البرز غربی و مسیر اتصال آن، امکان ورود 
مستقیم خودروهای بازگشـــتی از شمال 
بـــه آزادراه در محدوده پـــل زنگوله فراهم 

خواهد شد.
 

کاهش زمان سفر در منطقه ۲
تکمیل تونل البرز غربی و مســـیر اتصال 
آن بـــه جـــاده چالـــوس، به منابـــع مالی 
قابل توجهـــی نیـــاز دارد. رئیـــس بنیـــاد 
مســـتضعفان بـــرآورد هزینـــه باقی مانده 
این تونـــل به  عـــلاوه مســـیر اتصـــال را با 
قیمت های فعلی، حـــدود ۱۵ هزار میلیارد 

تومان اعـــلام کرد.

تونل البرز غربی و مسیر اتصال به جاده چالوس تا پایان شهریور ۱۴۰۶ به بهره برداری می رسد

گره‌بازگشت‌از‌شمال‌باز‌می‌شود
دهقان در این بـــاره گفت که تأمین اعتبار 
پروژه در ســـال های مختلف انجام شـــده 
اســـت، اما محاســـبه هزینه هـــا به قیمت 
روز، بـــرآورد متفاوتی را نشـــان می دهد. به 
گفتـــه او، بخـــش باقی مانده تونـــل البرز 
غربـــی و عملیـــات اتصـــال آن بـــه جاده 
چالـــوس در مجموع به حـــدود ۱۵ همت 
منابع مالی نیـــاز دارد. در کنـــار عملیات 
منطقه ۲، منطقه۳  آزادراه تهران  ـشـــمال 
نیـــز وارد مرحلـــه اجرایی شـــده اســـت. 
ایـــن منطقـــه از کیلومتـــر ۵۴ آزادراه آغـــاز 
می شود و حدفاصل پل زنگوله، سه راهی 
دشـــت نظیر و مرزن آبـــاد را دربرمی گیرد. 
طـــول ایـــن منطقـــه حـــدود ۴۷ کیلومتر 
اســـت و بخش قابل توجهی از آن شامل 

تونل هـــا و ســـازه های فنی خواهـــد بود.
دهقـــان دربـــاره رونـــد اجـــرای منطقه ۳ 
گفت:»پیـــش از این، امـــکان بهره برداری 
از مســـیر محـــدوده شهرســـتانک فراهم 
شد. خودروهایی که از جاده چالوس و از 
ســـمت کرج به شـــمال تردد می کنند، در 
محدوده شهرستانک می توانند از طریق 
یک رمپ از مسیر جدا شـــوند و با عبور از 
یک پل و یک تونل، وارد مســـیر جنوب به 

شـــمال آزادراه تهران  ـشمال شوند.«
بـــه گفته وی، پـــس از صدور مجـــوز اولیه 
زیســـت محیطی و پیگیری هـــای انجـــام  
شـــده، اجرای ۱۶ کیلومتر ابتدایی منطقه 
۳ به عنـــوان بخـــش اولویـــت دار پـــروژه 

تعیین شـــد. تاکنون نیز حـــدود ۸۰۰ متر 
از تونل هـــای ایـــن منطقه حفاری شـــده 

. ست ا
منطقه ۳ به  دلیل شـــرایط مسیر و سهم 
بالای تونل هـــا، در زمـــره بخش های فنی 
آزادراه تهران  ـشـــمال قـــرار دارد. اجـــرای 
آن عـــلاوه بـــر تأمیـــن منابـــع مالـــی، به 
تجهیزات تخصصـــی و برنامه ریـــزی برای 
عملیـــات حفـــاری و احـــداث ســـازه های 
مرتبـــط وابســـته اســـت. رئیـــس بنیـــاد 
مســـتضعفان دربـــاره هزینه اجـــرای این 
منطقـــه گفت:»برآوردهـــای اولیـــه ای که 
چند ســـال قبل انجام شـــده بود، هزینه 
منطقه ۳ را حـــدود ۲ میلیارد دلار نشـــان 
می داد. این بـــرآورد مربوط به ســـال های 
گذشـــته اســـت و هزینه نهایی پـــروژه به 
زمـــان اجرا، نوع تجهیزات مورد اســـتفاده 
و شـــرایط تأمین مالـــی وابســـته خواهد 
بـــود.«  تکمیل منطقه۲ با بهره بـــرداری از 
تونـــل البرز غربی و مســـیر اتصـــال آن به 
جاده چالوس و پیشبرد عملیات اجرایی 
در ۱۶ کیلومتـــر اولویـــت دار منطقه ۳، دو 
محور اصلی برنامه فعلـــی در آزادراه تهران 
 - شمال اســـت. زمان بندی بهره برداری از 
تونل غربی البرز برای پایان شهریور ۱۴۰۶ 
اعلام شده، اما پیشـــرفت سایر بخش ها 
بـــه تأمیـــن منابـــع، تجهیـــزات و ادامـــه 
عملیـــات اجرایی در مناطق کوهســـتانی 

مسیر وابســـته است.

با تکمیل 
تونل البرز 

غربی، مسیر 
وارد منطقه 
۳ می شود؛ 

منطقه ای که 
آغاز آن روی 

پلی است 
که در حال 

احداث قرار 
دارد. برای 

بهره برداری از 
این بخش، 
باید در این 

نقطه اتصال به 
جاده چالوس 

برقرار شود. 
طراحی اتصال 

انجام شده 
و عملیات 

عمرانی آن 
نیز حدود دو 

ماه پیش آغاز 
شده است

سهیلا یادگاری
گروه اقتصادی

گزارش
مدیر نظـــارت بر عملیات شـــرکت ملـــی پالایش و 
پخـــش فرآورده های نفتـــی ایران با تأکیـــد بر اینکه 
کیفیت ســـوخت، بویژه بنزین موتـــور، خط قرمز 
وزارت نفـــت اســـت، گفـــت: »در شـــرایط اضطرار 
ممکن اســـت اولویت بـــا پایداری سوخت رســـانی 
باشـــد، اما الزامات کیفی فرآورده ها هیچ گاه نادیده 
گرفته نمی شـــود و بنزین پیش از توزیع بر اســـاس 

۲۱ شـــاخص کیفی مـــورد آزمون قـــرار می گیرد.« 
به گزارش ایرنا، ســـیامک طاووسی با اشاره به اینکه 
کیفیت بنزیـــن با یک شـــاخص واحد ســـنجیده 
نمی شـــود، اظهار کرد: »مجموعه ای از مشخصات 
فنی از جمله چگالی، فشار بخار، محدوده تقطیر، 
آروماتیک هـــا و ســـایر پارامترهـــای کیفـــی باید در 
محدوده اســـتاندارد قرار داشته باشند و در همین 
زمینـــه، نمونه گیـــری و پایش فرآورده هـــا به صورت 
مستمر با حضور ســـازمان ملی استاندارد و اداره کل 
نظارت بـــر صادرات و مبـــادلات نفتـــی وزارت نفت 

انجام می شـــود.«
 وی افـــزود: »هم اکنون ۶۵ درصـــد از تولید نفت گاز 
کشور مطابق استاندارد یورو دارد و حدود ۳۰ درصد 
از ظرفیت تولید بنزین نیز با اســـتاندارد یورو انجام 
می گیرد که در پالایشـــگاه های امام خمینی شازند، 
اصفهان، تبریـــز، بندرعبـــاس و شـــیراز به چرخه 

توزیع در کلانشـــهرها وارد می شود.«
 طاووســـی با اشـــاره به طرح های در دســـت اجرای 
دولت چهاردهـــم در حوزه کیفی ســـازی فرآورده ها 
یادآورشـــد: »از ابتدای اســـتقرار ایـــن دولت، چهار 
طـــرح کیفی ســـازی بـــه ارزش ۹۰۰ میلیـــون دلار 
در پالایشـــگاه های شـــیراز، آبـــادان و اصفهـــان بـــه 
بهره برداری رســـیده اند یا مراحـــل تکمیل آنها طی 
و همچنین در قالب مـــاده ۴۵ قانون برنامه هفتم 
پیشرفت، ۱۸ طرح کیفی ســـازی فرآورده های نفتی 
با ســـرمایه گذاری بیـــش از ۹ میلیارد یـــورو تعریف 

شـــده است.«
 وی ادامـــه داد: »از مهم تریـــن این طرح ها می توان 
به واحد بنزین ســـازی پالایشـــگاه تهران با بیش از 
۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری اشاره کرد که انتظار 
می رود تا پایان ســـال وارد سرویس شود. همچنین 
واحد تولیـــد نرمال هگـــزان و طرح اشباع ســـازی 

بنزن نیز در آســـتانه بهره برداری قـــرار دارند.«
 مدیـــر نظارت بر عملیات شـــرکت ملـــی پالایش و 
پخـــش فرآورده هـــای نفتی ایـــران گفـــت: »در کنار 
این طرح ها، دو پالایشـــگاه جدیـــد عادل آباد و مهر 

خلیج فارس با ســـرمایه گذاری بیـــش از ۲ میلیارد 
یورو نیز در دســـت اجراســـت و تلاش می شـــود تا 

پایان ســـال به مدار تولید وارد شـــوند.«
 طاووســـی بـــا بیـــان اینکـــه طبـــق برنامـــه هفتم 
پیشـــرفت، تولید روزانه ۱۳۰ میلیـــون لیتر بنزین و 
نفت گاز یورو پیش بینی شـــده اســـت، ادامـــه داد: 
»با وجود این، مصرف فعلی کشـــور به حدود ۱۳۹ تا 
۱۴۰ میلیون لیتر در روز رســـیده و رشد سالانه هفت 
تا هشت درصدی مصرف، چالش ناترازی سوخت 

را تشـــدید می کند.«
 وی اضافـــه کـــرد: »گره ناتـــرازی بنزیـــن در بخش 
تولید نیست، بلکه مدیریت مصرف است؛ چراکه 
افزایش تولید نیازمند احداث پالایشگاه های جدید 
و مصـــرف خـــوراک هیدروکربنی اســـت، در حالی 
کـــه این منابـــع می تواند در صنایع پتروشـــیمی به 

محصولات بـــا ارزش افزوده بالاتر تبدیل شـــود.«
 مدیر نظارت بر عملیات شـــرکت پالایش و پخش 
فرآورده هـــای نفتی ایـــران درباره برخی حاشـــیه ها 
پیرامـــون اســـتانداردهای ســـوخت و اســـتفاده از 
ترکیبات اکســـیژنه نیز تصریـــح کرد: »اســـتاندارد 
بنزین موتور با مشـــارکت همه ذی نفعان از جمله 
ســـازمان حفاظت محیط زیســـت، خودروسازان، 
وزارت صمـــت و مراکز تحقیقاتی تدوین شـــده و ۲۱ 

آیتـــم کیفی برای بنزین تعریف شـــده اســـت.«
 وی اذعـــان کـــرد: »در این اســـتاندارد، اســـتفاده از 
ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول و اتانول تا سقف 
مشخص مجاز اســـت و طرح متانول نیز به صورت 
آزمایشـــی و منطبق با اســـتاندارد ملی ۲۲۹۲۰ اجرا 
شده اســـت.«  طاووسی با تأکید بر اینکه این طرح 
با ۰.۵ درصد آغاز شـــده و بســـیار پایین تر از ســـقف 
مجاز اســـتاندارد اســـت، اضافه کرد: »هدف از این 
اقدام، افزایش نســـبی عدد اکتـــان، بهبود فرآیند 
احتراق، کاهش مصرف ســـوخت و ارتقای کیفیت 

عملکرد موتور خودروها بوده اســـت.«
 وی اعـــلام کرد: »تمامـــی فرآورده ها پـــس از انجام 
آزمایش هـــای دقیـــق در آزمایشـــگاه های معتمد و 
تأییـــد اداره کل نظـــارت، گواهـــی کیفیـــت دریافت 
می کنند و ســـپس بـــرای انتقال بـــه انبارهای نفت 

و شـــبکه توزیع ارســـال می شوند.«
 طاووســـی تأکیـــد کـــرد: »ایـــن اقدامـــات بـــر پایه 
استاندارد ملی و با مشارکت همه نهادهای ذی ربط 
انجام شـــده و هیچ فـــرآورده ای بدون کنترل کیفی 

وارد شـــبکه توزیع نمی شـــود.«

شرکت پالایش و پخش:

کیفیت سوخت، خط قرمز وزارت نفت است



بخشی از تأسیسات این میدان در جنگ، 
آشکارتر شد.

۲۰ روز تا بازگشت اولین سکو
آســـیب بـــه بخشـــی از تأسیســـات پـــارس 
جنوبـــی، مســـأله ای فراتـــر از تعمیـــر یـــک 
ســـکو بـــود. ابتـــدا باید میـــزان خســـارت و 
وضعیت ایمنی تجهیزات مشـــخص می شد؛ 
ســـپس امکان اســـتفاده از تأسیسات سالم 
و ظرفیت خالی پالایشـــگاه ها مورد بررســـی 
قـــرار می گرفـــت تا افـــت تولید بـــه کمترین 

میزان برســـد.
بـــر اســـاس گـــزارش شـــرکت ملـــی نفـــت، 
پـــس از حادثـــه، ارزیابـــی فنـــی و ایمنـــی 
تأسیسات آغاز و ســـناریوهای مختلف برای 
بازگرداندن تولید بررسی شد. اولین سکوی 
آســـیب دیده حـــدود ۲۰ روز بعد دوبـــاره وارد 
مدار شـــد و ســـکوی دوم نیز حدود یک ماه 
پـــس از حادثه به چرخـــه تولید بازگشـــت.

از ابتـــدای خرداد نیز ســـکویی از دو فاز دیگر 
پارس جنوبی وارد ســـرویس شـــد تا بخشی 
از ظرفیـــت از دســـت رفته جبران شـــود. در 
کنـــار بازگردانـــدن ســـکوها، برنامـــه تولید و 
تعمیـــرات ســـال ۱۴۰۵ هـــم بازنگـــری شـــد؛ 
اســـتفاده از ظرفیت میادین گازی خشکی و 
سکوهای ســـالم افزایش یافت و زمان بندی 
برخی تعمیرات متناســـب با شـــرایط جدید 

کرد. تغییر 
برآینـــد ایـــن تغییـــرات، افزایش حـــدود ۳۸ 
میلیـــون مترمکعـــب در روز در پیش بینـــی 
تولید و تحویل گاز نســـبت به برنامه پیش از 

جنگ اعلام شـــده اســـت. این عدد بیش از 
آنکه صرفاً یک رکورد باشـــد، نشـــان می دهد 
انعطاف عملیاتی در شـــبکه گاز تا چه اندازه 

در زمان بحـــران اهمیت دارد.

 دکل ها و چاه هایی که 
تولید را نگه می دارند

حفظ ظرفیـــت تولیـــد در میدان های نفتی 
و گازی، نیازمنـــد حفـــاری مســـتمر و ترمیـــم 
چاه هـــای موجـــود اســـت. در ایـــن دوره، 
بازســـازی دکل های غیرفعال و ورود دکل های 
جدیـــد بـــا مشـــارکت بخش خصوصـــی، دو 

مســـیر افزایش تـــوان حفـــاری بود.
تعداد دکل های فعال از ۱۲۱ دســـتگاه در سال 
۱۴۰۳ به ۱۲۵ دســـتگاه در ســـال ۱۴۰۴ رسید و 
در ســـال ۱۴۰۵ به ۱۲۸ دســـتگاه افزایش پیدا 
کرد. همزمـــان، تعداد چاه های توســـعه ای و 
اکتشافی تکمیل شـــده از ۶۴ حلقه در سال 

۱۴۰۳ به ۷۳ حلقه در ســـال ۱۴۰۴ رسید.
امـــا بخـــش پرشـــمارتر عملیـــات، چاه های 
ترمیمـــی بودنـــد. شـــمار چاه هـــای ترمیمی 
تکمیل شـــده از ۶۷۰ حلقـــه در ســـال ۱۴۰۳ 
بـــه ۷۶۱ حلقه در ســـال ۱۴۰۴ افزایش یافت. 
در چهـــار مـــاه اول ۱۴۰۵ نیـــز ۱۵ حلقـــه چاه 
توسعه ای و اکتشافی، ۴۴ حلقه چاه تعمیری 

و ۲۵۷ حلقـــه چـــاه ترمیمی تکمیل شـــد.
وزن بالای چاه های ترمیمی نشـــان می دهد 
کـــه بخـــش مهمـــی از نبـــرد تولیـــد، نـــه در 
پروژه هـــای بـــزرگ و تازه، بلکـــه در نگهداری 
و احیـــای ظرفیت چاه هایی جریـــان دارد که 

سال هاســـت در مدار تولید هســـتند.

 گازهای مشعل
سرمایه ای که می سوزد

جمـــع آوری گازهـــای همراه نفـــت، بخش 
دیگـــری از برنامه ای اســـت که هـــم جنبه 
اقتصـــادی دارد و هـــم زیســـت محیطی. 
گازی کـــه در مشـــعل می ســـوزد، در صورت 
جمـــع آوری و فـــرآورش می توانـــد خـــوراک 
صنایع، ســـوخت نیروگاه ها یـــا انرژی مورد 

نیـــاز واحدهای صنعتی باشـــد.
بر پایـــه اعلام شـــرکت ملی نفـــت، میزان 
جمـــع آوری گازهـــای همـــراه از ابتـــدای 
دولـــت چهاردهم بیـــش از دو برابر شـــده 
و هدفگـــذاری بـــرای رســـیدن بـــه حـــدود 
۳۵ میلیـــون مترمکعـــب در روز تـــا پایـــان 
دولـــت انجام شـــده اســـت. تاکنون بیش 
از ۹۰ نقطه مشعل ســـوزی در هفت اســـتان 
شناســـایی شـــده و حدود ۳۰ نقطـــه برای 
اجـــرای پروژه بـــه بخش خصوصـــی واگذار 

شـــده است.
طرح هـــای مـــارون ۵، ایســـتگاه تقویـــت 
فشار دهلران و اصلاح ایســـتگاه تزریق گاز 
هفتـــکل از جمله پروژه هـــای در حال اجرا 
هســـتند. همچنیـــن بهره بـــرداری از واحد 
NGL ۳۱۰۰ بخشـــی از گازهای همـــراه را به 

چرخه فـــرآورش بازگردانده اســـت.
بـــرای اجـــرای کامـــل برنامـــه جمـــع آوری 
گازهـــای مشـــعل، حـــدود ۶ میلیـــارد دلار 
ســـرمایه گذاری لازم بـــرآورد شـــده اســـت. 
رقمی که نشـــان می دهد حل این مســـأله، 
صرفاً بـــا هدفگذاری و اعـــلام برنامه پیش 
نمـــی رود و به تأمین مالی پایـــدار نیاز دارد.

در میدان 
آزادگان جنوبی، 

۲۸ حلقه چاه 
توسعه ای 
حفاری و 

راه اندازی شد 
که بر اساس 

اعلام شرکت 
ملی نفت، 

حدود ۵۱ هزار 
بشکه در روز 
به تولید این 

میدان افزوده 
است.

در کنار 
آزادگان، هشت 

حلقه چاه در 
میدان های 

سپهر و جفیر 
به تولید رسید 

و چاه هایی 
در دارخوین، 

یاران، 
منصورآباد، 

دهلران و 
خشت نیز وارد 

مدار شدند

بررسی‌آمار‌دو‌سال‌گذشته‌شرکت‌ملی‌نفت‌نشان‌می‌دهد

آمارهـــای شـــرکت ملی نفـــت از تحقق 
۹۷ درصـــدی برنامه تولیـــد نفت، ثبت 
رکوردهای تازه گازی و بازگشت سکوهای 
خبـــر  جنوبـــی  پـــارس  آســـیب دیده 
می دهـــد. اما پشـــت این ارقـــام، تلاش 
بـــرای حفظ زنجیـــره تولید در شـــرایط 

تحریـــم، ناتـــرازی و جنگ قـــرار دارد.
دو ســـال گذشـــته برای صنعـــت نفت، 
دوره ای عـــادی نبـــود. دوره ای کـــه در 
آن حفـــظ تولیـــد بـــه انـــدازه افزایـــش 
تولیـــد اهمیـــت داشـــت. تحریم هـــا، 
فشـــار ناشـــی از ناتـــرازی انـــرژی، افت 
طبیعی برخـــی چاه ها و آســـیب دیدن 
بخشی از تأسیســـات در جریان جنگ، 
مجموعـــه ای از محدودیت هـــا را پیش 
روی صنعـــت نفـــت و گاز قـــرار داد. در 
چنین وضعیتی، تولیـــد فقط به معنای 
حفـــاری چـــاه جدیـــد نیســـت؛ نفت و 
گاز بایـــد از چاه اســـتخراج، فـــرآورش، 
منتقل و به شـــبکه یا بازار تحویل شـــود 
و اختـــلال در هر حلقـــه می تواند بر کل 

زنجیـــره اثـــر بگذارد.
آمارهـــای شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
نشـــان می دهد در دو ســـال اول دولت 
چهاردهـــم، ۹۷ درصـــد برنامـــه مصوب 
تولیـــد نفت خام محقق شـــده اســـت. 
در بخـــش گاز نیز رکـــورد تولیـــد روزانه 
در ســـال ۱۴۰۴، ۱۶ میلیـــون مترمکعب 
بالاتـــر از رکـــورد ســـال قبل ثبت شـــد و 
تولید پارس جنوبـــی در یکی از روزهای 
اوج به حـــدود ۷۲۹ میلیون مترمکعب 

در روز رسید.
ایـــن آمارها تصویـــری از افزایـــش تولید 
ارائـــه می کنـــد، امـــا بخـــش مهم تـــر 
ماجـــرا، اقداماتـــی اســـت کـــه بـــرای 
جلوگیـــری از افـــت تولید انجام شـــده؛ 
از بازگردانـــدن چاه هـــای کم بـــازده و 
رفـــع محدودیت هـــای انتقـــال نفت تا 
تغییـــر برنامه تعمیـــرات و اســـتفاده از 
ظرفیت های جایگزین پس از آســـیب 

بـــه تأسیســـات پـــارس جنوبی.

 آزادگان؛ چاه های جدید 
و گلوگاه های قدیمی

افزایـــش تولید نفت در ایـــن دوره تنها 
به توســـعه میدان های جدید محدود 
نبـــود. بخشـــی از کار بـــه چاه هایـــی 
مربوط می شـــد کـــه یا از مـــدار خارج 
شـــده بودند یا با ظرفیت پایین تولید 
می کردند. عملیات تعمیری و ترمیمی 
ایـــن چاه ها، در کنار حفـــاری چاه های 
توســـعه ای، برای حفـــظ تولید موجود 

داشت. اهمیت 
در میـــدان آزادگان جنوبی، ۲۸ حلقه 
چـــاه توســـعه ای حفـــاری و راه اندازی 
شـــد که بر اســـاس اعلام شرکت ملی 
نفت، حـــدود ۵۱ هـــزار بشـــکه در روز 
به تولیـــد این میـــدان افزوده اســـت. 
آزادگان جنوبی در منطقه غرب کارون 
قـــرار دارد؛ منطقـــه ای که توســـعه آن 
به دلیل هم مـــرزی میادین بـــا عراق، 
همـــواره از اهمیـــت بالایی برخـــوردار 

بوده اســـت.
در کنار آزادگان، هشـــت حلقه چاه در 
میدان هـــای ســـپهر و جفیر بـــه تولید 
رســـید و چاه هایی در دارخوین، یاران، 
منصورآبـــاد، دهلـــران و خشـــت نیـــز 
وارد مـــدار شـــدند. با این حـــال، ورود 
چـــاه تـــازه لزوماً بـــه معنـــای افزایش 
پایدار تولید نیســـت. نفت تولیدشده 
بایـــد امـــکان نمک زدایی، فـــرآورش و 
انتقال داشـــته باشـــد؛ جایـــی که گاه 
محدودیت تأسیســـات سطح الارضی، 
اثـــر افزایـــش ظرفیـــت چاه هـــا را کـــم 
می کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، اصلاح 
و نمک زدایـــی  بهره بـــرداری  واحـــد 
ظرفیـــت  افزایـــش  چشـــمه خوش، 
۵، راه انـــدازی  نمک زدایـــی مـــارون 
نمک زدایـــی اهـــواز متمرکـــز، اصلاح 
خطـــوط انتقـــال و ارتقـــای پمپ هـــا 
نیـــز در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. در 
آزادگان جنوبی نیز بـــا راه اندازی ردیف 
دوم واحد فـــرآورش مرکزی، ظرفیت 
نهایـــی فرآورش بـــه ۳۲۰ هزار بشـــکه 

در روز رســـید.
ایـــن اقدامـــات شـــاید کمتـــر از خبـــر 
حفاری یک چـــاه تازه مـــورد توجه قرار 

بگیرند، اما در عمـــل تعیین می کنند 
کـــه چـــه میـــزان از نفت تولیدشـــده 
واقعاً قابلیت ورود به شـــبکه انتقال و 

فـــروش را دارد.

زمستان؛ آزمون اصلی تولید گاز
در  تولیـــد  رکـــورد  گاز،  صنعـــت  در 
فصل ســـرد معنـــای متفاوتـــی دارد. با 
افزایـــش مصـــرف خانگـــی و تجـــاری 
در زمســـتان، فشـــار بر شـــبکه گاز بالا 
مـــی رود و تولیدکنندگان باید همزمان 
پاســـخ گوی نیاز روزافزون مشـــترکان، 

نیروگاه هـــا و صنایـــع باشـــند.
بـــر اســـاس آمار ارائه شـــده، متوســـط 
تولیـــد گاز خـــام در فصل ســـرد ســـال 
۱۴۰۳ نســـبت به مدت مشـــابه ســـال 
قبـــل، روزانـــه حـــدود ۳۵ میلیـــون 
مترمکعـــب افزایـــش یافت. در ســـال 
۱۴۰۴ نیـــز رکـــورد تـــازه ای ثبت شـــد و 
میـــزان تولیـــد روزانـــه گاز ۱۶ میلیون 
مترمکعب بالاتر از رکورد سال گذشته 

قـــرار گرفت.
رشد تحویل گاز به شبکه سراسری نیز 
ادامه داشـــت. رکورد تحویل روزانه گاز 
خام در ایـــن دوره، حـــدود ۱۹ میلیون 
مترمکعب بیشـــتر از رکورد ثبت شـــده 
در ســـال ۱۴۰۳ گزارش شـــده اســـت. 
همچنیـــن از ابتـــدای آبـــان تـــا پایان 
اســـفند ۱۴۰۳، در مجمـــوع حدود یک 
میلیـــارد و ۶۹۰ میلیـــون مترمکعب گاز 
خام بیش از برنامه مصوب به شرکت 

ملی گاز تحویل داده شـــد.
بخشـــی از این افزایش ناشـــی از ورود 
چاه هـــای جدیـــد در پـــارس جنوبی، 
آغـــار،  واروی،  تـــوس،  خارتنـــگ، 
مزدوران، دالان، تنگ بیجار و شـــانول 
بـــود. در پـــارس جنوبـــی نیز توســـعه 
چاه هـــای فازهای مختلـــف ادامه پیدا 
کـــرد و تولیـــد این میدان مشـــترک در 
یکی از رکوردهای ســـال ۱۴۰۴ به حدود 
۷۲۹ میلیون مترمکعب در روز رسید.
با این همه، وابســـتگی بالای شبکه گاز 
کشـــور به پارس جنوبی، آسیب پذیری 
می کنـــد.  برجســـته  هـــم  را  تولیـــد 
موضوعی که در جریان آســـیب دیدن 

وزیر‌نفت‌خبر‌داد‌
کشف‌یک‌میدان‌گازی‌با‌ظرفیت‌
برداشت‌‌۵۷۰۰میلیارد‌فوت‌مکعب

یک میدان گازی جدید در جنوب اســـتان فارس 
کشـــف شـــده که برآوردها، حجم گاز درجای آن 
را بیـــش از ۷۵۰۰ میلیـــارد فوت مکعـــب نشـــان 
می دهد. وزیـــر نفت اعلام کرده اســـت با درنظر 
گرفتن ضریب بازیافـــت ۷۲ درصد، حدود ۵۷۰۰ 
میلیارد فوت مکعـــب از گاز این میـــدان قابلیت 

برداشت دارد.
محســـن پاک نـــژاد در آســـتانه هفتـــه دولـــت با 
اشـــاره به تـــلاش همـــکاران صنعت نفـــت برای 
شناسایی و توســـعه ذخایر جدید هیدروکربوری 
بیـــان کـــرد: »بـــا کشـــف مقادیـــر زیـــادی گاز در 
میدانی در جنوب اســـتان فـــارس، ثروتی تازه به 

ذخایر ملی کشـــور افزوده شـــده اســـت.«
وی گفـــت: »حجـــم گاز قابـــل برداشـــت از ایـــن 
میدان معـــادل ظرفیتی اســـت کـــه می تواند گاز 
مـــورد نیاز یک فـــاز پارس جنوبـــی را برای حدود 

۱۵ ســـال تأمین کند.«
وزیـــر نفـــت تأکیـــد کـــرد: »ایـــن گاز به اصطلاح 
شـــیرین اســـت و همین ویژگی ســـبب می شود 
همچنیـــن  و  توســـعه  عملیـــات  ی  ینه هـــا هز
هزینه هـــای بهره برداری از میـــدان کاهش یابد.«
پاک نژاد ادامـــه داد: »در کنار ایـــن حجم عظیم 
گاز، مقادیر قابـــل   توجهی میعانـــات گازی نیز در 
این میـــدان وجـــود دارد که در مجمـــوع، افزون 
 بـــر ارزش ذاتـــی گاز، می تواند ده هـــا میلیارد دلار 

ثـــروت جدید برای کشـــور ایجـــاد کند.«
وی با تأکید بر ضرورت شتاب بخشـــی به توســـعه 
ع وقت برای  ایـــن میـــدان گفت: »بایـــد در اســـر
برنامه ریـــزی و اجـــرای عملیات توســـعه میدان 
اقدام کنیم تـــا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوان 
از ظرفیـــت آن بهره بـــرداری کـــرد و گاز تولیدی را 
در خدمت صنعـــت و دیگر بخش هـــای انرژی بر 

کشور قرار داد.«

نفت

خبر

انرژی8
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پزشکیان 
در مقام 

رئیس جمهوری 
است

در پایان دوره ریاســـت جمهوری مســـعود 
پزشـــکیان، اگـــر از کارهای کـــرده و نکرده 
دولتـــش بپرســـند، می تواند از این شـــعر 
کمک بگیرد: »دســـتانِ بســـته ام آزاد نبود 
تا هر چشـــم انداز را به جان دربرکشـــم.« 
در کـــوران آتـــش جنگ آمریکا و اســـرائیل 
علیه ایـــران، زنـــان و مردان نشســـته پای 
اخبار تلویزیـــون، هرگاه که خبر و تصویری 
از پزشـــکیان منتشـــر می شـــد، اغلب این 
جملـــه را بر زبـــان می آوردند: »پزشـــکیان 
هم واقعـــاً در دوره ســـختی رئیس جمهور 
شـــد!« این ســـخن که از ادراک سیاســـی 
ایرانیـــان نشـــأت می گرفـــت، دلالت های 
بنیادیـــن دارد و بـــه حقایقـــی راســـتین در 
سیاســـت اشـــاره می کـــرد. ایـــن حقایق و 
دلالت هـــا از ایـــن قرار هســـتند: ریاســـت 
جمهوری پزشـــکیان، هم در آغاز و هم در 
ادامه، همـــواره در جبر ناگزیـــر مواجهه با 
دو گونه محذوریت و محدودیت گذشت؛ 
و  داخلـــی،  سیاســـت  محذوریت هـــای 
محدودیت هـــای ناشـــی از جنگ و فشـــار 
تمام عیـــار اقتصادی و سیاســـی دشـــمن. 
مدیریت محذوریت های سیاست داخلی 
ســـاده نبود. پزشـــکیان زمانی به ریاســـت 
جمهوری رســـید که تصلب حوزه سیاسی، 
چرخـــش به ســـمت وفـــاق را به ســـختی 
پذیرا می شـــد. اگر حمایت هـــای بی دریغ 
رهبر شـــهید نبود، کار پزشکیان سخت تر 

از ســـخت می بود.
محدودیت هـــای خارجـــی البتـــه فراتـــر از 
لفـــظ محدودیت اســـت. اداره کشـــور در 
یک جنـــگ همزمان اقتصادی، سیاســـی 
و نظامـــی بـــا آمریـــکا و متحـــدان غربـــی 
و منطقـــه ای اش، از آن اتفاقاتـــی اســـت 
کـــه فقط با گذشـــت زمـــان و فرارســـیدن 
داوری تاریخ می تـــوان دریافتی همه جانبه 
از آن داشـــت، دریافتـــی مبتنـــی بـــر ایـــن 
حقیقـــت کـــه در جنـــگ بـــا بزرگ تریـــن 
قـــدرت تاریـــخ بشـــر، دولـــت چهاردهـــم 
چـــه فشـــارهایی را تحمـــل کـــرد و مانع از 
تحمیـــل چـــه فشـــارهایی بر ملت شـــد. 
قرار داشـــتن یـــک دولـــت در میـــان این 
دو وضعیـــت؛ یعنی محذوریـــت داخلی از 
درون و محدودیت هـــای جبـــار خارجـــی 
از بیـــرون، شـــبیه وضعیت »یک دســـت 
جـــام بـــاده و یـــک دســـت زلـــف یـــار«  
»مولوی« نیســـت تا یک جریان سیاســـی 
بخواهد تمنای کســـب قـــدرت در »چنین 
میانـــه میدانـــی« را در ســـر بپرورانـــد. این 
»میانـــه میـــدان« کـــه دولـــت پزشـــکیان 
اجبـــارا در آن قـــرار گرفته اســـت، نه جای 
سیاســـی کاری های سرخوشـــانه اســـت نه 
جـــای کژتابی هـــای قدرت جویانـــه، نـــه 

جای غفلت هـــای ایران خراب کن اســـت 
نه جای چشـــم  برگرفتن از مکر دشـــمن، 
نه جای وقت گذاشـــتن بـــرای رقابت های 
داخلـــی اســـت و نـــه بی تفـــاوت بـــودن 
بـــه الزامـــات به شـــدت متغیـــر سیاســـت 
خارجی. اما میدانی که محذوریت داخلی 
و محدودیـــت خارجـــی پیش پـــای دولت 
پزشـــکیان قـــرار دادنـــد، او را ناگزیـــر کرد 
همزمـــان به هـــر دو میـــدان بپـــردازد؛ نه 
چشـــم از دشـــمن بردارد، نه از مسئولیت 
ایجـــاد وحـــدت و رفـــع نقارهـــا در داخل 
غفلت ورزد. اساساً ناترازی های تاریخ مند 
اقتصـــاد و اجتمـــاع ایران بـــه دولت کمتر 
اجـــازه می دهد تـــا از ناحیه پشـــت جبهه 
کاملاً پشـــت گرم باشـــد. پـــس دولت هم 
به جبهه نبرد با دشـــمن بیـــرون پرداخت 
و هـــم نگاهـــی بـــه پشـــت ســـر و جبهـــه 
خودی داشـــت تا در وســـط جنگ نظامی 
و اقتصـــادی، انـــواع ناترازی هـــای اقتصاد 
و اجتمـــاع و سیاســـت، رشـــته پیوندهای 

جبهـــه خودی را نگســـلد.
پس، پـــس از آن تحریم ها و اســـنپ بک و 
جنـــگ 12 روزه و 40 روزه و محاصره دریایی، 
شرایط دولت پزشـــکیان از این قرار است: 
همه بحران های ســـابق و لاحق، همزمان 
از راه رســـیدند. عجیب تر آنکه امروز همه 
ایـــن بحران هـــا و چالش هـــا، همزمـــان و 
با هـــم فعـــال هســـتند. تحریـــم و جنگ 
و ناتـــرازی اقتصـــادی و نقارهای سیاســـت 
داخلـــی و ناتـــرازی اجتماعی و فشـــارهای 
سیاســـی خارجـــی، هیـــچ کـــدام از ایـــن 
»مســـأله ها« نه تنهـــا حل نشـــده اند، بلکه 
برخی به یک »وضعیت« تبدیل شـــده اند. 
از این قـــرار، وضعیت پزشـــکیان و دولت، 
بلاتشبیه، همان است که میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام فراهانی نوشـــت: »انصاف بده! 
یک تن تنها و چند شـــهر خراب و در میان 
زد و خـــورد روس و طعـــن و ضـــرب ایران، 
چـــه کنیـــم؟« در ایـــن جملـــه قائم مقام، 
به جـــای »روس« می توان »آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی و تحریم هـــای حداکثـــری 
و محاصـــره دریایـــی« را قـــرار داد. به جای 
»طعـــن و ضـــرب ایـــران« هـــم می تـــوان 
»کژتابی های برخی جریان های سیاســـی 
خودی و ناترازی های اقتصادی و اجتماعی 

باقی مانده از گذشـــته« را قـــرار داد.
 

ایستادگی ایران و نقش ملی 
پزشکیان

پـــس از تحریم هـــای حداکثـــری آمریـــکا، 
اعمـــال غیرقانونـــی اســـنپ بک از ســـوی 
غرب و دو جنگ تمام عیار، وضعیت ایران 
مانند این شـــعر هوشـــنگ ابتهاج اســـت: 
»به ســـر بلندت ای ســـرو که در این شـــب 
زمین کـــن؛ نفـــس ســـپیده دانـــد که چه 
راست ایســـتادی.« ایستادگی پیروزمندانه 
ایـــران در ایـــن »شـــب زمین کـــن« عوامل 
و دلایلـــی هـــم داشـــت. پایداری مـــردم و 
رشـــادت نیروهای مســـلح تاریخ ساز بود، 

چرایی تحمیل جنـــگ به ایران و حمله به 
زیرساخت های انرژی و فولادی، در بخش 
دیگری از همین اظهارنظر پزشکیان گفته 
شد: »آنها انتظار داشـــتند کشور به  دلیل 
همین فشارهایی که وارد کرده اند سقوط 
کنـــد... آنهـــا همواره ایـــن فشـــارها را وارد 
کرده اند و اقتصاد مـــا را روزبه روز در محاق 
قرار داده اند و با مشـــکل مواجه کرده اند. 
اکنـــون در دولـــت مـــا، ایـــن فشـــارها به 
حداکثر رســـیده اســـت و خودشان هم در 
تحلیل هایشـــان تعجب می کننـــد که چرا 
ما ســـقوط نکرده ایم.« در توضیح چرایی 
ایســـتادگی ایـــران در مواجهـــه بـــا چنین 
فشـــاری، می توان بـــه ســـخن محمدرضا 
عـــارف، معـــاون اول رئیس جمهـــور هـــم 
اشـــاره کرد: »ما از روز اول با جنگ مواجه 
بودیم و میهمان رســـمی ما شهید شد. در 
این شـــرایط هنر دولت و سازمان برنامه و 
بودجـــه این بود که بـــا اقدامـــات خود در 
کشـــور آرامش را برقرار کنـــد. دولت برای 
شـــرایط جنگی برنامه داشـــت و آن برنامه 
را در آن 12روز اجرایـــی کرد... در آن 12روز 
شـــرایط به  صورت لحظه ای رصد می شـــد 
که در کشـــور بـــا کمبود مواجه نشـــویم.«

ملی اندیش نو شناخته شده
جلال الدیـــن محمـــد بلخی گفته اســـت: 
»دلا در بوتـــه آتـــش درآ مردانـــه بنشـــین 
خـــوش؛ کـــه از تأثیـــر ایـــن آتـــش چنان 
آیینه شـــد آهن.« چه کســـی فکـــر می کرد 
جـــراح قلب که ســـابقه وزارت بهداشـــت 
و نمایندگـــی مـــردم تبریـــز در مجلـــس را 
داشـــت و بـــا نهج البلاغـــه مأنـــوس بود، 
چنان رئیس جمهوری شـــود کـــه در میانه 
بحران های ملت  افکن، یک مدیر اجرایی 
و سیاســـی ملـــی تمام عیار را بـــه نمایش 
بگـــذارد؟ پزشـــکیان نســـبت بـــه عرصـــه 
سیاســـت »نو آمده« نبود، اما با قرارگرفتن 
در جایگاه ریاســـت جمهوری و با مدیریت 
حـــوزه اجرایـــی در بحران هـــای دو ســـال 
گذشـــته، به تعبیـــر مولـــوی، »از تأثیر این 
آتـــش چنـــان آیینه شـــد آهـــن.« اساســـاً 
پزشـــکیان پس از یـــک بحران بـــه عنوان 
رئیس جمهوری انتخاب شـــد؛ شـــهادت 
رئیـــس  دولـــت  ســـیدابراهیم رئیســـی 
ســـیزدهم. امـــا بحران هـــای اجتماعـــی و 
سیاســـی ایران فراتر از خـــأ چند هفته ای 
قـــدرت اجرایی بـــود. وقایع پاییـــز 1401 و 
نیز مشـــارکت پایین در انتخابات اســـفند 
1402 مجلس، نشـــانه های ناترازی فراگیر 
اجتماعی و سیاســـی بودنـــد. گویی میان 
نیروهای سیاســـی و اجتماعی، شکاف ها 
رو بـــه فزونـــی و درهای آشـــتی و آشـــنایی 
نیم لا و چه بســـا رو بـــه بسته شـــدن بود. 
درعیـــن حال، جنگ تحمیلـــی 12 روزه، به 
تعبیر »ولی نصر« عمـــلاً در فروردین 1403 
با حمله نظامی رژیم اســـرائیل به سفارت 
ایـــران در دمشـــق آغـــاز شـــد. شـــهادت 
اســـماعیل هنیـــه چنـــد ســـاعت پـــس از 

حضـــور در مراســـم تحلیـــف پزشـــکیان، 
تحمیـــل جنگ بـــه ایـــران را قطعـــی کرد. 
پـــس، رئیـــس جمهـــوری جدیـــد بایـــد 
چهاردهمین دولت جمهوری اســـلامی را 
درست وسط بحران هایی تشکیل می داد 
کـــه از نارضایتـــی اجتماعـــی و نقارهـــای 
سیاســـی و ناترازی هـــای اقتصـــادی، تـــا 
و  خارجـــی  دشـــمنان  فشـــار  بحـــران 
تنگ ترشـــدن حلقـــه محاصره سیاســـی، 
اقتصادی و نظامی گســـترده بـــود. در این 
چارچـــوب، »وفـــاق ملی« پزشـــکیان یک 
شـــعار انتخاباتـــی نبـــود، پادزهـــری برای 
ایـــن صحنه آرایـــی داخلـــی و خارجی  بود. 
برگ برنـــده پزشـــکیان خود شـــعار نبود. 
عامل موفقیت اش در کاســـتن از نقارهای 
اجتماع و سیاســـت ایران در چنین زمین 
ناهمســـازی، »ایمـــان« و »عمـــل« خـــود 
پزشـــکیان و دولتـــش بـــه وفاق بـــود. در 
حـــوزه اجتماعـــی، پزشـــکیان زمینـــه این 
جمع بنـــدی در نظـــام تصمیم گیـــری  را 
ایجاد کـــرد که باید مصوبه عفاف و حجاب 
اجرا نشـــود. در کنـــار دیده شـــدن و تأثیر 
گـــذاردن مردم در نظـــام  تصمیم گیری که 
مشـــخصا از این فقره خـــاص نمود یافت، 
در حوزه گفتمانی و رفتارهای سیاسی هم 
پزشکیان و دولتش عوامل اختلاف ساز را 
کمرنگ و عوامل پیوند را برجسته کردند. 
او دوقطبی مرســـوم در صحنه سیاست و 
اجتمـــاع ایران مبنـــی بر »یـــا مقاومت، یا 
مذاکـــره« را برهم زد و نشـــان داد اعتقاد و 
مقاومت و انقلابی بـــودن با اصلاح طلبی 
و پاســـخ مثبت به مطالبـــات بحق عموم 
مردم، نه تنها منافاتـــی ندارد، بلکه از قضا 
قابل جمع اســـت. همچنان کـــه در حوزه 
سیاســـت خارجی، پزشکیان نشان داد که 
مرد مذاکـــره و دیپلماســـی، می تواند مرد 
مقاومت هم باشـــد. پزشکیان در مجلس 
گفت که دولتش برای اداره کشور نیازمند 
مذاکـــره بـــرای رفـــع تحریم هاســـت. اما 
وقتـــی در ســـفر بـــه نیویـــورک دریافت که 
دشمن در مذاکره تسلیم می طلبد، بدون 
دادن هیـــچ امتیـــازی بـــه ایران بازگشـــت 
و راه مقاومـــت را بـــا قـــوت ادامـــه داد. در 
ادامـــه، همزمان که درهای دیپلماســـی را 
بازنگه داشـــت، امـــا مدیریت کشـــور را بر 
مـــدار اداره جامعـــه و اقتصاد و سیاســـت 
در یـــک شـــرایط جنگـــی ترســـیم کـــرد. 
 اینکه ایـــران در جنگ نظامی و سیاســـی، 
نه تنها شکســـت نخـــورد، بلکه ایســـتاد و 
دشمن را به عقب نشینی واداشت، بخش 
زیـــادی از آن، ناشـــی از همیـــن طراحی  ها 
زمینـــه  دیپلماســـی،  بـــر  تأکیـــد  بـــود. 
شـــکل گیری حجیـــت و حقانیـــت داخلی 
و بین المللـــی بـــرای ایـــران شـــد و این به 
علاوه مدیریت اقتصادی و سیاســـت های 
اجتماعـــی و سیاســـی دولـــت، بـــه نوبـــه 
خود زمینـــه ایجـــاد اجماع و همبســـتگی 
را  تحریـــم  و  جنـــگ  در  ملـــی  دفـــاع   و 

فراهم آورد.

صیانت از مردان ملی
اینکه آمریکا بـــه بهانه های مختلف خواســـت تفاهمنامه پایان 
جنـــگ بـــا ایـــران را برهم بزنـــد، نشـــان می دهد بندهـــای این 
تفاهمنامه یک پیـــروزی دیپلماتیک برای ایران بـــود که پیروزی 
نظامـــی را تثبیت می کـــرد. ایـــن تفاهمنامه و دیگر اظهـــارات و 
مواضـــع پزشـــکیان، پیش، حیـــن و پـــس از جنگ اخیـــر، تراز 
ملی این چهره سیاســـی و اجرایـــی را عیان کرد. امـــا در نگاهی 
دیگـــر، ایـــن تفاهمنامه چند درجـــه پایین تر از ظرفیـــت و توان 
تفاهم ســـازی داخلـــی پزشـــکیان قـــرار می گیـــرد. پزشـــکیان، 
گویـــی کـــه از تجربـــه دولت های گذشـــته درس گرفته باشـــد، 
پایـــه نیروهای ســـازنده ظرفیت های اجتماعی و سیاســـی برای 
دولت خود را بســـتر شـــکاف های موجود در کشور تعریف نکرد. 
بلکـــه او و دولتش، قـــوام و دوام خود را در تلاش برای کاســـتن 
از این شـــکاف ها تعریـــف کرده انـــد. پزشـــکیان و دولتش روی 
شـــکاف های موجود دســـت نمی گذارند تا برای خود تشـــویق و 
تاییـــد و هورا بخرند، بلکه شـــکاف ها را به مثابه »مســـاله ایران« 
پیـــش روی هر دو طیف می گشـــایند تـــا دو ســـوی قطبیت ها، 
به قول شـــاعر »با چشـــم خود ببینند خورشیدشـــان کجاست 
تا بـــاورم کننـــد.«   ببینید می شـــود که بـــا رقیـــب انتخاباتی که 
شـــهردار تهران اســـت، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ داشت، 
یـــا ببینید که می تـــوان که با دیگـــر رقیب انتخاباتـــی که رئیس 
مجلس اســـت، آنچنان به اتحاد رســـید که مســـئولیت حیاتی 
برای کشـــور، یعنی پیشـــبرد مذاکرات آتش بس با آمریـــکا را به او 
محول کرد، و این غیر از »شـــنیدن« دیگر منتقدان و گفت وگو با 
آنان »با زبان و گفتمان« منتقدان اســـت. پزشکیان جست وجو 
گر خورشـــید تفاهم برای ایران اســـت، نه آرزومند ابرهای تیره و 
تاریک نقار ملت ســـوز. جز در مواردی که ناچار به پاســـخگویی 
به برخی کژتابی های داخلی شـــد، ســـخن یا عملی از پزشکیان 
نیســـت که بتوان برداشـــت کرد او خواسته اســـت برای جریان 
یا نهادی، خط و نشـــان بکشـــد یـــا در عرصه عمومی پاســـخ آن 
را بدهـــد. اختلافـــات را در جلســـات حل می کنـــد و نتیجه آن 
جلســـات را در تریبون هـــا مطـــرح می کنـــد. این امـــر منجر به 
بازی دوگانه رئیس جمهوری نشـــده اســـت. بارها نظرات خود را 

به صورت عمومی مطـــرح کرد، اما بعداً گفـــت که برخلاف نظر 
اعـــلام شـــده اش، برپایه تصمیمـــات و روندهای قانونی کشـــور 
حرکـــت خواهد کـــرد. نه تنهـــا بـــه چهره ها و شـــخصیت های 
سیاســـی حرمت می گـــذارد، بلکه حرمت دولت های گذشـــته 
را نیـــز نگه مـــی دارد. می داند که برجســـته کردن نقش دولت ها 
یا اشـــخاص در مشـــکلات به ارث رســـیده به دولـــت، می تواند 
باعث ناخشـــنودی طیف های سیاســـی و اجتماعـــی حامی آن 
شـــخص یا دولت شـــود. هرچنـــد اینها باعـــث نمی شـــود تا در 
مقام دفاع از دولت، مشـــکلات باقی مانده از گذشته را، البته به 
صـــورت کلی، بازگو نکند. برپایه ظاهرشـــدن رئیس جمهوری با 
چنین مختصاتی، آن هم در زمین سیاســـت ایران که همیشه از 
قطبی ســـازی ها تغذیه کرده اســـت  و دمیدن در تنور قطبش ها 
راز و ابزار قدکشـــیدن در سیاســـت و جامعه بوده اســـت، برخی 
معتقدند که ایران شـــاید در دهه ها پیـــش، به رئیس جمهوری 
و دولتی با چنین ظرفیت های تفاهم ســـاز و اختلاف شکن نیاز 
داشـــت تا فرآیندهای سیاســـی و اجتماعی داخل، به وضعیت 
موجود منتهی نشـــود. امـــا حال که دیـــروز ما از دســـت رفته و 
آنچـــه دیروز در سیاســـت و اجتمـــاع کرده ایم، امروز سیاســـت 
و اجتمـــاع ما را ســـاخته اســـت، دســـت کم می توان امـــروز به 
گونه ای در سیاســـت و اجتمـــاع رفتار کرد و حـــرف زد که فردای 
ایـــران روشـــن تر و بـــا کاهندگی اختلاف ها و شـــکاف ها باشـــد. 
پزشـــکیان و دولتش فرصتی هســـتند برای خاموش کردن تنور 
ســـوزان قطبیت های مزمن ایران تا زین پس هر سیاستمردی، 
نان از عمل خویـــش خورد، نه نان هیجان و عواطف سیاســـی 
ملت. حمایت و صیانت از رئیس جمهوری و شخصیتی سیاسی 
که در این مســـیر حرکت می کند و می خواهد بـــرای فردا، ایرانی 
بـــا کاهش یا اتمـــام ناترازی های سیاســـی و اجتماعی بـــه یادگار 
بگـــذارد، امری ملی اســـت. این امـــر ملی، به زبـــان مولوی، این 
طـــور خواهد بـــود: »غرض ها تیـــره دارد دوســـتی را؛ غرض ها را 
چـــرا از دل نرانیم؟« »بـــرای ایران« بایـــد غرض هـــا را از دل راند، 
امـــری که به نظر می رســـد مهم ترین پروژه شـــخص پزشـــکیان 

در مقام رئیس جمهوری اســـت.

 برش 

امـــا تـــدارکات و برنامه ریزی هـــای دولـــت 
همچـــون نـــخ تســـبیحی بـــود کـــه جبهه 
و پشـــت جبهـــه را بـــه  هـــم متصـــل نگـــه 
داشـــت. نخ مدیریـــت دولت بـــه صورت 
همزمـــان هر دو حـــوزه را تأمیـــن و تقویت 
می کرد. ایـــن واقعیت که در ایـــران درگیر 
جنـــگ تمام عیـــار اقتصـــادی و نظامـــی، 
کمبـــود و قحطی بـــروز نکرد و دسترســـی 
به خدمات پایه ای آموزشـــی، بهداشـــتی، 
درمانـــی، زیرســـاختی و خدماتـــی بـــرای 
لحظه ای قطع نشـــد، از آن کارهایی است 
که فقط کشـــورهای درگیـــر چنین جنگ 
و فشـــار تحریم هـــا می تواننـــد بزرگـــی کار 
دولت پزشـــکیان را درک کننـــد. به عنوان 
مثال، امروز در شـــرایط جنـــگ تمام عیار 
اقتصـــادی و نظامی آمریکا، تـــورم در ایران 
بیـــش از 50 درصـــد اســـت. امـــا وقتـــی با 
تـــورم ونزوئـــلا مقایســـه شـــود کـــه پس از 
محاصره دریایی آمریکا به 530 هزار درصد 
رســـید، می توان فهمید دولت پزشـــکیان 
در همیـــن تـــورم نامطلوب داخلـــی، کاری 
بزرگ انجام داد. در عراق پیش از ســـقوط 

صدام یـــا در کوبا، تحریم هـــای آمریکایی-
غربـــی عملاً باعـــث فروپاشـــی نظام های 
درمان و بهداشـــت، آموزش و اقتصاد این 
کشورها شـــد. در عراق، یک ســـال پس از 
آغـــاز تحریم ها میزان عمل هـــای جراحی 
در بیمارســـتان ها بـــه یک ســـوم کاهـــش 
یافت و در کوبا، نظام بهداشـــتی و درمانی 
که در جهان پیشـــرو بود، پاشـــید. درست 
اســـت که ایـــران پـــس از ایـــن فشـــارها، 
همچون ســـایر نمونه ها دچـــار یک دولت 
فرومانده نشـــد، امـــا این قصـــه در دولت 
پزشـــکیان، شـــکل دیگـــری دارد. پایداری 
و در مـــواردی توســـعه خدمـــات دولت در 
ایران در میانه جنـــگ  اقتصادی و نظامی، 
درحالـــی رقم خـــورد که دولت پزشـــکیان 
در ســـال اول فعالیـــت خـــود بـــا 15 تـــا 20 
هـــزار مگاوات ناتـــرازی برق و ناتـــرازی 300 
میلیـــون مترمکعبـــی گاز در فصل ســـرد 
ســـال مواجه بود. ســـربلند بیـــرون آمدن 
کشـــوری کـــه عـــلاوه بـــر جنـــگ نظامی و 
اقتصادی، بـــا ناترازی بـــرق و گاز و آب هم 
روبه رو بوده اســـت، نمی توانـــد صرفاً یک 

اتفـــاق اداری و طبیعی باشـــد. بـــا هدایت 
و مدیریت شـــخص پزشـــکیان، از ابتدای 
فعالیـــت دولت چهاردهم تـــا پایان خرداد 
امســـال، حدود 5 هزار مگاوات به ظرفیت 
تولید برق خورشـــیدی کشـــور افزوده شد 
و قـــرار اســـت تـــا پیـــش از پاییـــز، 5 هزار 
مـــگاوات دیگر نیز به ایـــن ظرفیت افزوده 
شـــود. این اتفاق که در ســـایه فشـــارهای 
همه جانبـــه اقتصـــادی و فناورانه غرب رخ 
داد، نـــه یک تحـــول، بلکه یک دســـتاورد 
راهبردی محسوب می شود و درعین حال 
نشـــان می دهد کـــه در صـــورت رخ ندادن 
غیرقانونـــی  اعمال نشـــدن  یـــا  جنـــگ 
اسنپ بک، دولت پزشـــکیان می توانست 
اقدامات بیشـــتری انجام دهـــد. اما برای 
دولتـــی کـــه در میانـــه راه خود قـــرار دارد، 
دشـــمن چالش هـــای دیگری هـــم تدارک 
دیـــده اســـت؛ چالش هایـــی ماننـــد این 
واقعیـــت که پزشـــکیان گفـــت، در جنگ 
»روزانـــه نزدیک به 230 میلیون مترمکعب 
گاز مـــا را زدنـــد.« چرایـــی آن تحریم هـــا و 
فشـــارحداکثری اقتصادی و سیاسی، و نیز 
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دولت آقای پزشکیان در شرایطی 1010
آغاز به کار کرد که کشور هم به لحاظ 

داخلی و هم خارجی با بحران های 
مشخصی همراه بود. در حوزه داخلی، 
کاهش سرمایه اجتماعی را داشتیم که 

خود را در انتخابات نشان داده بود. 
شاخص های   اقتصادی در وضعیت 

مطلوب و حتی مناسبی نبود. بماند 
که برخی ها   روایت دیگری داشتند 
و معتقد بودند که دولت یک اسب 

زین شده را تحویل گرفته است. 
شرایط سختی بود و ما که بیرون گود 

بودیم پیش بینی می کردیم دولت کار 
سختی را پیش رو خواهد داشت. در 

روزهای اول و جلسات ابتدایی خود 
چه قبل از تشکیل دولت و چه در 

ابتدای شروع کار دولت، ارزیابی شما 
از چشم اندازی که با آن مواجه بودید 

چه بود؟ مشخصاً روی چه نقاط عطف 
و مؤلفه هایی   حساب کرده بودید که 

بتوانید این مسیر را به سلامت طی 
کنید؟

خداقـــوت می گویم به شـــما و همه همکاران 
عزیزتـــان و همین طور به همـــه همکارانم در 
عرصه دولـــت از کارکنان دولت در روســـتاها 
تـــا شـــهرهای بـــزرگ. امیـــدوارم بتوانیـــم 
همچنان خـــادم خوبی برای مـــردم ایران در 
این شـــرایط پرچالش باشـــیم. قبل از اینکه 
آقای دکتر پزشـــکیان انتخاب شوند، شرایط 
خـــاص اجتماعی - سیاســـی بر کشـــور حاکم 
بـــود. عـــدم مشـــارکت حـــدود ۵۰ درصـــدی 
مردم حاکـــی از آن بود کـــه در عرصه داخلی 
نتوانســـته ایم مـــردم را در عرصـــه تعییـــن 
سرنوشـــت خود مشـــارکت دهیم و این یکی 
از مهم تریـــن چالش های   ما بـــود. نمی دانم 
اگـــر آقـــای دکتـــر پزشـــکیان نمی آمدند، چه 
اتفاقـــی در وضعیت ســـرمایه اجتماعی نظام 
جمهـــوری اســـامی می افتـــاد. بـــا این پیش 
زمینه که وارد شـــدیم، روزهـــای تعیین کابینه 
بـــا چالش هـــای   جـــدی مواجه بـــود. چراکه 
آقای پزشـــکیان می خواست گفتمان وفاق را 
در کابینه شـــکل دهد و در این مســـیر با همه 
ســـختی هایی   که داشـــت، تا حدودی موفق 
شـــدیم. می توانم بگویم از همـــه طیف های 
  مختلـــف، لیســـت های   مختلفی بـــرای آقای 
دکتر پزشکیان فرستاد می شـــد و ایشان هم 
برای بررســـی به شـــورای راهبردی کـــه بنده 
عضـــو آن بـــودم می فرســـتاد. ماحصـــل آن، 
کابینه ای شد که بخشـــی از آن توسط شورای 
راهبردی پیشـــنهاد شـــد و بخشـــی دیگر هم 
بـــه دلایل مختلـــف تغییراتی داده شـــد. یکی 
از چالش هـــای   مـــا گرفتـــن رأی اعتمـــاد از 
مجلس بود. مجلس با تفکر آقای پزشـــکیان 
همســـو نبود و گروهی اقلیت و شاید پر صدا 
می توانســـتند بـــرای دولت چالـــش برانگیز 
باشـــند اما بـــا حمایـــت رهبری به ســـامت 
توانســـتیم رأی اعتماد کابینـــه را بگیریم. در 
حالی که دکتر پزشکیان در ساعت 6-۵ عصر 
تنفیذ شـــدند و ســـوگند یـــاد کردنـــد، همان 
شب اســـماعیل هنیه در تهران ترور شد و به 
شـــهادت رســـید. قبل از حادثه همان شب، 
اتفاقـــاً با آقـــای رئیس جمهوری ســـر یک میز 
نشســـته بودیم. بنده و ســـفیر مصر بودیم و 
روبه روی ما آقای هنیه نشســـته بـــود و درباره 
غزه صحبت  شـــد و ســـاعاتی بعد ایشـــان به 

شـــهادت رسید.
 

در واقع این یک اعلام جنگ از سوی 
اسرائیل به دولت آقای پزشکیان بود.

عماً اعـــام جنگ بود. رژیم صهیونیســـتی 
قبـــاً حماتی بـــه برخی تأسیســـات ما کرده 
بود ولـــی در اینجـــا به وضوح مســـئولیت آن 
را پذیرفت. ایـــن کار یک تـــرور ناجوانمردانه  
بود که در خـــاک ایران صـــورت گرفت. ایران 
می توانســـت همان زمان پاســـخ دهـــد، ولی 
بـــه دلایلی ایـــن کار را نکـــرد. یکـــی از کارهای 
مهمی که آقای دکتر پزشـــکیان در این مقطع 
حســـاس در آن نقش آفرینی کرد، هماهنگی 
با مقامـــات نظامی بـــود که انجـــام عملیات 
نظامی برای پاســـخ به ترور شـــهید هنیه را به 

وقت مقتضی موکـــول کردند.
یکی دیگر از چالش هـــای مهم در آن مقطع، 
تحریـــم بـــود. آمریـــکا رجزخوانـــی می کرد و 
گزینـــه نظامـــی هم به قـــول خودشـــان روی 
میز بود. در عرصه بین الملـــل با این چالش 
جدی مواجـــه بودیم و در عرصـــه داخلی نیز 
مشـــکات مختلف دیگـــری وجود داشـــت. 
در آن زمـــان دولـــت با بدهی هـــای   هنگفت، 
از جملـــه بدهی گنـــدم کاران مواجـــه بود که 
امســـال هم تا حـــدودی درگیرش هســـتیم. 
همینطـــور بدهی مربـــوط به بازنشســـتگان 
آموزش و پرورش و کادر درمان که در خیابان 
تجمـــع می کردنـــد؛ این موضوعـــات چالش 

بود. برانگیز 

پس اسب زین کرده ای تحویل نگرفته 
بودید؟

توضیح خواهـــم داد. درارتباط با قشـــر مهم 
آمـــوزش و پـــرورش و بهداشـــت و درمـــان 
بـــا چالـــش مواجـــه بودیـــم. ماه ها   بـــود که 
پرســـتاران ما کارانه خـــود را نگرفتـــه بودند. 
اضافه کارشـــان ســـاعتی 2۰ هزار تومان بود. 
یعنـــی اگر یک پرســـتار 1۰ســـاعت کار می کرد 
2۰۰ هـــزار تومان بـــه او اضافـــه کار می دادیم. 
شـــرمنده روی ایـــن عزیـــزان بودیـــم. چون 
خودمان پزشـــک بودیـــم درک می کردیم که 
شـــب را تا صبـــح بر بالیـــن بیمار بـــودن چه 

معنایی دارد.
موضـــوع بعـــدی مـــا ناتـــرازی ســـوخت بود. 
الان تقریباً قریب به ســـه میلیارد و دویســـت 
میلیـــون لیتـــر ذخیـــره گازوئیل بـــرای فصل 
زمســـتان داریـــم. در حالـــی کـــه در ابتـــدای 
مهرمـــاه ســـال گذشـــته، ایـــن عـــدد کمتر از 
۸۰۰ میلیـــون لیتـــر بود. همیـــن دلیل باعث 
شـــد خاموشـــی های   مکرر داشـــته باشیم و 
برخی مـــوارد، نگرانی ما از ســـرمای ســـخت 

زمســـتان بود.
یک مقدار هم ناتـــرازی در بخش های   بانکی 
داشـــتیم و ناتراز تر از همه اینها آمدن ترامپ 
بـــود؛ مـــا بـــا ناتراز تریـــن رئیس جمهـــوری 
آمریـــکا مواجه شـــدیم. این ناتـــرازی در همه 

عرصه هـــای   داخلـــی و خارجـــی مـــا اثرگـــذار 
بـــود و مســـائل اجتماعی دیگر کـــه ورود پیدا 
نمی کنـــم. آقـــای دکتـــر پزشـــکیان ســـر این 
موضوعـــات چالش برانگیز خیلـــی مدیریت 
کردنـــد. اولاً توانســـتند بـــا همـــه تفاوت های 
  فکری که در مجلس وجود داشـــت، با رایزنی 
و صحبت هایی   که با نمایندگان انجام دادند 
رأی کامـــل کابینـــه را بگیرنـــد و از همیـــن جا 
هماهنگی و همدلی با دیگـــر قوا و بخصوص 
مجلس را دنبـــال کردند. تـــا الان، بهترین و 
بیشـــترین اجماع و وفاق را در میان ســـران 
قوا داشـــتیم. بـــه گفتـــه بســـیاری از ناظران 
سیاســـی، در طـــول چند دهه گذشـــته، این 
میـــزان همدلـــی و وفـــاق در بین ســـران قوا 
نبوده اســـت و این وفاق را مدیون تفکر آقای 
دکتر پزشکیان هســـتیم. در زمینه سوخت، 
شـــخصاً ورود کردند کـــه چگونه ســـوخت را 
تأمین کنیـــم. موضوع پرداخـــت گندم کاران 
و حقوق پرســـنل بهداشـــت و درمان را به روز 
دنبال می کردند. بنابراین بـــا این چالش ها، 

دولت را تحویـــل گرفتیم.

شما به آقای دکتر پزشکیان نزدیک 
هستید. این وصفی که کردید، هر 

کسی در سطح رئیس جمهوری که با 
چنین اتفاقاتی مواجه است، می داند 
کار سختی در پیش دارد و شما و همه 
همکارانتان مسیر همواری را پیش رو 
نمی دیدید. مواجهه رئیس جمهوری 

در برابر این حجم از مشکلات و 
ناترازی ها چه بود؟

شـــاید یکی دو ماه قبل از انتخابـــات و وقتی 
آقای رئیسی شـــهید شـــدند، باهم دوستانه 
بحـــث می کردیـــم و مخاطـــرات پیـــش رو را 
دنبـــال می کردیم. انگیزه ایشـــان این بود که 
در حد اختیاراتشـــان برای ایـــران و جمهوری 
اســـامی بایـــد همه هـــم و غم خـــود را به کار 
بگیریم تا شـــاید بتوانیـــم دردی از درد مردم 
را کـــم کنیم. با ایـــن نیت آمدند. نـــه اینکه از 
مشـــکات پیش رو خبر نداشته باشند. آقای 
دکتر پزشکیان از سال 1۳۷۳ در کار مدیریت 
کشـــور بوده است. رئیس دانشـــگاه، معاون 
وزیر، وزیر و چندیـــن دوره نماینده مجلس و 
نایب رئیـــس مجلس بوده. ســـاختار قدرت 
را می شـــناخت و مشـــکات را هـــم کامـــل 
می دانســـت. البته با رفاقت ۴۵ ســـاله ای که 
داریم می دانـــم که یکـــی از ویژگی های دکتر 
پزشـــکیان این اســـت که اســـتراتژیک عمل 
می کنـــد و خیلـــی صبـــور اســـت. ایـــن صبر 
خیلـــی او را کمـــک کرده اســـت. دومـــاً اهل 

وفاق اســـت.

می توان به نوعی گفت که این رویکرد 
وفاق به کمک دولت هم آمده است؟ 

تعبیر عامیانه این وفاق این بود که 
آقای دکتر پزشکیان سهم و امتیازاتی 

به گروه های   رقیب را ناظر بر استراتژی 
بلند مدت خود دادند؟ آیا در مقابل 
مواردی هم هست که رویکرد وفاق، 

امتیاز مشخصی برای دولت در مسیر 
پیش بردن برنامه های خود ایجاد 

کرده باشد؟
اینکه در رویکرد وفاق بده بســـتان سیاســـی 
شده باشد، درست نیســـت. دکتر پزشکیان 
هرچنـــد ممکـــن اســـت بـــه نحلـــه فکـــری 
اصاح طلب هـــا   و گاهـــی اصولگراهـــا متصل 
باشـــند، ولی وابســـتگی سیاســـی به جریان 
خاصی نداشـــتند. به قول خودش می گفت 
اصاح طلبی هســـتم کـــه بر اصـــول عدالت 
و انصـــاف پایبندم و ایـــن را دنبـــال می کنم. 
واقعیت این اســـت که بده بســـتان سیاسی 
انجام نـــداد. ولی بـــرای اینکه بتوانـــد درون 
دولـــت انســـجام ایجـــاد کند، ســـعی کـــرد از 
جریان های   مختلف فکری در دولت باشـــند 
که وفـــاق را شـــکل دهند. این بـــه نفع مردم 
شـــد. اگر مجلس در خیلی از مواقع همراهی 
نمی کـــرد، وزرای دولـــت رأی نمی آوردنـــد و 
باید سرپرســـت می گذاشـــتیم، ایـــن باعث 
می شـــد کـــه اداره امـــور کشـــور بـــا توجـــه به 
چالش  هایی  که گفتیم ســـخت تر می شد. از 
طرفی تهدید دشـــمن را احساس می کردیم. 
در ماه هـــای اول تمام تاشـــمان این بود که 
ذخایر اســـتراتژیک خـــود را مدیریـــت کنیم. 
چـــون احســـاس می کردیـــم ممکن اســـت 
جنگی رخ دهد و تحریم ها   شـــدید تر شـــود. 
در طول همین سال هم اســـنپ بک رخ داد 
و تشـــدید تحریم ها   را به دنبال داشت. آقای 
دکتر پزشـــکیان رهبری همه اینها   را در دولت 

به عهده داشـــتند.
بنابرایـــن دولـــت هـــم از وفـــاق خیلـــی بهره 
بـــرد. بخشـــی از آن را تاریـــخ بعـــداً روایـــت 
می کنـــد. اصـــاً باعـــث انشـــقاق در کشـــور 
نشـــدیم. ایـــن می توانســـت رخ دهـــد، اگـــر 
تنازعات سیاسی را تشـــدید و دعواها را ادامه 
می دادیـــم. شـــاید این انســـجام ملـــی که در 
جنـــگ 12 روزه خـــود را نشـــان داد، نتیجـــه 
انســـجام سیاســـی و وحـــدت آفریـــن وفاقی 
بود که آقای پزشـــکیان از قبل دنبال آن بود. 
حتـــی افرادی کـــه در خارج از کشـــور بودند، 
کســـانی که ســـال ها   دور از وطن بودند و نگاه 
انتقـــادی به جمهوری اســـامی داشـــتند، در 
جنگ 12 روزه موضعشـــان برگشـــت و در این 
زمـــان پشـــت جمهـــوری اســـامی در مقابل 
دشـــمن درآمدند. اینها   نتیجـــه همان تفاهم 
و وفاقـــی اســـت که آقـــای دکتر پزشـــکیان با 
جریان های   مختلف دارد. ایشـــان با خیلی از 
منتقدین خود و کســـانی که نقد شدید به او 
دارند ســـاعت ها   گفت و گو می کند. بخشی را 
در مطبوعات می توانید ببینید. بخشی دیگر 
معمـــولاً مکتوم می ماند و شـــاید کســـانی که 
خاطره نویســـی می کننـــد ایـــن را بگویند که 
دکتر پزشکیان چقدر با جریان های   مختلف 
سیاســـی در دو طیـــف مختلـــف گفت و گـــو 
می کرده اســـت. طیف هایی   کـــه کاماً باهم 
در تضـــاد بوده انـــد، دکتـــر پزشـــکیان گوش 
شـــنیدن صحبت همـــه آنها   را داشـــت. برای 
همیـــن هـــم هروقـــت ســـخنرانی می کنند، 
می گویند هرکس برنامـــه ای دارد برای کمک 
بیاید. نه اینکه به عنوان یک شـــعار تبلیغاتی 
بگوید. بلکه یک باور اعتقـــادی دارد که ایران 
را با همه ایرانیان می توانیم بســـازیم. ایران را 

اســـت کـــه بخشـــی از آن در اختیـــار دولـــت 
اســـت. مـــا گفت و گـــو می کنیم کـــه بپذیرند. 
مـــن به شـــخصه دربـــاره خیلـــی از جریان ها  ، 
بســـیار گفت و گو کرده ام. در مـــواردی نتیجه 

هـــم گرفته ایم.
به نظـــر من جنـــگ رمضـــان شـــکاف زخمی 
که بـــر پیکره اجتماعـــی خورده بـــود را به طور 
موقـــت ترمیم کرد. همه به این برگشـــتند که 
کیان ایران در معرض خطر است و سینه ها   را 
از کینه های   ناشـــی از اتفاقات ناگوار بشوییم. 
ایـــن خـــودش کمـــک کننـــده بـــود و باعـــث 
انسجام ملی شـــد. در جنگ رمضان، میادین 
ما پر از انســـان هایی بـــا افکار و اندیشـــه های   
متفاوت بـــود. هرچند برخـــی می خواهند آن 
را بـــه نفـــع خود مصـــادره کننـــد. در حالی که 
میـــدان متعلـــق به آحـــاد مردم ایران اســـت. 
بخشـــی از آنهـــا   ممکن اســـت تفکـــری دیگر 
به جز ایـــن تفکر داشـــته باشـــند. ولـــی آقای 
دکتر پزشـــکیان تمام تاشـــش بـــر وفاق ملی 
اســـت و تا حـــدود زیـــادی هم موفق شـــد که 
این انســـجام ملی را شـــکل دهد. اگـــر چه در 
شرایط جنگی مســـائل  و دغدغه های امنیتی 
پـــر رنگ می  شـــود، ولـــی تمـــام تاش مـــا در 
دولـــت این اســـت کـــه درشـــرایط جنگی هم 
برخـــی ماحظـــات زمینه ســـاز تضییع حقوق 

مردم نشـــود.

مهم این است که یک سری تصمیم ها   
را به موقع و در جای خودش بگیریم. 

الان محور اکثر تحلیل هایی   که 
درباره تفاهمنامه و جنگ و صلح گفته 

می شود، ناظر بر این است که این 
پیروزی ها را باید تثبیت کنیم. قاعدتاً 
مسیر و راه آن هم مذاکره و دیپلماسی 

است. اینکه در شورای عالی امنیت 
ملی با یک ترکیب اکثریت قریب به 

اتفاق »۱۲ نفر از ۱۳ نفر« در بحث امضای 
تفاهمنامه به جمع بندی می رسند و 

رأی می دهند را باید درهمین راستا 
ارزیابی کرد. یعنی قوه عاقله نظام 

معتقد است که باید این پیروزی ها نقذ 
و تثبیت شوند؟

دقیقـــاً همیـــن طور اســـت. بـــه نظرم مـــا در 
حـــال حاضـــر در اوج قـــدرت نظامـــی و ملی 
خـــود هســـتیم. از طرفی قـــدرت نظامی خود 
را به اثبات رســـاندیم و از ســـوی دیگر انسجام 

ملی خـــود را حفظ کرده ایم . اقتصاد ما ســـرپا 
اســـت و دچار فروپاشـــی اقتصـــادی و نظامی 
نشـــده ایم. بنابرایـــن آقای دکتر پزشـــکیان با 
اســـتدلال هایی   کـــه داشـــتند و البتـــه رئیس 
محترم مجلس و شـــهید لاریجانـــی در زمانی 
کـــه بودند و رئیس قوه قضائیـــه و فرماندهان 
نظامـــی با هـــم همدلنـــد. این مدیـــون وفاق 
اســـت. فرماندهـــان نظامـــی قانونـــاً زیر نظر 
رهبر انقاب هســـتند؛ مقام رهبری، فرمانده 
کل قوا هستند. جنگ و صلح را ایشان )مقام 
رهبری( باید دســـتور دهند. ولی شخص آقای 
پزشـــکیان رئیس شـــورای عالـــی امنیت ملی 
اســـت. ایشـــان هســـتند که باید جمع بندی 
و جلســـات را برگـــزار کننـــد و نقطـــه نظرات 
افراد مختلـــف را بشـــنوند و در نهایت به یک 
اجماع برســـانند. این اجماع ســـازی توســـط 
آقای دکتـــر پزشـــکیان صورت گرفته اســـت. 
اتفاقـــی که در موضـــوع تفاهمنامـــه افتاد، به 
نظر من ســـند افتخار دیپلماسی ایران  و آقای 

پزشـــکیان است.

اجازه دهید جمله آقای پزشکیان را 
بخوانم که توضیح شما کامل تر باشد. 

ایشان در پیام خود تأکید داشتند که 
»باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل 

روابط خارجی ما در آینده خواهد بود.«  
شما چه تعبیر خاصی از این موضوع 

دارید؟
اولاً مـــا بـــا قـــدرت در مذاکـــرات منتهـــی به 
شـــدیم  حاضـــر  آبـــاد  اســـام  توافقنامـــه 
و توانســـتیم منافـــع خـــود را در تفاهمنامـــه 
بگنجانیـــم. باید ببینیـــد که در ایـــن 1۴ بند، 
چند بند آمریـــکا تعهد می کنـــد. در بند اول، 
بـــرای پایـــان جنـــگ، آمریکا محـــور مقاومت 
را به رســـمیت می شناســـد. یعنی ایـــران را در 
جنـــگ لبنـــان، ذی مدخـــل می دانـــد. یعنی 
رئیس جمهـــوری آمریـــکا امضـــا می کنـــد که 
در همـــه عرصه هـــا   از جملـــه لبنـــان، جنگ 
متوقـــف شـــود. صحبت های  اخیـــر رهبـــر 
حـــزب الله مؤیـــد تفاهمنامه اســـت. بند دوم 
تفاهمنامـــه که به نظـــرم فراز مهمی اســـت، 
می گویـــد ایـــران و آمریـــکا متعهد می شـــوند 
کـــه تمامیـــت ارضی یکدیگـــر را به رســـمیت 
بشناســـند. یعنی ایران به آمریکا حمله نکند 
و آمریـــکا هـــم به مـــا حمله نکنـــد. هماوردی 
را ببینیـــد. در ادامـــه می گویـــد ایـــران در امور 

داخلـــی آمریـــکا مداخلـــه نکند و آمریـــکا نیز 
در امـــور داخلی مـــا مداخله نکند. با کســـی 
تفاهمنامـــه امضا می کنیم کـــه ادعای رهبری 
و آقایـــی دنیـــا را دارد و بالاترین قدرت نظامی 
را دارد. در کنار امضای رئیس جمهوری ایران، 
رئیس جمهـــوری آمریکا متعهد می شـــود که 
تمامیت ارضی ایران را به رســـمیت بشناســـد 
و دیگرحق مداخله نـــدارد. ایران هم متقاباً 
ایـــن را اعام می کنـــد. این موضـــوع که آقای 
دکتر پزشکیان از آن به عنوان یک نقطه ثقل 
نام می بـــرد، برای این اســـت که بـــا بالاترین 
قـــدرت جهان، موضـــع برابر داریـــم و در یک 
ســـطح گفت و گو می کنیـــم . ما یـــک ملت و 
کشـــور هســـتیم و آمریکا هم با همه قدرتش 
یک ملت و کشور اســـت و نباید در گفت و گو 
احســـاس برتری کند. بقیه بندها هم همین 
اســـت که اکثراً آمریکا متعهد می شـــود. یکی 
از تعهـــدات ایران این اســـت که مـــا هیچ گاه 
ســـاح هســـته ای نمی ســـازیم. ایـــن فتوای 
رهبر شـــهید اســـت و لـــذا ما چیـــز جدیدی 
تعهـــد نداده ایـــم. ایـــن تقریبـــاً تنهـــا تعهدی 
اســـت که ایران داده اســـت و همچنین تردد 
تنگـــه هرمز را بـــه قبل از جنـــگ برگرداند و با 
ســـازوکاری که با عمان هماهنـــگ می کنیم، 
بعداً مدیریـــت آن را به عهده خواهیم گرفت. 
آمریـــکا باید تمـــام تحریم هـــا بـــه بهانه های 
مختلف را بردارد. بعـــد از آن تعهد می کند که 
برای بازسازی آســـیب های ایران، صندوقی با 
کمک شرکایش به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار برای 
توســـعه ایران ایجاد کند. این شـــروع شـــده 
بود و حســـاب ها   داشت باز می شـــد و آمریکا 
تحریم هـــا   را برداشـــته بود. بـــه دلایلی که رخ 
داد، رونـــد متوقـــف شـــد. بـــه محـــض اینکه 
آمریکا بـــه تعهداتش برگردد و تنگـــه را با نظر 
مقام معظم رهبری باز کنیـــم، به تفاهمنامه 
برخواهیم گشـــت. این تفاهمنامه نقطه ثقل 
روابط خارجی ما با همســـایگان و کشـــورهای 
اروپایی و آمریکاســـت. همســـایگان ما دیگر 
قـــدرت نظامـــی و موشـــکی مـــا را درک کرده 
و بـــه رســـمیت شـــناخته اند. هیـــچ صحبتی 
از محدودیـــت قدرت موشـــکی ایـــران در آن 
تفاهمنامـــه نبود و نیســـت. ایـــن خیلی مهم 
اســـت. در حالی که رئیس جمهـــوری آمریکا 
محدودیـــت قدرت موشـــکی و نابودی قدرت 
هســـته ای ایران را مطرح می کـــرد. همه اینها   
به کنار رفت و ایران کشـــوری شده اســـت که 

دولت چهاردهم در شـــرایطی مســـئولیت اداره کشـــور را بر عهده گرفت 
که کشـــور و منطقـــه در شـــرایط امنیتی و جنگـــی قرار گرفت. مســـائل 
امنیتی، فشـــارهای اقتصـــادی، تحـــولات منطقه ای، جنـــگ و پیچیده تر 
شـــدن مناســـبات بین المللی، فضای تصمیم گیری را از یـــک دوره عادی 
به دوره ای حســـاس و پرهزینه تبدیل کرده اســـت. در چنین شـــرایطی، 
قضـــاوت دربـــاره عملکرد دولـــت نیازمنـــد انصـــاف و واقع بینی اســـت. 
تجربه کشـــورهایی مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشـــان می دهد 
کـــه در دوره های دشـــوار، دولت هـــا ناگزیرند میان اهـــداف بلندمدت و 
محدودیت هـــای فوری تعـــادل برقرار کننـــد. ژاپن در ســـال های پس از 
جنـــگ، به جای آنکـــه همه اصاحات و اهداف توســـعه ای خـــود را یک-
باره دنبـــال کنـــد، اولویت های خود را با شـــرایط موجـــود هماهنگ کرد 
و بـــه تدریج ظرفیت اقتصـــادی، اجتماعی و نهادی کشـــور را در مســـیر 
ســـازندگی بازســـازی کرد. البته تجربیـــات این چنینی عینـــاً قابل انتقال 
به ایران عزیز نیســـت، اما یک اصل مهم را یادآوری می کند: »در شـــرایط 
غیرعادی، موفقیت حکمرانی تنها به درســـتی تصمیم ها وابسته نیست، 
بلکه بـــه زمان بندی، ترتیـــب اولویت ها و توانایی جامعـــه برای همراهی 

با آنها نیز بســـتگی دارد.« 
دولـــت چهاردهـــم در مـــدت تصدی 2 ســـاله خـــود تاش کرده اســـت 
امـــور اجرایـــی کشـــور را در چنیـــن فضایی پیش ببـــرد و با لحـــاظ کلیه 
شـــرایط، توفیق قابل قبولی داشـــته اســـت. بـــا این حـــال، میان تاش 
و نتیجـــه، فاصلـــه ای وجود دارد که بایـــد آن را جدی گرفـــت. در نهایت، 
مردم عملکـــرد دولت را نه با میزان دشـــواری کار مدیـــران، بلکه با اثری 
که تصمیمـــات دولتمـــردان بر زندگی و معیشـــت اجتماعـــی می گذارد، 
ارزیابـــی می کننـــد. این واقعیتی اســـت که هیـــچ دولت مردم ســـالاری 
نمی توانـــد از آن چشـــم بپوشـــد. در چنیـــن شـــرایطی، یکی از مســـائل 
مهم دولت، ارزیابی عملکرد مدیران در دوســـال گذشـــته اســـت. وفاق 
نبایـــد به معنـــای حفظ مدیرانی باشـــد که توانایی اجرای سیاســـت های 
دولـــت را ندارند. »وفـــاق«، آن زمان معنا می یابد که در سیاســـت گذاری 
و برنامه ریزی، ظرفیت های مختلف کشـــور را برای حل مســـائل مشترک 
کنـــار یکدیگر قـــرار دهد. اگر مدیری فرصت کافی داشـــته اما نتوانســـته 
اســـت مســـئولیت خود را به نتیجه برســـاند، یا در مســـیر سیاست های 
رســـمی دولت حرکت نمی کند، ادامه حضـــور او نمی تواند صرفاً با عنوان 
وفـــاق توجیه شـــود. دولت باید در ایـــن زمینه شـــجاعانه و در عین حال 

منصفانـــه عمل نماید.
 تغییـــر مدیـــران نباید به تســـویه حســـاب سیاســـی مبدل و وابســـتگی 
جناحی جایگزین شایســـتگی شـــود. ضروری اســـت تا معیـــار توانایی، 
تجربـــه، پاکدســـتی، پاســـخگویی و قدرت اجـــرا ماک تصمیـــم دولت 
باشـــد. ایـــن همان نقطه ای اســـت کـــه اعتدال معنـــای واقعـــی خود را 
پیـــدا می کند؛ نـــه حذف افـــراد به دلیل اختـــاف نظر و نه حفـــظ افراد 
بـــه دلیل ماحظات سیاســـی، بلکه معیار، کارآمـــدی و عملکرد مدیران 
اســـت. آنچه بایـــد تعیین کننده باشـــد، منافع عمومـــی، کارآمدی نظام 

اجرایـــی کشـــور و افزایش رضایت مردم اســـت.
وفـــاق در ســـطح ملـــی نیز بیـــش از هـــر زمان دیگـــری اهمیـــت دارد. 
ایـــران در شـــرایطی قرار گرفته که نباید اختافات سیاســـی به شـــکاف 
اجتماعـــی تبدیل شـــود. جامعـــه ممکن اســـت دیدگاه هـــای متفاوت 
داشـــته باشـــد و این تفاوت طبیعی اســـت. مســـأله اصلی آن است که 
اختافات در چارچوب قانون و گفت وگو مدیریت شـــوند و به دشـــمنی 
و گسســـت اجتماعـــی نینجامند. هر اندازه جامعه منســـجم تر باشـــد، 
کشـــور در برابر فشـــارهای خارجی نیز توان بیشـــتری خواهد داشـــت. 
این موضوع با سیاست خارجی کشـــور نیز ارتباط مستقیم دارد؛ قدرت 
یک کشـــور فقط در ابزارهـــای اقتصادی، نظامی یا سیاســـی آن خاصه 
نمی شـــود. اعتماد مردم به تصمیمات ملی و میزان انسجام داخلی نیز 
بخشی حائز اهمیت از قدرت کشور اســـت. دیپلماسی زمانی می تواند 
با قدرت بیشـــتری عمل کند که طرف مقابل بداند کشـــور از پشـــتوانه 
اجتماعـــی و اراده ملـــی برخوردار اســـت. از این منظر، وفـــاق و اعتدال 
صرفاً مفاهیم مرتبط به سیاســـت داخلی نیســـتند، بلکـــه می توانند به 
افزایش قـــدرت ملی در عرصـــه خارجی کمک کنند. در حـــوزه اقتصاد 
نیـــز ضروری اســـت دولت میـــان ضرورت »اصـــاح« و »زمان مناســـب 
اصـــاح« تفاوت قائل شـــود. ممکن اســـت یـــک تصمیم اقتصـــادی از 
نظر کارشناســـی صحیح و مطلوب باشـــد، اما زمان اجرای آن مناســـب 
نباشد. هر سیاســـتی که مســـتقیماً بر زندگی مردم اثر می گذارد، عاوه 
بر محاســـبات اقتصادی، به ماحظات اجتماعی و روانـــی نیز نیاز دارد. 
تصمیـــم درســـت اگر در زمان نادرســـت و بـــدون پیوســـت اجتماعی و 
آماده ســـازی جامعـــه اجـــرا شـــود، ممکن اســـت نتیجه ای متفـــاوت از 

هدف اولیه داشـــته باشد.
دولـــت نباید از اصاحات اقتصـــادی ضروری فاصله بگیـــرد، اما باید از 
تصمیماتـــی که فشـــار آنها بافاصله بـــر زندگی مردم ظاهر می شـــود و 
منافع آنهـــا در آینـــده ای نامعلوم قـــرار دارد نیز با احتیـــاط عبور کند. 
اعتـــدال اقتصـــادی یعنـــی پذیرفتـــن ضرورت اصـــاح، بـــدون نادیده 
گرفتـــن تـــوان جامعه بـــرای تحمل هزینه هـــای آن. حق مردم اســـت 
کـــه بدانند چرا یـــک تصمیـــم گرفته می شـــود، چه هزینـــه ای خواهد 
داشـــت و در نهایت چه منفعتی برای آنان ایجـــاد خواهد کرد. اعتماد 
عمومی نیز از همین مســـیر بازســـازی می شـــود. مردم بیش از آنکه به 
سخنان رســـمی توجه کنند، نتیجه تصمیمات را در زندگی روزمره خود 
می بینند. ثبات اقتصادی، پاســـخگویی مدیـــران، پرهیز از تصمیمات 
ناگهانی و احســـاس اینکه دولت مشـــکات واقعی مـــردم را می فهمد، 
پایه هـــای اعتماد اجتماعـــی را تقویت می کند. وفاق نباید به ســـکوت 
منتقـــدان تعبیر شـــود و نبایـــد مدیـــران را از پاســـخگویی معاف کند. 
وفـــاق یعنـــی اختافات سیاســـی در مســـیر قانـــون و گفت وگـــو باقی 
بمانـــد و ظرفیت کشـــور صرف حل مشـــکات مردم شـــود. اگر دولت 
بتواند میـــان اصاح و ماحظه، اقتدار و گفت وگـــو، ضرورت اقتصادی 
و تـــوان اجتماعی تعادل ایجاد کند، وفاق از یک شـــعار سیاســـی فراتر 
خواهد رفـــت و به یک شـــیوه حکمرانـــی تبدیل خواهد شـــد. در این 
نگاه، اعتدال به معنای ایســـتادن در نقطه ای میان دو جریان سیاسی 
نیســـت. اعتدال یعنی در تصمیمات بزرگ، نه اســـیر هیجان شـــد و نه 
گرفتـــار تـــرس از اصاح. یعنـــی منافع ملـــی را دید، شـــرایط جامعه را 
فهمید و در زمان مناســـب تصمیم گرفت. کشـــوری که با دشواری های 
بـــزرگ روبه روســـت، بیش از اختاف بـــه عقانیت، بیش از شـــعار به 
نتیجه و بیش از تقابـــل به همراهی نیاز دارد. راه عبور از این شـــرایط، 
نـــه کنار گذاشـــتن تغییر اســـت و نـــه تحمیل آنهـــا بر جامعـــه. طریق 
صحیح، اصاح مســـئولانه، تصمیم ســـنجیده و حفظ سرمایه ای است 
که از همه چیز مهم تر اســـت و اصاح سیاســـت های حکمرانی و اجرای 
برنامه هـــا باید با هـــدف افزایش »رضایـــت« و »اعتماد مـــردم به آینده 

باشد. کشور« 
در ایـــن مســـیر، همـــه جریان هـــا و جناح هـــای سیاســـی موظف اند در 
کنش هـــا و حتی نقدهای خود به گونه ای عمـــل کنند که اختاف نظرها 
به قطبی ســـازی، گسســـت اجتماعـــی و تضعیف ســـرمایه ملـــی منجر 
نشـــود، بلکـــه در خدمـــت اصـــاح امـــور، افزایـــش کارآمـــدی و تقویت 
همبســـتگی قرار گیـــرد. عبور از شـــرایط دشـــوار پیش رو، بیـــش از هر 
زمان نیازمنـــد ترجیح منافع ملی بر منازعات جناحـــی و تقویت اعتماد 
و امیـــد عمومی اســـت. دولـــت نیز با وجـــود توفیقـــات و اقدامات قابل 
توجه طی دو ســـال گذشـــته، بویژه در مدیریت شـــرایط دشـــوار جنگ 
تحمیلی دوازده روزه و مســـائل مرتبط با دفاع مقـــدس رمضان، ضروری 
اســـت با جدیت و ســـرعت بیشتری برای ایجاد گشـــایش های ملموس 
در اقتصاد و معیشـــت مردم، مهار فشـــارهای زندگـــی و بهبود وضعیت 
ســـفره خانوارها تـــاش کند. چرا کـــه انســـجام و اعتماد ملـــی صرفاً با 
ســـخن و توصیه شـــکل نمی گیرد؛ مردم باید آثـــار آن را در زندگی روزمره 
خـــود لمس کنند. ایجاد گشـــایش اقتصادی و تقویت امیـــد به آینده، از 
مهم تریـــن الزامات تحکیم ســـرمایه اجتماعی و پشـــتوانه ای برای عبور 
کشور از شـــرایط پیچیده پیش رو است. امروز، تقویت انسجام و وحدت 
ملـــی، ضرورتی راهبردی برای اتمـــام پیروزمندانه جنگ و حل معضات 
داخلی و خارجی و شـــرط عبـــور موفق از معادلات پیچیـــده و صیانت از 

منافع و مصالح ملی اســـت.

یک گروه و دســـته و حزب و جریان سیاســـی 
نمی ســـازد. ایران را همه ایرانیان می ســـازند. 
ایـــن بـــاور مـــا و بـــاور آقـــای دکتر پزشـــکیان 
اســـت. لذا وفاق اینجا معنا پیـــدا می کند. در 
چارچـــوب منافع ملـــی و جمهوری اســـامی، 
هرکســـی تاشـــی دارد، باید اجـــازه دهیم که 
ایـــن تـــاش و اســـتعداد و توانایی بـــه منصه 
ظهور برســـد. باور ایشـــان بر این است که این 
برای کشـــور می تواند ســـرمایه خوبی باشـــد.

آقای رئیس جمهوری فردی صلح طلب 
هستند. خیلی ها   در دور دوم انتخابات 

به درست یا غلط می گفتند به آقای 
پزشکیان رأی دهیم تا جنگ نشود و 
تحریم ها   برداشته شود. ولی جنگ 

تحمیل شد و گریزی از دفاع نبود. به 
مرحله جنگ که رسیدیم، این شرایط 

چه تغییراتی در اولویت های   دولت 
ایجاد کرد؟ مشخصاً دغدغه آقای 

رئیس جمهوری در دوران جنگ چه 
بود؟

تا جایـــی که بنده اطـــاع دارم، تمـــام تاش 
آقای پزشـــکیان این بود که جنگ گســـترش 
پیدا نکند. ایشـــان در محدود کـــردن میدان 
جنـــگ خیلـــی تـــاش کـــرد. اینکه جنـــگ را 
محـــدود کنیـــم و تا جایـــی کـــه می توانیم، با 
اقتـــدار از تمامیـــت ارضـــی و ارزش های   دینی 
و ملـــی خـــود دفـــاع کنیـــم، ولـــی اگـــر راهی 
وجود داشـــته باشـــد که تخریب و آســـیب ها 
زیاد نشـــود و تعداد شـــهدا کمتر باشـــد، بهتر 
اســـت. اگر جنگ رخ نمـــی داد، عزیزی مانند 
رهبر انقاب و همینطور ســـردارانی که عصاره 
تجربه جنگ هشـــت ساله و مقاومت چندین 
ســـاله ما بودند شهید نمی شـــدند. البته این 
بـــه ناترازی هـــای   رئیس جمهـــوری آمریـــکا بر 

. می گشت
البتـــه حملـــه اســـرائیل در جنـــگ 12 روزه را 
پیش بینـــی می کردیم. شـــب پنجشـــنبه 2۳ 
خرداد بود که سفر اســـتانی به ایام داشتیم. 
آقای پزشکیان می خواســـتند از ایام به تبریز 
برونـــد. دوســـتان محافظ اصرار داشـــتند که 
من ایشـــان را متقاعـــد کنم به تبریـــز نروند. 
آماده بـــاش اعـــام شـــده بـــود. آقـــای دکتـــر 
پزشـــکیان می خواســـت بـــه ســـراغ کریـــدور 
چشـــم ثریا بـــرود و از نقطه صفر مـــرزی ایران 
و ترکیه دیدن کند. از ایشـــان خواهش کردم 

که با توجه به شـــرایط آماده باش، شـــاید این 
سفر مخاطره آمیز باشـــد. گفت فعاً به تبریز 
می رویـــم و اگـــر اوضاع مناســـب نبـــود به مرز 
نمی روم. ســـاعت 6 صبح بود که نگران شدم 
و به ایشـــان زنگ زدم. گفتند دارم برمی گردم. 
دغدغه مـــا در آن روزها این بـــود که چه کاری 
کنیـــم تا تـــاب آوری مـــردم را بالا ببریـــم. این 
تـــاب آوری از قبـــل برای غـــذا و تغذیـــه و مواد 
غذایـــی مردم برنامه ریزی شـــده بـــود و واقعاً 

هم اتفـــاق افتاد.
اگر قبل از جنگ 12 روزه آن سرمایه اجتماعی 
خدشـــه دار می شـــد، معلوم نبـــود بتوانیم بر 
شـــرایط فایق بیاییـــم. عمده هـــدف آمریکا و 
اســـرائیل از جنگ 12 روزه این بود که از داخل 
اتفاقی بیفتـــد. باتوجه به عدم مشـــارکت ۵۰ 
درصـــدی و تـــورم و نارضایتی هـــای   اجتماعی 
و فشـــارهایی کـــه از قبـــل بـــود، پیش بینـــی 
می کردند مردم بـــا آنها   همراهی خواهند کرد. 
اما این گونه نشـــد و در نظرسنجی های   انجام 
شـــده، ۸۰ درصد اســـتان ها از خدمت رسانی 
دولت به مردم در جنگ 12 روزه راضی بودند. 
بـــه همین خاطـــر آمریـــکا دوباره طمـــع کرد و 

قضیـــه 1۸ و 1۹ دی مـــاه را بهانه کرد.
 آمریـــکا بـــه دنبـــال ایـــن بـــود کـــه تحریک و 
ســـازماندهی کند تـــا از داخل اتفاقـــی بیفتد 
اســـامی  بـــه ســـقوط جمهـــوری  و منجـــر 
شـــود. نمی خواهم بگویـــم همه کســـانی که 
بـــه خیابـــان آمدنـــد عامـــل دشـــمن بودند. 
امـــا عوامـــل دشـــمن از مردمی که بـــه دلایل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ناراضی بودند، 
سوء اســـتفاده کردنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل با 
هماهنگی شـــعام و رهبر شهید، از حدود ۳۰۰۰ 
نفری که متأسفانه کشته شدند، حدود 2۷۰۰ 
نفر رسماً شهید اعام شـــدند. علیرغم اینکه 
صحنه هـــای   خوبـــی نبـــود و زخمی بـــر بدنه 
سیاســـی و اجتماعی کشور وارد کرد که آثارش 
هنـــوز هم هســـت، ولـــی شـــاید اقدامـــی که 
شـــورای عالی امنیت ملی و بخصوص شخص 
آقای دکتر پزشـــکیان برای این موضوع کردند 
و گفت و گویـــی کـــه با مقـــام معظـــم رهبری 
داشـــتند و ایشـــان هم با نـــگاه پدرانـــه ای که 
داشـــتند، آنها   را شـــهید اعام کردنـــد، اقدام 
بســـیار بجایی بود. نه اینکـــه جمعیتی که به 
خیابان آمده بودند را ضد جمهوری اســـامی 
بدانیم. بخش اندکی از آنهـــا   ضد جمهوری و 
عوامل سرویس های   جاسوســـی بودند. ولی 

اکثریـــت آنها   که بـــه خیابان آمـــده بودند، به 
عنوان اعتـــراض آمده بودند. غافـــل از اینکه 
ســـازماندهی و جهت دهـــی ایـــن اعتراضات، 
توسط دشمنان انجام شـــد. حمله به ادارات 
دولتی و فرمانداری ها   و مســـاجد و پایگاه های 
  بســـیج و مقرهای انتظامـــی و نظامی، چیزی 
فراتـــر از اعتـــراض مردمی بـــود و کشـــور را به 

مخاطـــره انداخت.

آقای رئیس جمهور البته پیش از 
اتفاقات ۱8 و ۱9 دی هم تأکید داشتند 

که زمینه بروز اعتراضات را باید دید. 
چنان که چند جلسه هم همان اوایل 

اعتراضات با فعالان اقتصادی و اصناف 
برگزار کردند و حرف ها و مشکلات آنان 

را شنیدند. آیا اطلاع دارید که بعد از 
حوادث تلخ ۱8 و ۱9 دی هم ایشان چه 
در جلسات دولت و چه در جلسات با 
سران قوا همین موضع را داشتند که 
باید پیش زمینه های بروز اعتراضات 

و ایجاد زمینه برای سوء استفاده 
مخالفان و دشمنان را هم تحلیل و 

بررسی کرد و در مواجهه پسینی با 
معترضان مد نظر داشت؟

آن اتفاقـــات واقعیـــت تلخی اســـت کـــه هنوز 
هم با آن مواجه هســـتیم و نبایـــد از آن غافل 
شـــویم. به هـــر حال یـــک ملت بـــا جمعیت 
نزدیـــک به ۹۰ میلیون هســـتیم. اولاً باید تکثر 
فکـــری و سیاســـی و اجتماعـــی و زیســـتی را 
بپذیریم. نمی توانیم فرمـــان دهیم همه یک 
جـــور زندگی کنند و بیندیشـــند و عمل کنند. 
بایـــد در چارچـــوب منافـــع و ارزش های   ملی 
و دینی خـــود، زیســـت اجتماعـــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســـی مـــردم را تعریـــف کنیم. 
اگر ایـــن چارچـــوب را محـــدود به یـــک تفکر 
خـــاص کنیم، قطعـــاً چالش هـــای   اقتصادی، 
سیاســـی، اجتماعـــی خواهیم داشـــت. پس 
از جنبـــه سیاســـی- اجتماعـــی، بایـــد نـــگاه 
وســـیع تری داشته باشـــیم که آقای پزشکیان 
در ســـخنرانی ها   و مصاحبه هایـــش بـــه ایـــن 
تأکیـــد می کند که باید اقـــوام و افکار مختلف 
و جریان های   سیاســـی و زیست های   مختلف 
اجتماعی را به رســـمیت بشناســـیم و تقابل با 
مردم، هیچ گاه راهکار انســـجام ملی نیست. 
هـــم در جلســـات علنـــی و هم در جلســـات 
غیرعلنی چه در شـــورای عالـــی امنیت ملی و 

چـــه مذاکراتی که با رهبر شـــهید داشـــته اند، 
بـــه ایـــن نکته توجـــه داشـــته و دارنـــد که من 
رئیس جمهـــوری ۹۰ میلیـــون هســـتم و بایـــد 
خواســـته ها   و مطالبـــات منطقی و مشـــروع و 
قانونـــی مـــردم را نمایندگـــی کنم. بخشـــی از 
جامعه که در حاکمیت هم هســـتند، ممکن 
اســـت این تفکر را نپذیرند اما دکتر پزشکیان 
تمـــام تاشـــش این اســـت کـــه این وفـــاق را 
بـــا آنها   شـــکل دهد تا تکثـــر و تنـــوع و رنگین 
کمـــان فکـــری و اجتماعـــی و سیاســـی مردم 
را بپذیریـــم. در ایـــن صـــورت ملـــت واحدی 
خواهیم بود، همان طـــور که در جنگ 12 روزه 
و در جنـــگ رمضان نشـــان دادیـــم. آدم هایی 
  بـــا پوشـــش های   غیرمتعـــارف ولـــی پرچم به 
دســـت و پرچم به دوش زیر بمبـــاران بودند. 
در تلویزیون اینها   را نشان می دادند. عزیزانی 
کـــه در خـــارج بودنـــد و بـــه لحاظ سیاســـی 
هـــم خیلـــی همـــراه بـــا برخی سیاســـت های 
رســـمی نبودنـــد، بیانیه هایی   صـــادر کردند و 
همبســـتگی خـــود را با مـــردم نشـــان دادند. 
این اســـت که آقای پزشـــکیان می  گوید ایران 

متعلق بـــه همه مردم اســـت.
خیلی از ایـــن چهره هایی که حتـــی با مواضع 
نظام زاویه داشـــتند هم به حمایت از کشـــور 
و مردم برخاســـتند و تجـــاوز را محکوم کردند 
چون پـــای منافع ملـــی در میان بود ســـؤالم 

این است...
بحـــث ما همین اســـت کـــه خط قرمـــز خود 
را منافـــع ملـــی تعریـــف کنیـــم. هرکســـی در 
چارچـــوب منافـــع ملـــی و مصالح ملـــی قدم 
برمـــی دارد، باید بـــا او آزادانه رفتـــار کنیم و او 
باید آزاد باشـــد. اگر ایـــن کار را کنیم، خیلی از 
شـــکاف ها و تنش های   اجتماعی و سیاسی ما 

کاماً از بیـــن می رود.

آیا بعد از چنین واکنش هایی، 
ح بحثی نشده است که با اتخاذ  طر

سیاست هایی زمینه ها برای رفع برخی 
سوء تفاهم ها فراهم شود و با تدابیری 

زمینه بازگشت این چهره های سیاسی 
به کشور مهیا شود؟ چنانکه سیاست 
دولت هم از ابتدا فراهم کردن زمینه 
ج از کشور  برای بازگشت ایرانیان خار

و استفاده از ظرفیت های آنان بوده 
است؟

در این راســـتا تـــاش می شـــود. واقعیت این 

می توانـــد به طـــور برابر بـــا آمریـــکا گفت و گو 
کنـــد. اینکه آقـــای پزشـــکیان از آن به عنوان 
نقطه ثقل در سیاســـت خارجی نام می برند، 

یعنـــی برابری ایـــران با ابرقـــدرت جهان.

به تفاهمنامه و اجماعی اشاره کردید 
که در شورای عالی امنیت ملی انجام 
شد. باز اشاره کردید که فرمان جنگ 
و صلح با رهبر انقلاب اسلامی است. 

با این وصف اقلیت مخالف مذاکره 
و تفاهمنامه چرا رئیس جمهوری و 

قالیباف و عراقچی را مخاطب نقدها و 
گاهاً تخریب های خود قرار می دهند؟ 

شما چه درک و تفسیری از موضع آنان 
دارید؟

وقتـــی صحبـــت از جنـــگ می کننـــد، بایـــد 
مشـــخص شـــود جنگ تا کجاســـت؟ بالاخره 
پایـــان هر جنگی، مذاکره اســـت. مگر ما بعد 
از هشت ســـال با صدام مذاکره نکردیم؟ مگر 
نمی گفتیـــم صـــدام یزید کافـــر؟ امـــام درباره 
عربســـتان چه تعابیری به کار بـــرد؟ گفت ما 
اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمی گذریم. 

روابـــط بین الملل، صفروصد نیســـت.
متأســـفانه صداوســـیما هم در دامن زدن به 
این فضا مؤثر اســـت. به نظرم دفاع، مقدس 
اســـت امـــا جنگ خوب نیســـت. اگـــر حمله 
کردند باید تـــا پای جان دفاع کنیم و پاســـخ 
بدهیم. هزاران ســـال اســـت کـــه می گوییم 
»چو ایران نباشـــد تـــن من مبـــاد، بدین بوم 
و بـــر زنده یـــک تن مبـــاد«. بـــا این حـــال ما 
جنگ طلب نیســـتیم. برخی فکـــر می کنند 
بایـــد آمریـــکا را فتح کنیـــم. آیـــا فرماندهان 
نظامی هـــم این ایـــده را قبـــول دارنـــد؟ مگر 
وطـــن پرســـت تر از آقـــای عبداللهی یـــا آقای 
سرلشـــکر حاتمی و وحیـــدی و دیگر عزیزان 
شـــعام ســـراغ دارند؟ آقای قالیباف ســـال ها  
 در جبهـــه بـــوده و آقـــای عراقچـــی بســـیجی 
بـــوده اســـت. خود مـــا همـــه بســـیجی و در 
جنـــگ بوده ایم. آقـــای دکتر پزشـــکیان اکثر 
عملیات هـــا را در لشـــکر عاشـــورا بـــود. ما از 
جنگ نمی ترســـیم. ولی عـــوارض جنگ را با 
پوست و گوشت و استخوان لمس کرده ایم. 
مـــا پرپـــر شـــدن دوســـتانمان را دیده ایم. ما 
شهادت رهبر خود و فرماندهانمان را دیدیم. 
ما شـــهادت پاکپور و ســـامی و حاجی زاده و 
موســـوی را دیدیم. حیف شد که این عزیزان 

را از دســـت دادیم.
 در عیـــن حال، ما دشـــمن خود را شکســـت 
دادیـــم. نگذاشـــتیم به اهداف خود برســـد و 
الان به دنبال تأمیـــن منافع خود و تثبیت آن 
پیروزی ها و دســـتاوردها هستیم. آن هایی   که 
دم از ادامه جنگ می زنند، برای ما مشـــخص 
نیســـت که تا کجـــا می خواهنـــد بجنگند؟ آیا 
جنگ منافع ما را تأمیـــن می کند؟ اگر چنین 
بود، رهبری اجازه آتش بـــس نمی دادند. هم 
رهبری هم دکتر پزشـــکیان و هم فرماندهان 
نظامی وطن خود را دوســـت دارند. بنابر این 
بهتر اســـت موضوع پایان جنگ و تفاهمنامه 
را به رهبری و ســـازوکارهای تعبیه شده قانونی 

برای تصمیم گیـــری موکول کنند.
 

اختلاف نظرها درباره تفاهمنامه 
و مذاکره از حدومرزهای انتقاد 

گذشت و بخصوص در روزهای اخیر 
ح ادعاهایی درباره استعفای  به طر

رئیس جمهوری و اختلاف افکنی میان 
مسئولان کشور و... کشیده شده است. 

فکر می کنید ممکن است بخشی از 
این خبرسازی ها و مخالفت ها ناظر بر 
تسویه حساب های سیاسی و جناحی 

باشد؟
12 نفـــر از اعضای محترم شـــعام بـــه امضای 
تفاهمنامه رأی مثبـــت داده اند و یک نفر رأی 
منفـــی. اما صدای طیف وابســـته یا نزدیک به 
همـــان یک نفـــر از همـــه بلند تر اســـت. این 
نشـــان می دهد که مواضع این طیف چندان 
با حاکمیـــت، هارمونی نـــدارد. ایـــن مواضع 
بـــا آن مواضـــع فرماندهـــان نظامـــی مـــا که 
منســـوب رهبری هســـتند همخوان نیست. 
دکتر پزشـــکیان به اذن رهبـــری تفاهمنامه را 
امضا کرده اســـت. مگر می شـــود چیزی را به 
مقام معظم رهبری تحمیل کـــرد؟ دیدیم که 
دفتر رهبر معظم انقاب آن ادعای نادرســـت 
درباره اســـتعفای رئیس جمهوری که انسجام 
ملی مـــا را هدف گرفته بـــود، تکذیب کردند. 
اینها راه به جایی نخواهند برد. اکثریت مردم 
ایران، مدافع دفاع جانانه از کشـــور هســـتند 

جنگ. نه  و 
 

با توجه به مذاکراتی که در جریان 
است، اگر این تفاهمنامه به شکلی 

احیا شود و در چارچوب مکانیزم های 
 تصمیم سازی موجود در جمهوری 

اسلامی باشد، تصور می کنید که آقای 
دکتر پزشکیان همچنان محکم در برابر 

این مخالفت ها   خواهند ایستاد؟
قطعـــاً همینطور اســـت. تفاهمنامـــه، منافع 
ملی را حفظ می کند. اگر به تفاهم برســـیم و 
دربـــاره تنگه هرمز به این جمع بندی برســـیم 
کـــه آن را بـــاز کنیـــم، آمریـــکا قطعـــاً تمکین 
خواهد کـــرد. همان طور که یکـــی از عزیزان 
نظامـــی اعام کرد که اگر آمریکا حســـن نیت 
خـــود را نشـــان دهـــد، مـــا بـــه تفاهمنامه بر 
خواهیم گشـــت. تفاهمنامه، منافـــع ملی را 
تضمین می کند. تفاهمنامه چیزی اســـت که 
برای ایـــران در عرصه بین المللی عزت آفرینی 
کرده اســـت و در عرصه داخلی هم امیدواریم 
بـــا بهره بـــرداری درســـت از ایـــن تفاهمنامـــه 
و اجـــرای دقیق آن، آســـایش و رفـــاه و صلح 
را بـــرای مـــردم بـــه ارمغـــان بیاوریـــم. تمـــام 
تـــاش آقـــای دکتر پزشـــکیان همین اســـت 
که ایـــن تفاهمنامه را اجرا کننـــد. اصاً تعهد 
دادنـــد و امضـــا کردند کـــه متعهد بـــه اجرای 
ایـــن تفاهمنامـــه هســـتم. بدعهـــدی آمریکا 
را بایـــد مهـــار کرد. بایـــد با ترفندهـــای طرف 
مقابل مقابله کنیم. باید دیپلماســـی جواب 
دیپلماســـی را بدهد. هروقت هـــم نیاز بود، 
از قدرت نظامـــی خود اســـتفاده کنیم. دکتر 
پزشـــکیان معتقد اســـت کـــه بـــا گفت و گو و 
اســـتفاده از ظرفیت هـــای ملـــی و منطقه ای 

می توانیـــم آمریکا را مهـــار کنیم.

ابراهیم بهشـــتی - رضوانه رضایی پور/ دشـــواری پیمودن 
مســـیر پیـــش رو از همـــان روزهـــای ابتدایی آغـــاز به کار 
دولـــت چهاردهم معلوم بـــود. آنان کـــه ورای بحث های 
هیجانی، تحولات جامعه را بر اســـاس واقعیات، امکانات 
و تهدیدات ارزیابی می کردند، می دانســـتند که مســـعود 
پزشـــکیان بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر اینکه او »اسب 
زین کرده تحویل گرفته« هم وارث مشـــکلات قابل توجه 
داخلـــی اعـــم از وضعیت نامناســـب اقتصـــادی، اعتماد 
عمومی آســـیب دیده و... اســـت و هم به لحاظ خارجی با 
توجه به حضور دونالد ترامپ در کاخ ســـفید چشـــم انداز 
روشنی پیش رو نخواهد داشـــت. البته که این ارزیابی ها 
چنـــدان هم بیـــراه نبـــود چه اســـرائیل با اتـــکا به همین 
مؤلفه هـــای داخلـــی و خارجـــی، در همـــان روز تحلیـــف 
رئیس جمهـــوری، با ترور اســـماعیل هنیـــه، رئیس دفتر 
سیاســـی حماس در تهران اعلام جنـــگ داد. در ادامه کار 
هم دو جنگ به کشـــور و دولت تحمیل شـــد. با همه این 
دشـــواری ها و البته تبعات بخصوص اقتصـــادی که برای 
مردم در پی داشـــته، دولت چهاردهـــم در پایان روزهای 
کاری ســـال دوم و آغاز سومین سال کاری خود، همچنان 
سرپا ایستاده و اتفاقاً به اذعان بســـیاری از کارشناسان با 

ســـلایق متفاوت سیاســـی، کارنامه قابل قبولـــی را نیز از 
خود به جای گذاشـــته اســـت. در این دو ســـال سخت بر 
مســـعود پزشکیان چه گذشـــت؟ رئیس جمهوری چگونه 
دولت و کشـــور را در میانه این همه التهابات حفظ کرده 
اســـت؟ او با اتـــکا به چـــه ســـرمایه و پشـــتوانه ای پای به 
این میدان گذاشـــت؟ برای پاســـخ به این قبیل سؤالات 
شـــاید گزینه بهتـــری از محمد جعفـــر قائم پناه نبـــود. او 
که ســـابقه دوســـتی و همکاری دیرینه با پزشـــکیان دارد، 
نزدیکـــی بـــا پزشـــکیان را در دولت چهاردهـــم هم حفظ 
کرد؛ آنجا که مسئولیت معاونت اجرایی رئیس جمهوری 
و سرپرستی نهاد ریاســـت جمهوری را عهده دار شد. او در 
این گفت و گو روایت هایـــی از روزهای قبـــل از انتخابات 
ریاست جمهوری، چینش کابینه، همنشینی با پزشکیان 
و مقـــام مصـــری در شـــب تـــرور هنیـــه، هماهنگی هـــای 
رئیس جمهوری با رهبـــری و مدیریت جنگ و تفاهمنامه 
دارد. به گفته قائم پناه، پزشـــکیان از ابتدا تلاش داشـــت 
جنـــگ گســـترش نیابـــد و حـــالا هم همـــه توان خـــود را 
می گـــذارد تا تفاهمنامه امضا شـــده میان ایـــران و آمریکا 
به مرحلـــه اجرایی برســـد، چراکه این خواســـت اکثریت 

مردم ایران اســـت.

 گفت وگو 

 پزشکیان
استراتژیک عمل می کند 

 مرور مهم ترین تحولات دولت و دغدغه های رئیس جمهوری
در گفت وگو  با محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور

اشاره کردید که آقای پزشکیان بعد 
از شروع جنگ برای  تأمین مایحتاج 

مردم،  کمک به نیروهای مسلح و 
حفظ انسجام ملی تلاش کردند و 

همزمان در تکاپو بودند که با حفظ 
اقتدار کشور، دامنه و زمان جنگ هم 

گسترده و طولانی نشود. آیا همین 
تلاش ها   در نهایت منجر به امضای 

تفاهمنامه بین رئیس جمهوری ایران 
و آمریکا شد که در نوع خود بی سابقه 

بود؟
واقعیت این اســـت کـــه قبـــل از اینکه رهبر 
عزیـــز مـــا شـــهید شـــود، دکتـــر پزشـــکیان 
ارتبـــاط تنگاتنگی با ایشـــان داشـــت. برخی 
اوقـــات یـــک روز در هفتـــه حتمـــاً خدمـــت 
ایشـــان مذاکـــره  بـــا  ایشـــان می رفتنـــد و 
می کردنـــد. حتـــی گاهـــی دو بـــار در هفتـــه 
خدمت رهبری می رفتنـــد و با هم گفت و گو 
می کردنـــد. ایشـــان یک پشـــتوانه قوی برای 
حل مشـــکات دولت بودند. خیلی وقت ها 
  کمـــک می کردنـــد. اگـــر مشـــکلی در زمینه 
اقتصـــادی و کمبـــود ارز داشـــتیم، بـــا نامـــه 
شـــخص آقای دکتـــر پزشـــکیان، از صندوق 
ارزی اجـــازه برداشـــت می دادنـــد. مـــوارد 
متعـــدد دیگری وجود داشـــت که بـــه دکتر 
پزشـــکیان تفویـــض اختیار یا حتـــی توصیه 
می کردنـــد. حتـــی جایـــی ســـراغ دارم کـــه 

 یادداشت 

»وفاق« در مسیر اصلاح سیاست های حکمرانی

محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم
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این بهتر 

است موضوع 
پایان جنگ 
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را محدود 
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ارضی و 
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خود دفاع 
کنیم، ولی 
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تعداد شهدا 
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رهبر انقلاب 
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که عصاره 
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هشت ساله 

و مقاومت 
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ساله ما 

بودند شهید 
 برش نمی شدند

درباره یـــک موضوع نظامی گفته بودند که 
هرچه آقای پزشـــکیان بگویند. چون باهم 
هماهنگ بودند و مطمئن بودند که دکتر 
پزشـــکیان در این چارچوب عمل می کند. 
در رابطـــه بـــا جنـــگ، واقعیت این اســـت 
که اجرای امور کشـــور بـــا رئیس جمهوری 
اســـت. از خزانه و منابع ارزی اطاع دارد، 
از میـــزان ذخیـــره اســـتراتژیک غذایـــی و 
دارویـــی اطـــاع دارد. از میـــزان واردات و 
صادرات نفت و پتروشـــیمی مطلع است. 
ممکن اســـت هـــر وزارتخانـــه ای اطاعات 
خود را داشـــته باشد. ولی رئیس جمهوری 
همه اینها را یکجا دارد، پس مســـئول اداره 
کشور است. اداره کشـــور از نظر اجرایی با 
رئیس جمهوری اســـت. قطعاً دغدغه ها   و 
آینده و چشـــم انداز یک ماهـــه و دو ماهه 
و چنـــد ســـال آینـــده را بهتـــر می بیند. در 
چنین شـــرایط ســـختی با تبعات مشخص 
اقتصادی، رئیس جمهوری تأکید داشتند 
کـــه بایـــد عـــزت خودمـــان را هـــم حفظ 

. کنیم
قبـــل از جنـــگ هـــم  البتـــه تـــورم ۳۰-۴۰ 
درصـــدی داشـــتیم کـــه بعـــد از جنـــگ 
بیشـــتر شـــد. در همـــه جنگ هـــا   تـــورم 
بالا مـــی رود. در جنگ روســـیه و اوکراین 
حتـــی تـــورم جهانـــی داشـــتیم. جنـــگ 
بـــه ایـــن عظمت کـــه اثـــر شـــدیدی روی 

اقتصـــاد جهـــان داشـــت، طبیعـــی بـــود 
کـــه روی اقتصادخودمـــان هـــم اثر منفی 

باشد. داشـــته 
بـــا ایـــن نـــگاه، آقـــای پزشـــکیان یـــک بار 
ماقاتی با رهبـــر فعلی انقاب داشـــتند و 
مشکات و شـــرایط کشـــور را تبیین کرده 
بودند. در نهایت چه بعد از جنگ 12 روزه 
و چه بعـــد از جنـــگ رمضان، مـــا  دفاع را 
حـــق مشـــروع خـــود می دانیـــم و  جلوی 
هیـــچ قلـــدر و زورگویـــی از جملـــه آمریکا 
ســـر خم نمی کنیم و تســـلیم نمی شـــویم.
خیلی از اســـتانداری ها   و مردم و نهادهای 
دولتـــی، تمـــام تاش شـــان این بـــود که 
از لحـــاظ پشـــتیبانی لجســـتیک، تغذیـــه 
بـــرای  و خـــودرو و ســـوخت ، کمبـــودی 
نیروهـــای مســـلح بوجـــود نیایـــد. موفق 
شـــدیم تا کمـــک خوبـــی بـــه پایـــداری و 
تاب آوری نیروهای مســـلح داشـــته باشیم 
و عاوه بر آن، قـــدرت حمله و آفندی آنها 
  را در حـــدی کـــه مربـــوط به دولت باشـــد 

کمک کردیـــم تقویت شـــود.
یکـــی دیگـــر از وظایـــف مـــا ایـــن بـــود که 
در طـــول جنـــگ، دولـــت بتواند مـــردم را 
در صحنـــه نگـــه دارد  و فشـــار اجتماعی و 
بخصـــوص معیشـــتی بـــه مـــردم نیاید که 
البتـــه موفق هـــم بودیم. ولـــی باتوجه به 
جمیـــع جهـــات، طبیعی اســـت کـــه دکتر 

پزشـــکیان ایـــن روحیـــه را دارنـــد کـــه بـــا 
مذاکـــره و گفت و گـــو و همزمـــان با حفظ 
اقتـــدار ملـــی  بتوانیـــم به صلـــح و تفاهم 

پایدار برســـیم.
 الان تقریبـــاً دشـــمن را شکســـت داده ایم 
و توانســـته ایم کاری کنیم کـــه هیچ کدام 
از اهداف دشـــمن محقق نشـــود. دشمنی 
که صحبت از نابودی ایـــران و برگرداندن 
ایـــران بـــه عصـــر حجـــر و تغییـــر رژیـــم و 
نابودی و اشـــغال و تجزیه ایـــران می کرد، 
بـــه هیچ کـــدام از اهدافش نرســـید و این 
یعنی پیروزی. چرا مـــا می گوییم در جنگ 
هشت ساله پیروز شـــده ایم؟  ما که صدام 
را از بیـــن نبردیـــم. همین که یـــک متر از 
خاک کشـــور خود را به عراق ندادیم، یعنی 
پیروزی. این اســـت که جمهوری اســـامی 
ایســـتاده  دشـــمن  مقابـــل  در  کمـــاکان 
اســـت و تنگه هرمز را توانســـتیم ببندیم، 
حمل و نقـــل انـــرژی جهـــان را بـــه دلیـــل 
اهمیتـــی که داشـــت، مختل کردیـــم و به 
همـــه پایگاه های  آمریـــکا در منطقه حمله 
کردیم. اینها   نشـــان از این اســـت که دفاع 
خوبی کردیم و دشـــمن به هیـــچ کدام از 
اهدافش دســـت نیافـــت. چـــه در حمله 
نظامـــی و چـــه در داخـــل کـــه اغتشـــاش 
ایجـــاد کرد تـــا به انســـجام ملی مـــا ضربه 
بزند اما موفق نشـــد؛ این پیروزی اســـت.
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دولت آقای پزشکیان در شرایطی 1010
آغاز به کار کرد که کشور هم به لحاظ 

داخلی و هم خارجی با بحران های 
مشخصی همراه بود. در حوزه داخلی، 
کاهش سرمایه اجتماعی را داشتیم که 

خود را در انتخابات نشان داده بود. 
شاخص های   اقتصادی در وضعیت 

مطلوب و حتی مناسبی نبود. بماند 
که برخی ها   روایت دیگری داشتند 
و معتقد بودند که دولت یک اسب 

زین شده را تحویل گرفته است. 
شرایط سختی بود و ما که بیرون گود 

بودیم پیش بینی می کردیم دولت کار 
سختی را پیش رو خواهد داشت. در 

روزهای اول و جلسات ابتدایی خود 
چه قبل از تشکیل دولت و چه در 

ابتدای شروع کار دولت، ارزیابی شما 
از چشم اندازی که با آن مواجه بودید 

چه بود؟ مشخصاً روی چه نقاط عطف 
و مؤلفه هایی   حساب کرده بودید که 

بتوانید این مسیر را به سلامت طی 
کنید؟

خداقـــوت می گویم به شـــما و همه همکاران 
عزیزتـــان و همین طور به همـــه همکارانم در 
عرصه دولـــت از کارکنان دولت در روســـتاها 
تـــا شـــهرهای بـــزرگ. امیـــدوارم بتوانیـــم 
همچنان خـــادم خوبی برای مـــردم ایران در 
این شـــرایط پرچالش باشـــیم. قبل از اینکه 
آقای دکتر پزشـــکیان انتخاب شوند، شرایط 
خـــاص اجتماعی - سیاســـی بر کشـــور حاکم 
بـــود. عـــدم مشـــارکت حـــدود ۵۰ درصـــدی 
مردم حاکـــی از آن بود کـــه در عرصه داخلی 
نتوانســـته ایم مـــردم را در عرصـــه تعییـــن 
سرنوشـــت خود مشـــارکت دهیم و این یکی 
از مهم تریـــن چالش های   ما بـــود. نمی دانم 
اگـــر آقـــای دکتـــر پزشـــکیان نمی آمدند، چه 
اتفاقـــی در وضعیت ســـرمایه اجتماعی نظام 
جمهـــوری اســـامی می افتـــاد. بـــا این پیش 
زمینه که وارد شـــدیم، روزهـــای تعیین کابینه 
بـــا چالش هـــای   جـــدی مواجه بـــود. چراکه 
آقای پزشـــکیان می خواست گفتمان وفاق را 
در کابینه شـــکل دهد و در این مســـیر با همه 
ســـختی هایی   که داشـــت، تا حدودی موفق 
شـــدیم. می توانم بگویم از همـــه طیف های 
  مختلـــف، لیســـت های   مختلفی بـــرای آقای 
دکتر پزشکیان فرستاد می شـــد و ایشان هم 
برای بررســـی به شـــورای راهبردی کـــه بنده 
عضـــو آن بـــودم می فرســـتاد. ماحصـــل آن، 
کابینه ای شد که بخشـــی از آن توسط شورای 
راهبردی پیشـــنهاد شـــد و بخشـــی دیگر هم 
بـــه دلایل مختلـــف تغییراتی داده شـــد. یکی 
از چالش هـــای   مـــا گرفتـــن رأی اعتمـــاد از 
مجلس بود. مجلس با تفکر آقای پزشـــکیان 
همســـو نبود و گروهی اقلیت و شاید پر صدا 
می توانســـتند بـــرای دولت چالـــش برانگیز 
باشـــند اما بـــا حمایـــت رهبری به ســـامت 
توانســـتیم رأی اعتماد کابینـــه را بگیریم. در 
حالی که دکتر پزشکیان در ساعت 6-۵ عصر 
تنفیذ شـــدند و ســـوگند یـــاد کردنـــد، همان 
شب اســـماعیل هنیه در تهران ترور شد و به 
شـــهادت رســـید. قبل از حادثه همان شب، 
اتفاقـــاً با آقـــای رئیس جمهوری ســـر یک میز 
نشســـته بودیم. بنده و ســـفیر مصر بودیم و 
روبه روی ما آقای هنیه نشســـته بـــود و درباره 
غزه صحبت  شـــد و ســـاعاتی بعد ایشـــان به 

شـــهادت رسید.
 

در واقع این یک اعلام جنگ از سوی 
اسرائیل به دولت آقای پزشکیان بود.

عماً اعـــام جنگ بود. رژیم صهیونیســـتی 
قبـــاً حماتی بـــه برخی تأسیســـات ما کرده 
بود ولـــی در اینجـــا به وضوح مســـئولیت آن 
را پذیرفت. ایـــن کار یک تـــرور ناجوانمردانه  
بود که در خـــاک ایران صـــورت گرفت. ایران 
می توانســـت همان زمان پاســـخ دهـــد، ولی 
بـــه دلایلی ایـــن کار را نکـــرد. یکـــی از کارهای 
مهمی که آقای دکتر پزشـــکیان در این مقطع 
حســـاس در آن نقش آفرینی کرد، هماهنگی 
با مقامـــات نظامی بـــود که انجـــام عملیات 
نظامی برای پاســـخ به ترور شـــهید هنیه را به 

وقت مقتضی موکـــول کردند.
یکی دیگر از چالش هـــای مهم در آن مقطع، 
تحریـــم بـــود. آمریـــکا رجزخوانـــی می کرد و 
گزینـــه نظامـــی هم به قـــول خودشـــان روی 
میز بود. در عرصه بین الملـــل با این چالش 
جدی مواجـــه بودیم و در عرصـــه داخلی نیز 
مشـــکات مختلف دیگـــری وجود داشـــت. 
در آن زمـــان دولـــت با بدهی هـــای   هنگفت، 
از جملـــه بدهی گنـــدم کاران مواجـــه بود که 
امســـال هم تا حـــدودی درگیرش هســـتیم. 
همینطـــور بدهی مربـــوط به بازنشســـتگان 
آموزش و پرورش و کادر درمان که در خیابان 
تجمـــع می کردنـــد؛ این موضوعـــات چالش 

بود. برانگیز 

پس اسب زین کرده ای تحویل نگرفته 
بودید؟

توضیح خواهـــم داد. درارتباط با قشـــر مهم 
آمـــوزش و پـــرورش و بهداشـــت و درمـــان 
بـــا چالـــش مواجـــه بودیـــم. ماه ها   بـــود که 
پرســـتاران ما کارانه خـــود را نگرفتـــه بودند. 
اضافه کارشـــان ســـاعتی 2۰ هزار تومان بود. 
یعنـــی اگر یک پرســـتار 1۰ســـاعت کار می کرد 
2۰۰ هـــزار تومان بـــه او اضافـــه کار می دادیم. 
شـــرمنده روی ایـــن عزیـــزان بودیـــم. چون 
خودمان پزشـــک بودیـــم درک می کردیم که 
شـــب را تا صبـــح بر بالیـــن بیمار بـــودن چه 

معنایی دارد.
موضـــوع بعـــدی مـــا ناتـــرازی ســـوخت بود. 
الان تقریباً قریب به ســـه میلیارد و دویســـت 
میلیـــون لیتـــر ذخیـــره گازوئیل بـــرای فصل 
زمســـتان داریـــم. در حالـــی کـــه در ابتـــدای 
مهرمـــاه ســـال گذشـــته، ایـــن عـــدد کمتر از 
۸۰۰ میلیـــون لیتـــر بود. همیـــن دلیل باعث 
شـــد خاموشـــی های   مکرر داشـــته باشیم و 
برخی مـــوارد، نگرانی ما از ســـرمای ســـخت 

زمســـتان بود.
یک مقدار هم ناتـــرازی در بخش های   بانکی 
داشـــتیم و ناتراز تر از همه اینها آمدن ترامپ 
بـــود؛ مـــا بـــا ناتراز تریـــن رئیس جمهـــوری 
آمریـــکا مواجه شـــدیم. این ناتـــرازی در همه 

عرصه هـــای   داخلـــی و خارجـــی مـــا اثرگـــذار 
بـــود و مســـائل اجتماعی دیگر کـــه ورود پیدا 
نمی کنـــم. آقـــای دکتـــر پزشـــکیان ســـر این 
موضوعـــات چالش برانگیز خیلـــی مدیریت 
کردنـــد. اولاً توانســـتند بـــا همـــه تفاوت های 
  فکری که در مجلس وجود داشـــت، با رایزنی 
و صحبت هایی   که با نمایندگان انجام دادند 
رأی کامـــل کابینـــه را بگیرنـــد و از همیـــن جا 
هماهنگی و همدلی با دیگـــر قوا و بخصوص 
مجلس را دنبـــال کردند. تـــا الان، بهترین و 
بیشـــترین اجماع و وفاق را در میان ســـران 
قوا داشـــتیم. بـــه گفتـــه بســـیاری از ناظران 
سیاســـی، در طـــول چند دهه گذشـــته، این 
میـــزان همدلـــی و وفـــاق در بین ســـران قوا 
نبوده اســـت و این وفاق را مدیون تفکر آقای 
دکتر پزشکیان هســـتیم. در زمینه سوخت، 
شـــخصاً ورود کردند کـــه چگونه ســـوخت را 
تأمین کنیـــم. موضوع پرداخـــت گندم کاران 
و حقوق پرســـنل بهداشـــت و درمان را به روز 
دنبال می کردند. بنابراین بـــا این چالش ها، 

دولت را تحویـــل گرفتیم.

شما به آقای دکتر پزشکیان نزدیک 
هستید. این وصفی که کردید، هر 

کسی در سطح رئیس جمهوری که با 
چنین اتفاقاتی مواجه است، می داند 
کار سختی در پیش دارد و شما و همه 
همکارانتان مسیر همواری را پیش رو 
نمی دیدید. مواجهه رئیس جمهوری 

در برابر این حجم از مشکلات و 
ناترازی ها چه بود؟

شـــاید یکی دو ماه قبل از انتخابـــات و وقتی 
آقای رئیسی شـــهید شـــدند، باهم دوستانه 
بحـــث می کردیـــم و مخاطـــرات پیـــش رو را 
دنبـــال می کردیم. انگیزه ایشـــان این بود که 
در حد اختیاراتشـــان برای ایـــران و جمهوری 
اســـامی بایـــد همه هـــم و غم خـــود را به کار 
بگیریم تا شـــاید بتوانیـــم دردی از درد مردم 
را کـــم کنیم. با ایـــن نیت آمدند. نـــه اینکه از 
مشـــکات پیش رو خبر نداشته باشند. آقای 
دکتر پزشکیان از سال 1۳۷۳ در کار مدیریت 
کشـــور بوده است. رئیس دانشـــگاه، معاون 
وزیر، وزیر و چندیـــن دوره نماینده مجلس و 
نایب رئیـــس مجلس بوده. ســـاختار قدرت 
را می شـــناخت و مشـــکات را هـــم کامـــل 
می دانســـت. البته با رفاقت ۴۵ ســـاله ای که 
داریم می دانـــم که یکـــی از ویژگی های دکتر 
پزشـــکیان این اســـت که اســـتراتژیک عمل 
می کنـــد و خیلـــی صبـــور اســـت. ایـــن صبر 
خیلـــی او را کمـــک کرده اســـت. دومـــاً اهل 

وفاق اســـت.

می توان به نوعی گفت که این رویکرد 
وفاق به کمک دولت هم آمده است؟ 

تعبیر عامیانه این وفاق این بود که 
آقای دکتر پزشکیان سهم و امتیازاتی 

به گروه های   رقیب را ناظر بر استراتژی 
بلند مدت خود دادند؟ آیا در مقابل 
مواردی هم هست که رویکرد وفاق، 

امتیاز مشخصی برای دولت در مسیر 
پیش بردن برنامه های خود ایجاد 

کرده باشد؟
اینکه در رویکرد وفاق بده بســـتان سیاســـی 
شده باشد، درست نیســـت. دکتر پزشکیان 
هرچنـــد ممکـــن اســـت بـــه نحلـــه فکـــری 
اصاح طلب هـــا   و گاهـــی اصولگراهـــا متصل 
باشـــند، ولی وابســـتگی سیاســـی به جریان 
خاصی نداشـــتند. به قول خودش می گفت 
اصاح طلبی هســـتم کـــه بر اصـــول عدالت 
و انصـــاف پایبندم و ایـــن را دنبـــال می کنم. 
واقعیت این اســـت که بده بســـتان سیاسی 
انجام نـــداد. ولی بـــرای اینکه بتوانـــد درون 
دولـــت انســـجام ایجـــاد کند، ســـعی کـــرد از 
جریان های   مختلف فکری در دولت باشـــند 
که وفـــاق را شـــکل دهند. این بـــه نفع مردم 
شـــد. اگر مجلس در خیلی از مواقع همراهی 
نمی کـــرد، وزرای دولـــت رأی نمی آوردنـــد و 
باید سرپرســـت می گذاشـــتیم، ایـــن باعث 
می شـــد کـــه اداره امـــور کشـــور بـــا توجـــه به 
چالش  هایی  که گفتیم ســـخت تر می شد. از 
طرفی تهدید دشـــمن را احساس می کردیم. 
در ماه هـــای اول تمام تاشـــمان این بود که 
ذخایر اســـتراتژیک خـــود را مدیریـــت کنیم. 
چـــون احســـاس می کردیـــم ممکن اســـت 
جنگی رخ دهد و تحریم ها   شـــدید تر شـــود. 
در طول همین سال هم اســـنپ بک رخ داد 
و تشـــدید تحریم ها   را به دنبال داشت. آقای 
دکتر پزشـــکیان رهبری همه اینها   را در دولت 

به عهده داشـــتند.
بنابرایـــن دولـــت هـــم از وفـــاق خیلـــی بهره 
بـــرد. بخشـــی از آن را تاریـــخ بعـــداً روایـــت 
می کنـــد. اصـــاً باعـــث انشـــقاق در کشـــور 
نشـــدیم. ایـــن می توانســـت رخ دهـــد، اگـــر 
تنازعات سیاسی را تشـــدید و دعواها را ادامه 
می دادیـــم. شـــاید این انســـجام ملـــی که در 
جنـــگ 12 روزه خـــود را نشـــان داد، نتیجـــه 
انســـجام سیاســـی و وحـــدت آفریـــن وفاقی 
بود که آقای پزشـــکیان از قبل دنبال آن بود. 
حتـــی افرادی کـــه در خارج از کشـــور بودند، 
کســـانی که ســـال ها   دور از وطن بودند و نگاه 
انتقـــادی به جمهوری اســـامی داشـــتند، در 
جنگ 12 روزه موضعشـــان برگشـــت و در این 
زمـــان پشـــت جمهـــوری اســـامی در مقابل 
دشـــمن درآمدند. اینها   نتیجـــه همان تفاهم 
و وفاقـــی اســـت که آقـــای دکتر پزشـــکیان با 
جریان های   مختلف دارد. ایشـــان با خیلی از 
منتقدین خود و کســـانی که نقد شدید به او 
دارند ســـاعت ها   گفت و گو می کند. بخشی را 
در مطبوعات می توانید ببینید. بخشی دیگر 
معمـــولاً مکتوم می ماند و شـــاید کســـانی که 
خاطره نویســـی می کننـــد ایـــن را بگویند که 
دکتر پزشکیان چقدر با جریان های   مختلف 
سیاســـی در دو طیـــف مختلـــف گفت و گـــو 
می کرده اســـت. طیف هایی   کـــه کاماً باهم 
در تضـــاد بوده انـــد، دکتـــر پزشـــکیان گوش 
شـــنیدن صحبت همـــه آنها   را داشـــت. برای 
همیـــن هـــم هروقـــت ســـخنرانی می کنند، 
می گویند هرکس برنامـــه ای دارد برای کمک 
بیاید. نه اینکه به عنوان یک شـــعار تبلیغاتی 
بگوید. بلکه یک باور اعتقـــادی دارد که ایران 
را با همه ایرانیان می توانیم بســـازیم. ایران را 

اســـت کـــه بخشـــی از آن در اختیـــار دولـــت 
اســـت. مـــا گفت و گـــو می کنیم کـــه بپذیرند. 
مـــن به شـــخصه دربـــاره خیلـــی از جریان ها  ، 
بســـیار گفت و گو کرده ام. در مـــواردی نتیجه 

هـــم گرفته ایم.
به نظـــر من جنـــگ رمضـــان شـــکاف زخمی 
که بـــر پیکره اجتماعـــی خورده بـــود را به طور 
موقـــت ترمیم کرد. همه به این برگشـــتند که 
کیان ایران در معرض خطر است و سینه ها   را 
از کینه های   ناشـــی از اتفاقات ناگوار بشوییم. 
ایـــن خـــودش کمـــک کننـــده بـــود و باعـــث 
انسجام ملی شـــد. در جنگ رمضان، میادین 
ما پر از انســـان هایی بـــا افکار و اندیشـــه های   
متفاوت بـــود. هرچند برخـــی می خواهند آن 
را بـــه نفـــع خود مصـــادره کننـــد. در حالی که 
میـــدان متعلـــق به آحـــاد مردم ایران اســـت. 
بخشـــی از آنهـــا   ممکن اســـت تفکـــری دیگر 
به جز ایـــن تفکر داشـــته باشـــند. ولـــی آقای 
دکتر پزشـــکیان تمام تاشـــش بـــر وفاق ملی 
اســـت و تا حـــدود زیـــادی هم موفق شـــد که 
این انســـجام ملی را شـــکل دهد. اگـــر چه در 
شرایط جنگی مســـائل  و دغدغه های امنیتی 
پـــر رنگ می  شـــود، ولـــی تمـــام تاش مـــا در 
دولـــت این اســـت کـــه درشـــرایط جنگی هم 
برخـــی ماحظـــات زمینه ســـاز تضییع حقوق 

مردم نشـــود.

مهم این است که یک سری تصمیم ها   
را به موقع و در جای خودش بگیریم. 

الان محور اکثر تحلیل هایی   که 
درباره تفاهمنامه و جنگ و صلح گفته 

می شود، ناظر بر این است که این 
پیروزی ها را باید تثبیت کنیم. قاعدتاً 
مسیر و راه آن هم مذاکره و دیپلماسی 

است. اینکه در شورای عالی امنیت 
ملی با یک ترکیب اکثریت قریب به 

اتفاق »۱۲ نفر از ۱۳ نفر« در بحث امضای 
تفاهمنامه به جمع بندی می رسند و 

رأی می دهند را باید درهمین راستا 
ارزیابی کرد. یعنی قوه عاقله نظام 

معتقد است که باید این پیروزی ها نقذ 
و تثبیت شوند؟

دقیقـــاً همیـــن طور اســـت. بـــه نظرم مـــا در 
حـــال حاضـــر در اوج قـــدرت نظامـــی و ملی 
خـــود هســـتیم. از طرفی قـــدرت نظامی خود 
را به اثبات رســـاندیم و از ســـوی دیگر انسجام 

ملی خـــود را حفظ کرده ایم . اقتصاد ما ســـرپا 
اســـت و دچار فروپاشـــی اقتصـــادی و نظامی 
نشـــده ایم. بنابرایـــن آقای دکتر پزشـــکیان با 
اســـتدلال هایی   کـــه داشـــتند و البتـــه رئیس 
محترم مجلس و شـــهید لاریجانـــی در زمانی 
کـــه بودند و رئیس قوه قضائیـــه و فرماندهان 
نظامـــی با هـــم همدلنـــد. این مدیـــون وفاق 
اســـت. فرماندهـــان نظامـــی قانونـــاً زیر نظر 
رهبر انقاب هســـتند؛ مقام رهبری، فرمانده 
کل قوا هستند. جنگ و صلح را ایشان )مقام 
رهبری( باید دســـتور دهند. ولی شخص آقای 
پزشـــکیان رئیس شـــورای عالـــی امنیت ملی 
اســـت. ایشـــان هســـتند که باید جمع بندی 
و جلســـات را برگـــزار کننـــد و نقطـــه نظرات 
افراد مختلـــف را بشـــنوند و در نهایت به یک 
اجماع برســـانند. این اجماع ســـازی توســـط 
آقای دکتـــر پزشـــکیان صورت گرفته اســـت. 
اتفاقـــی که در موضـــوع تفاهمنامـــه افتاد، به 
نظر من ســـند افتخار دیپلماسی ایران  و آقای 

پزشـــکیان است.

اجازه دهید جمله آقای پزشکیان را 
بخوانم که توضیح شما کامل تر باشد. 

ایشان در پیام خود تأکید داشتند که 
»باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل 

روابط خارجی ما در آینده خواهد بود.«  
شما چه تعبیر خاصی از این موضوع 

دارید؟
اولاً مـــا بـــا قـــدرت در مذاکـــرات منتهـــی به 
شـــدیم  حاضـــر  آبـــاد  اســـام  توافقنامـــه 
و توانســـتیم منافـــع خـــود را در تفاهمنامـــه 
بگنجانیـــم. باید ببینیـــد که در ایـــن 1۴ بند، 
چند بند آمریـــکا تعهد می کنـــد. در بند اول، 
بـــرای پایـــان جنـــگ، آمریکا محـــور مقاومت 
را به رســـمیت می شناســـد. یعنی ایـــران را در 
جنـــگ لبنـــان، ذی مدخـــل می دانـــد. یعنی 
رئیس جمهـــوری آمریـــکا امضـــا می کنـــد که 
در همـــه عرصه هـــا   از جملـــه لبنـــان، جنگ 
متوقـــف شـــود. صحبت های  اخیـــر رهبـــر 
حـــزب الله مؤیـــد تفاهمنامه اســـت. بند دوم 
تفاهمنامـــه که به نظـــرم فراز مهمی اســـت، 
می گویـــد ایـــران و آمریـــکا متعهد می شـــوند 
کـــه تمامیـــت ارضی یکدیگـــر را به رســـمیت 
بشناســـند. یعنی ایران به آمریکا حمله نکند 
و آمریـــکا هـــم به مـــا حمله نکنـــد. هماوردی 
را ببینیـــد. در ادامـــه می گویـــد ایـــران در امور 

داخلـــی آمریـــکا مداخلـــه نکند و آمریـــکا نیز 
در امـــور داخلی مـــا مداخله نکند. با کســـی 
تفاهمنامـــه امضا می کنیم کـــه ادعای رهبری 
و آقایـــی دنیـــا را دارد و بالاترین قدرت نظامی 
را دارد. در کنار امضای رئیس جمهوری ایران، 
رئیس جمهـــوری آمریکا متعهد می شـــود که 
تمامیت ارضی ایران را به رســـمیت بشناســـد 
و دیگرحق مداخله نـــدارد. ایران هم متقاباً 
ایـــن را اعام می کنـــد. این موضـــوع که آقای 
دکتر پزشکیان از آن به عنوان یک نقطه ثقل 
نام می بـــرد، برای این اســـت که بـــا بالاترین 
قـــدرت جهان، موضـــع برابر داریـــم و در یک 
ســـطح گفت و گو می کنیـــم . ما یـــک ملت و 
کشـــور هســـتیم و آمریکا هم با همه قدرتش 
یک ملت و کشور اســـت و نباید در گفت و گو 
احســـاس برتری کند. بقیه بندها هم همین 
اســـت که اکثراً آمریکا متعهد می شـــود. یکی 
از تعهـــدات ایران این اســـت که مـــا هیچ گاه 
ســـاح هســـته ای نمی ســـازیم. ایـــن فتوای 
رهبر شـــهید اســـت و لـــذا ما چیـــز جدیدی 
تعهـــد نداده ایـــم. ایـــن تقریبـــاً تنهـــا تعهدی 
اســـت که ایران داده اســـت و همچنین تردد 
تنگـــه هرمز را بـــه قبل از جنـــگ برگرداند و با 
ســـازوکاری که با عمان هماهنـــگ می کنیم، 
بعداً مدیریـــت آن را به عهده خواهیم گرفت. 
آمریـــکا باید تمـــام تحریم هـــا بـــه بهانه های 
مختلف را بردارد. بعـــد از آن تعهد می کند که 
برای بازسازی آســـیب های ایران، صندوقی با 
کمک شرکایش به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار برای 
توســـعه ایران ایجاد کند. این شـــروع شـــده 
بود و حســـاب ها   داشت باز می شـــد و آمریکا 
تحریم هـــا   را برداشـــته بود. بـــه دلایلی که رخ 
داد، رونـــد متوقـــف شـــد. بـــه محـــض اینکه 
آمریکا بـــه تعهداتش برگردد و تنگـــه را با نظر 
مقام معظم رهبری باز کنیـــم، به تفاهمنامه 
برخواهیم گشـــت. این تفاهمنامه نقطه ثقل 
روابط خارجی ما با همســـایگان و کشـــورهای 
اروپایی و آمریکاســـت. همســـایگان ما دیگر 
قـــدرت نظامـــی و موشـــکی مـــا را درک کرده 
و بـــه رســـمیت شـــناخته اند. هیـــچ صحبتی 
از محدودیـــت قدرت موشـــکی ایـــران در آن 
تفاهمنامـــه نبود و نیســـت. ایـــن خیلی مهم 
اســـت. در حالی که رئیس جمهـــوری آمریکا 
محدودیـــت قدرت موشـــکی و نابودی قدرت 
هســـته ای ایران را مطرح می کـــرد. همه اینها   
به کنار رفت و ایران کشـــوری شده اســـت که 

دولت چهاردهم در شـــرایطی مســـئولیت اداره کشـــور را بر عهده گرفت 
که کشـــور و منطقـــه در شـــرایط امنیتی و جنگـــی قرار گرفت. مســـائل 
امنیتی، فشـــارهای اقتصـــادی، تحـــولات منطقه ای، جنـــگ و پیچیده تر 
شـــدن مناســـبات بین المللی، فضای تصمیم گیری را از یـــک دوره عادی 
به دوره ای حســـاس و پرهزینه تبدیل کرده اســـت. در چنین شـــرایطی، 
قضـــاوت دربـــاره عملکرد دولـــت نیازمنـــد انصـــاف و واقع بینی اســـت. 
تجربه کشـــورهایی مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشـــان می دهد 
کـــه در دوره های دشـــوار، دولت هـــا ناگزیرند میان اهـــداف بلندمدت و 
محدودیت هـــای فوری تعـــادل برقرار کننـــد. ژاپن در ســـال های پس از 
جنـــگ، به جای آنکـــه همه اصاحات و اهداف توســـعه ای خـــود را یک-
باره دنبـــال کنـــد، اولویت های خود را با شـــرایط موجـــود هماهنگ کرد 
و بـــه تدریج ظرفیت اقتصـــادی، اجتماعی و نهادی کشـــور را در مســـیر 
ســـازندگی بازســـازی کرد. البته تجربیـــات این چنینی عینـــاً قابل انتقال 
به ایران عزیز نیســـت، اما یک اصل مهم را یادآوری می کند: »در شـــرایط 
غیرعادی، موفقیت حکمرانی تنها به درســـتی تصمیم ها وابسته نیست، 
بلکه بـــه زمان بندی، ترتیـــب اولویت ها و توانایی جامعـــه برای همراهی 

با آنها نیز بســـتگی دارد.« 
دولـــت چهاردهـــم در مـــدت تصدی 2 ســـاله خـــود تاش کرده اســـت 
امـــور اجرایـــی کشـــور را در چنیـــن فضایی پیش ببـــرد و با لحـــاظ کلیه 
شـــرایط، توفیق قابل قبولی داشـــته اســـت. بـــا این حـــال، میان تاش 
و نتیجـــه، فاصلـــه ای وجود دارد که بایـــد آن را جدی گرفـــت. در نهایت، 
مردم عملکـــرد دولت را نه با میزان دشـــواری کار مدیـــران، بلکه با اثری 
که تصمیمـــات دولتمـــردان بر زندگی و معیشـــت اجتماعـــی می گذارد، 
ارزیابـــی می کننـــد. این واقعیتی اســـت که هیـــچ دولت مردم ســـالاری 
نمی توانـــد از آن چشـــم بپوشـــد. در چنیـــن شـــرایطی، یکی از مســـائل 
مهم دولت، ارزیابی عملکرد مدیران در دوســـال گذشـــته اســـت. وفاق 
نبایـــد به معنـــای حفظ مدیرانی باشـــد که توانایی اجرای سیاســـت های 
دولـــت را ندارند. »وفـــاق«، آن زمان معنا می یابد که در سیاســـت گذاری 
و برنامه ریزی، ظرفیت های مختلف کشـــور را برای حل مســـائل مشترک 
کنـــار یکدیگر قـــرار دهد. اگر مدیری فرصت کافی داشـــته اما نتوانســـته 
اســـت مســـئولیت خود را به نتیجه برســـاند، یا در مســـیر سیاست های 
رســـمی دولت حرکت نمی کند، ادامه حضـــور او نمی تواند صرفاً با عنوان 
وفـــاق توجیه شـــود. دولت باید در ایـــن زمینه شـــجاعانه و در عین حال 

منصفانـــه عمل نماید.
 تغییـــر مدیـــران نباید به تســـویه حســـاب سیاســـی مبدل و وابســـتگی 
جناحی جایگزین شایســـتگی شـــود. ضروری اســـت تا معیـــار توانایی، 
تجربـــه، پاکدســـتی، پاســـخگویی و قدرت اجـــرا ماک تصمیـــم دولت 
باشـــد. ایـــن همان نقطه ای اســـت کـــه اعتدال معنـــای واقعـــی خود را 
پیـــدا می کند؛ نـــه حذف افـــراد به دلیل اختـــاف نظر و نه حفـــظ افراد 
بـــه دلیل ماحظات سیاســـی، بلکه معیار، کارآمـــدی و عملکرد مدیران 
اســـت. آنچه بایـــد تعیین کننده باشـــد، منافع عمومـــی، کارآمدی نظام 

اجرایـــی کشـــور و افزایش رضایت مردم اســـت.
وفـــاق در ســـطح ملـــی نیز بیـــش از هـــر زمان دیگـــری اهمیـــت دارد. 
ایـــران در شـــرایطی قرار گرفته که نباید اختافات سیاســـی به شـــکاف 
اجتماعـــی تبدیل شـــود. جامعـــه ممکن اســـت دیدگاه هـــای متفاوت 
داشـــته باشـــد و این تفاوت طبیعی اســـت. مســـأله اصلی آن است که 
اختافات در چارچوب قانون و گفت وگو مدیریت شـــوند و به دشـــمنی 
و گسســـت اجتماعـــی نینجامند. هر اندازه جامعه منســـجم تر باشـــد، 
کشـــور در برابر فشـــارهای خارجی نیز توان بیشـــتری خواهد داشـــت. 
این موضوع با سیاست خارجی کشـــور نیز ارتباط مستقیم دارد؛ قدرت 
یک کشـــور فقط در ابزارهـــای اقتصادی، نظامی یا سیاســـی آن خاصه 
نمی شـــود. اعتماد مردم به تصمیمات ملی و میزان انسجام داخلی نیز 
بخشی حائز اهمیت از قدرت کشور اســـت. دیپلماسی زمانی می تواند 
با قدرت بیشـــتری عمل کند که طرف مقابل بداند کشـــور از پشـــتوانه 
اجتماعـــی و اراده ملـــی برخوردار اســـت. از این منظر، وفـــاق و اعتدال 
صرفاً مفاهیم مرتبط به سیاســـت داخلی نیســـتند، بلکـــه می توانند به 
افزایش قـــدرت ملی در عرصـــه خارجی کمک کنند. در حـــوزه اقتصاد 
نیـــز ضروری اســـت دولت میـــان ضرورت »اصـــاح« و »زمان مناســـب 
اصـــاح« تفاوت قائل شـــود. ممکن اســـت یـــک تصمیم اقتصـــادی از 
نظر کارشناســـی صحیح و مطلوب باشـــد، اما زمان اجرای آن مناســـب 
نباشد. هر سیاســـتی که مســـتقیماً بر زندگی مردم اثر می گذارد، عاوه 
بر محاســـبات اقتصادی، به ماحظات اجتماعی و روانـــی نیز نیاز دارد. 
تصمیـــم درســـت اگر در زمان نادرســـت و بـــدون پیوســـت اجتماعی و 
آماده ســـازی جامعـــه اجـــرا شـــود، ممکن اســـت نتیجه ای متفـــاوت از 

هدف اولیه داشـــته باشد.
دولـــت نباید از اصاحات اقتصـــادی ضروری فاصله بگیـــرد، اما باید از 
تصمیماتـــی که فشـــار آنها بافاصله بـــر زندگی مردم ظاهر می شـــود و 
منافع آنهـــا در آینـــده ای نامعلوم قـــرار دارد نیز با احتیـــاط عبور کند. 
اعتـــدال اقتصـــادی یعنـــی پذیرفتـــن ضرورت اصـــاح، بـــدون نادیده 
گرفتـــن تـــوان جامعه بـــرای تحمل هزینه هـــای آن. حق مردم اســـت 
کـــه بدانند چرا یـــک تصمیـــم گرفته می شـــود، چه هزینـــه ای خواهد 
داشـــت و در نهایت چه منفعتی برای آنان ایجـــاد خواهد کرد. اعتماد 
عمومی نیز از همین مســـیر بازســـازی می شـــود. مردم بیش از آنکه به 
سخنان رســـمی توجه کنند، نتیجه تصمیمات را در زندگی روزمره خود 
می بینند. ثبات اقتصادی، پاســـخگویی مدیـــران، پرهیز از تصمیمات 
ناگهانی و احســـاس اینکه دولت مشـــکات واقعی مـــردم را می فهمد، 
پایه هـــای اعتماد اجتماعـــی را تقویت می کند. وفاق نباید به ســـکوت 
منتقـــدان تعبیر شـــود و نبایـــد مدیـــران را از پاســـخگویی معاف کند. 
وفـــاق یعنـــی اختافات سیاســـی در مســـیر قانـــون و گفت وگـــو باقی 
بمانـــد و ظرفیت کشـــور صرف حل مشـــکات مردم شـــود. اگر دولت 
بتواند میـــان اصاح و ماحظه، اقتدار و گفت وگـــو، ضرورت اقتصادی 
و تـــوان اجتماعی تعادل ایجاد کند، وفاق از یک شـــعار سیاســـی فراتر 
خواهد رفـــت و به یک شـــیوه حکمرانـــی تبدیل خواهد شـــد. در این 
نگاه، اعتدال به معنای ایســـتادن در نقطه ای میان دو جریان سیاسی 
نیســـت. اعتدال یعنی در تصمیمات بزرگ، نه اســـیر هیجان شـــد و نه 
گرفتـــار تـــرس از اصاح. یعنـــی منافع ملـــی را دید، شـــرایط جامعه را 
فهمید و در زمان مناســـب تصمیم گرفت. کشـــوری که با دشواری های 
بـــزرگ روبه روســـت، بیش از اختاف بـــه عقانیت، بیش از شـــعار به 
نتیجه و بیش از تقابـــل به همراهی نیاز دارد. راه عبور از این شـــرایط، 
نـــه کنار گذاشـــتن تغییر اســـت و نـــه تحمیل آنهـــا بر جامعـــه. طریق 
صحیح، اصاح مســـئولانه، تصمیم ســـنجیده و حفظ سرمایه ای است 
که از همه چیز مهم تر اســـت و اصاح سیاســـت های حکمرانی و اجرای 
برنامه هـــا باید با هـــدف افزایش »رضایـــت« و »اعتماد مـــردم به آینده 

باشد. کشور« 
در ایـــن مســـیر، همـــه جریان هـــا و جناح هـــای سیاســـی موظف اند در 
کنش هـــا و حتی نقدهای خود به گونه ای عمـــل کنند که اختاف نظرها 
به قطبی ســـازی، گسســـت اجتماعـــی و تضعیف ســـرمایه ملـــی منجر 
نشـــود، بلکـــه در خدمـــت اصـــاح امـــور، افزایـــش کارآمـــدی و تقویت 
همبســـتگی قرار گیـــرد. عبور از شـــرایط دشـــوار پیش رو، بیـــش از هر 
زمان نیازمنـــد ترجیح منافع ملی بر منازعات جناحـــی و تقویت اعتماد 
و امیـــد عمومی اســـت. دولـــت نیز با وجـــود توفیقـــات و اقدامات قابل 
توجه طی دو ســـال گذشـــته، بویژه در مدیریت شـــرایط دشـــوار جنگ 
تحمیلی دوازده روزه و مســـائل مرتبط با دفاع مقـــدس رمضان، ضروری 
اســـت با جدیت و ســـرعت بیشتری برای ایجاد گشـــایش های ملموس 
در اقتصاد و معیشـــت مردم، مهار فشـــارهای زندگـــی و بهبود وضعیت 
ســـفره خانوارها تـــاش کند. چرا کـــه انســـجام و اعتماد ملـــی صرفاً با 
ســـخن و توصیه شـــکل نمی گیرد؛ مردم باید آثـــار آن را در زندگی روزمره 
خـــود لمس کنند. ایجاد گشـــایش اقتصادی و تقویت امیـــد به آینده، از 
مهم تریـــن الزامات تحکیم ســـرمایه اجتماعی و پشـــتوانه ای برای عبور 
کشور از شـــرایط پیچیده پیش رو است. امروز، تقویت انسجام و وحدت 
ملـــی، ضرورتی راهبردی برای اتمـــام پیروزمندانه جنگ و حل معضات 
داخلی و خارجی و شـــرط عبـــور موفق از معادلات پیچیـــده و صیانت از 

منافع و مصالح ملی اســـت.

یک گروه و دســـته و حزب و جریان سیاســـی 
نمی ســـازد. ایران را همه ایرانیان می ســـازند. 
ایـــن بـــاور مـــا و بـــاور آقـــای دکتر پزشـــکیان 
اســـت. لذا وفاق اینجا معنا پیـــدا می کند. در 
چارچـــوب منافع ملـــی و جمهوری اســـامی، 
هرکســـی تاشـــی دارد، باید اجـــازه دهیم که 
ایـــن تـــاش و اســـتعداد و توانایی بـــه منصه 
ظهور برســـد. باور ایشـــان بر این است که این 
برای کشـــور می تواند ســـرمایه خوبی باشـــد.

آقای رئیس جمهوری فردی صلح طلب 
هستند. خیلی ها   در دور دوم انتخابات 

به درست یا غلط می گفتند به آقای 
پزشکیان رأی دهیم تا جنگ نشود و 
تحریم ها   برداشته شود. ولی جنگ 

تحمیل شد و گریزی از دفاع نبود. به 
مرحله جنگ که رسیدیم، این شرایط 

چه تغییراتی در اولویت های   دولت 
ایجاد کرد؟ مشخصاً دغدغه آقای 

رئیس جمهوری در دوران جنگ چه 
بود؟

تا جایـــی که بنده اطـــاع دارم، تمـــام تاش 
آقای پزشـــکیان این بود که جنگ گســـترش 
پیدا نکند. ایشـــان در محدود کـــردن میدان 
جنـــگ خیلـــی تـــاش کـــرد. اینکه جنـــگ را 
محـــدود کنیـــم و تا جایـــی کـــه می توانیم، با 
اقتـــدار از تمامیـــت ارضـــی و ارزش های   دینی 
و ملـــی خـــود دفـــاع کنیـــم، ولـــی اگـــر راهی 
وجود داشـــته باشـــد که تخریب و آســـیب ها 
زیاد نشـــود و تعداد شـــهدا کمتر باشـــد، بهتر 
اســـت. اگر جنگ رخ نمـــی داد، عزیزی مانند 
رهبر انقاب و همینطور ســـردارانی که عصاره 
تجربه جنگ هشـــت ساله و مقاومت چندین 
ســـاله ما بودند شهید نمی شـــدند. البته این 
بـــه ناترازی هـــای   رئیس جمهـــوری آمریـــکا بر 

. می گشت
البتـــه حملـــه اســـرائیل در جنـــگ 12 روزه را 
پیش بینـــی می کردیم. شـــب پنجشـــنبه 2۳ 
خرداد بود که سفر اســـتانی به ایام داشتیم. 
آقای پزشکیان می خواســـتند از ایام به تبریز 
برونـــد. دوســـتان محافظ اصرار داشـــتند که 
من ایشـــان را متقاعـــد کنم به تبریـــز نروند. 
آماده بـــاش اعـــام شـــده بـــود. آقـــای دکتـــر 
پزشـــکیان می خواســـت بـــه ســـراغ کریـــدور 
چشـــم ثریا بـــرود و از نقطه صفر مـــرزی ایران 
و ترکیه دیدن کند. از ایشـــان خواهش کردم 

که با توجه به شـــرایط آماده باش، شـــاید این 
سفر مخاطره آمیز باشـــد. گفت فعاً به تبریز 
می رویـــم و اگـــر اوضاع مناســـب نبـــود به مرز 
نمی روم. ســـاعت 6 صبح بود که نگران شدم 
و به ایشـــان زنگ زدم. گفتند دارم برمی گردم. 
دغدغه مـــا در آن روزها این بـــود که چه کاری 
کنیـــم تا تـــاب آوری مـــردم را بالا ببریـــم. این 
تـــاب آوری از قبـــل برای غـــذا و تغذیـــه و مواد 
غذایـــی مردم برنامه ریزی شـــده بـــود و واقعاً 

هم اتفـــاق افتاد.
اگر قبل از جنگ 12 روزه آن سرمایه اجتماعی 
خدشـــه دار می شـــد، معلوم نبـــود بتوانیم بر 
شـــرایط فایق بیاییـــم. عمده هـــدف آمریکا و 
اســـرائیل از جنگ 12 روزه این بود که از داخل 
اتفاقی بیفتـــد. باتوجه به عدم مشـــارکت ۵۰ 
درصـــدی و تـــورم و نارضایتی هـــای   اجتماعی 
و فشـــارهایی کـــه از قبـــل بـــود، پیش بینـــی 
می کردند مردم بـــا آنها   همراهی خواهند کرد. 
اما این گونه نشـــد و در نظرسنجی های   انجام 
شـــده، ۸۰ درصد اســـتان ها از خدمت رسانی 
دولت به مردم در جنگ 12 روزه راضی بودند. 
بـــه همین خاطـــر آمریـــکا دوباره طمـــع کرد و 

قضیـــه 1۸ و 1۹ دی مـــاه را بهانه کرد.
 آمریـــکا بـــه دنبـــال ایـــن بـــود کـــه تحریک و 
ســـازماندهی کند تـــا از داخل اتفاقـــی بیفتد 
اســـامی  بـــه ســـقوط جمهـــوری  و منجـــر 
شـــود. نمی خواهم بگویـــم همه کســـانی که 
بـــه خیابـــان آمدنـــد عامـــل دشـــمن بودند. 
امـــا عوامـــل دشـــمن از مردمی که بـــه دلایل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ناراضی بودند، 
سوء اســـتفاده کردنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل با 
هماهنگی شـــعام و رهبر شهید، از حدود ۳۰۰۰ 
نفری که متأسفانه کشته شدند، حدود 2۷۰۰ 
نفر رسماً شهید اعام شـــدند. علیرغم اینکه 
صحنه هـــای   خوبـــی نبـــود و زخمی بـــر بدنه 
سیاســـی و اجتماعی کشور وارد کرد که آثارش 
هنـــوز هم هســـت، ولـــی شـــاید اقدامـــی که 
شـــورای عالی امنیت ملی و بخصوص شخص 
آقای دکتر پزشـــکیان برای این موضوع کردند 
و گفت و گویـــی کـــه با مقـــام معظـــم رهبری 
داشـــتند و ایشـــان هم با نـــگاه پدرانـــه ای که 
داشـــتند، آنها   را شـــهید اعام کردنـــد، اقدام 
بســـیار بجایی بود. نه اینکـــه جمعیتی که به 
خیابان آمده بودند را ضد جمهوری اســـامی 
بدانیم. بخش اندکی از آنهـــا   ضد جمهوری و 
عوامل سرویس های   جاسوســـی بودند. ولی 

اکثریـــت آنها   که بـــه خیابان آمـــده بودند، به 
عنوان اعتـــراض آمده بودند. غافـــل از اینکه 
ســـازماندهی و جهت دهـــی ایـــن اعتراضات، 
توسط دشمنان انجام شـــد. حمله به ادارات 
دولتی و فرمانداری ها   و مســـاجد و پایگاه های 
  بســـیج و مقرهای انتظامـــی و نظامی، چیزی 
فراتـــر از اعتـــراض مردمی بـــود و کشـــور را به 

مخاطـــره انداخت.

آقای رئیس جمهور البته پیش از 
اتفاقات ۱8 و ۱9 دی هم تأکید داشتند 

که زمینه بروز اعتراضات را باید دید. 
چنان که چند جلسه هم همان اوایل 

اعتراضات با فعالان اقتصادی و اصناف 
برگزار کردند و حرف ها و مشکلات آنان 

را شنیدند. آیا اطلاع دارید که بعد از 
حوادث تلخ ۱8 و ۱9 دی هم ایشان چه 
در جلسات دولت و چه در جلسات با 
سران قوا همین موضع را داشتند که 
باید پیش زمینه های بروز اعتراضات 

و ایجاد زمینه برای سوء استفاده 
مخالفان و دشمنان را هم تحلیل و 

بررسی کرد و در مواجهه پسینی با 
معترضان مد نظر داشت؟

آن اتفاقـــات واقعیـــت تلخی اســـت کـــه هنوز 
هم با آن مواجه هســـتیم و نبایـــد از آن غافل 
شـــویم. به هـــر حال یـــک ملت بـــا جمعیت 
نزدیـــک به ۹۰ میلیون هســـتیم. اولاً باید تکثر 
فکـــری و سیاســـی و اجتماعـــی و زیســـتی را 
بپذیریم. نمی توانیم فرمـــان دهیم همه یک 
جـــور زندگی کنند و بیندیشـــند و عمل کنند. 
بایـــد در چارچـــوب منافـــع و ارزش های   ملی 
و دینی خـــود، زیســـت اجتماعـــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســـی مـــردم را تعریـــف کنیم. 
اگر ایـــن چارچـــوب را محـــدود به یـــک تفکر 
خـــاص کنیم، قطعـــاً چالش هـــای   اقتصادی، 
سیاســـی، اجتماعـــی خواهیم داشـــت. پس 
از جنبـــه سیاســـی- اجتماعـــی، بایـــد نـــگاه 
وســـیع تری داشته باشـــیم که آقای پزشکیان 
در ســـخنرانی ها   و مصاحبه هایـــش بـــه ایـــن 
تأکیـــد می کند که باید اقـــوام و افکار مختلف 
و جریان های   سیاســـی و زیست های   مختلف 
اجتماعی را به رســـمیت بشناســـیم و تقابل با 
مردم، هیچ گاه راهکار انســـجام ملی نیست. 
هـــم در جلســـات علنـــی و هم در جلســـات 
غیرعلنی چه در شـــورای عالـــی امنیت ملی و 

چـــه مذاکراتی که با رهبر شـــهید داشـــته اند، 
بـــه ایـــن نکته توجـــه داشـــته و دارنـــد که من 
رئیس جمهـــوری ۹۰ میلیـــون هســـتم و بایـــد 
خواســـته ها   و مطالبـــات منطقی و مشـــروع و 
قانونـــی مـــردم را نمایندگـــی کنم. بخشـــی از 
جامعه که در حاکمیت هم هســـتند، ممکن 
اســـت این تفکر را نپذیرند اما دکتر پزشکیان 
تمـــام تاشـــش این اســـت کـــه این وفـــاق را 
بـــا آنها   شـــکل دهد تا تکثـــر و تنـــوع و رنگین 
کمـــان فکـــری و اجتماعـــی و سیاســـی مردم 
را بپذیریـــم. در ایـــن صـــورت ملـــت واحدی 
خواهیم بود، همان طـــور که در جنگ 12 روزه 
و در جنـــگ رمضان نشـــان دادیـــم. آدم هایی 
  بـــا پوشـــش های   غیرمتعـــارف ولـــی پرچم به 
دســـت و پرچم به دوش زیر بمبـــاران بودند. 
در تلویزیون اینها   را نشان می دادند. عزیزانی 
کـــه در خـــارج بودنـــد و بـــه لحاظ سیاســـی 
هـــم خیلـــی همـــراه بـــا برخی سیاســـت های 
رســـمی نبودنـــد، بیانیه هایی   صـــادر کردند و 
همبســـتگی خـــود را با مـــردم نشـــان دادند. 
این اســـت که آقای پزشـــکیان می  گوید ایران 

متعلق بـــه همه مردم اســـت.
خیلی از ایـــن چهره هایی که حتـــی با مواضع 
نظام زاویه داشـــتند هم به حمایت از کشـــور 
و مردم برخاســـتند و تجـــاوز را محکوم کردند 
چون پـــای منافع ملـــی در میان بود ســـؤالم 

این است...
بحـــث ما همین اســـت کـــه خط قرمـــز خود 
را منافـــع ملـــی تعریـــف کنیـــم. هرکســـی در 
چارچـــوب منافـــع ملـــی و مصالح ملـــی قدم 
برمـــی دارد، باید بـــا او آزادانه رفتـــار کنیم و او 
باید آزاد باشـــد. اگر ایـــن کار را کنیم، خیلی از 
شـــکاف ها و تنش های   اجتماعی و سیاسی ما 

کاماً از بیـــن می رود.

آیا بعد از چنین واکنش هایی، 
ح بحثی نشده است که با اتخاذ  طر

سیاست هایی زمینه ها برای رفع برخی 
سوء تفاهم ها فراهم شود و با تدابیری 

زمینه بازگشت این چهره های سیاسی 
به کشور مهیا شود؟ چنانکه سیاست 
دولت هم از ابتدا فراهم کردن زمینه 
ج از کشور  برای بازگشت ایرانیان خار

و استفاده از ظرفیت های آنان بوده 
است؟

در این راســـتا تـــاش می شـــود. واقعیت این 

می توانـــد به طـــور برابر بـــا آمریـــکا گفت و گو 
کنـــد. اینکه آقـــای پزشـــکیان از آن به عنوان 
نقطه ثقل در سیاســـت خارجی نام می برند، 

یعنـــی برابری ایـــران با ابرقـــدرت جهان.

به تفاهمنامه و اجماعی اشاره کردید 
که در شورای عالی امنیت ملی انجام 
شد. باز اشاره کردید که فرمان جنگ 
و صلح با رهبر انقلاب اسلامی است. 

با این وصف اقلیت مخالف مذاکره 
و تفاهمنامه چرا رئیس جمهوری و 

قالیباف و عراقچی را مخاطب نقدها و 
گاهاً تخریب های خود قرار می دهند؟ 

شما چه درک و تفسیری از موضع آنان 
دارید؟

وقتـــی صحبـــت از جنـــگ می کننـــد، بایـــد 
مشـــخص شـــود جنگ تا کجاســـت؟ بالاخره 
پایـــان هر جنگی، مذاکره اســـت. مگر ما بعد 
از هشت ســـال با صدام مذاکره نکردیم؟ مگر 
نمی گفتیـــم صـــدام یزید کافـــر؟ امـــام درباره 
عربســـتان چه تعابیری به کار بـــرد؟ گفت ما 
اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمی گذریم. 

روابـــط بین الملل، صفروصد نیســـت.
متأســـفانه صداوســـیما هم در دامن زدن به 
این فضا مؤثر اســـت. به نظرم دفاع، مقدس 
اســـت امـــا جنگ خوب نیســـت. اگـــر حمله 
کردند باید تـــا پای جان دفاع کنیم و پاســـخ 
بدهیم. هزاران ســـال اســـت کـــه می گوییم 
»چو ایران نباشـــد تـــن من مبـــاد، بدین بوم 
و بـــر زنده یـــک تن مبـــاد«. بـــا این حـــال ما 
جنگ طلب نیســـتیم. برخی فکـــر می کنند 
بایـــد آمریـــکا را فتح کنیـــم. آیـــا فرماندهان 
نظامی هـــم این ایـــده را قبـــول دارنـــد؟ مگر 
وطـــن پرســـت تر از آقـــای عبداللهی یـــا آقای 
سرلشـــکر حاتمی و وحیـــدی و دیگر عزیزان 
شـــعام ســـراغ دارند؟ آقای قالیباف ســـال ها  
 در جبهـــه بـــوده و آقـــای عراقچـــی بســـیجی 
بـــوده اســـت. خود مـــا همـــه بســـیجی و در 
جنـــگ بوده ایم. آقـــای دکتر پزشـــکیان اکثر 
عملیات هـــا را در لشـــکر عاشـــورا بـــود. ما از 
جنگ نمی ترســـیم. ولی عـــوارض جنگ را با 
پوست و گوشت و استخوان لمس کرده ایم. 
مـــا پرپـــر شـــدن دوســـتانمان را دیده ایم. ما 
شهادت رهبر خود و فرماندهانمان را دیدیم. 
ما شـــهادت پاکپور و ســـامی و حاجی زاده و 
موســـوی را دیدیم. حیف شد که این عزیزان 

را از دســـت دادیم.
 در عیـــن حال، ما دشـــمن خود را شکســـت 
دادیـــم. نگذاشـــتیم به اهداف خود برســـد و 
الان به دنبال تأمیـــن منافع خود و تثبیت آن 
پیروزی ها و دســـتاوردها هستیم. آن هایی   که 
دم از ادامه جنگ می زنند، برای ما مشـــخص 
نیســـت که تا کجـــا می خواهنـــد بجنگند؟ آیا 
جنگ منافع ما را تأمیـــن می کند؟ اگر چنین 
بود، رهبری اجازه آتش بـــس نمی دادند. هم 
رهبری هم دکتر پزشـــکیان و هم فرماندهان 
نظامی وطن خود را دوســـت دارند. بنابر این 
بهتر اســـت موضوع پایان جنگ و تفاهمنامه 
را به رهبری و ســـازوکارهای تعبیه شده قانونی 

برای تصمیم گیـــری موکول کنند.
 

اختلاف نظرها درباره تفاهمنامه 
و مذاکره از حدومرزهای انتقاد 

گذشت و بخصوص در روزهای اخیر 
ح ادعاهایی درباره استعفای  به طر

رئیس جمهوری و اختلاف افکنی میان 
مسئولان کشور و... کشیده شده است. 

فکر می کنید ممکن است بخشی از 
این خبرسازی ها و مخالفت ها ناظر بر 
تسویه حساب های سیاسی و جناحی 

باشد؟
12 نفـــر از اعضای محترم شـــعام بـــه امضای 
تفاهمنامه رأی مثبـــت داده اند و یک نفر رأی 
منفـــی. اما صدای طیف وابســـته یا نزدیک به 
همـــان یک نفـــر از همـــه بلند تر اســـت. این 
نشـــان می دهد که مواضع این طیف چندان 
با حاکمیـــت، هارمونی نـــدارد. ایـــن مواضع 
بـــا آن مواضـــع فرماندهـــان نظامـــی مـــا که 
منســـوب رهبری هســـتند همخوان نیست. 
دکتر پزشـــکیان به اذن رهبـــری تفاهمنامه را 
امضا کرده اســـت. مگر می شـــود چیزی را به 
مقام معظم رهبری تحمیل کـــرد؟ دیدیم که 
دفتر رهبر معظم انقاب آن ادعای نادرســـت 
درباره اســـتعفای رئیس جمهوری که انسجام 
ملی مـــا را هدف گرفته بـــود، تکذیب کردند. 
اینها راه به جایی نخواهند برد. اکثریت مردم 
ایران، مدافع دفاع جانانه از کشـــور هســـتند 

جنگ. نه  و 
 

با توجه به مذاکراتی که در جریان 
است، اگر این تفاهمنامه به شکلی 

احیا شود و در چارچوب مکانیزم های 
 تصمیم سازی موجود در جمهوری 

اسلامی باشد، تصور می کنید که آقای 
دکتر پزشکیان همچنان محکم در برابر 

این مخالفت ها   خواهند ایستاد؟
قطعـــاً همینطور اســـت. تفاهمنامـــه، منافع 
ملی را حفظ می کند. اگر به تفاهم برســـیم و 
دربـــاره تنگه هرمز به این جمع بندی برســـیم 
کـــه آن را بـــاز کنیـــم، آمریـــکا قطعـــاً تمکین 
خواهد کـــرد. همان طور که یکـــی از عزیزان 
نظامـــی اعام کرد که اگر آمریکا حســـن نیت 
خـــود را نشـــان دهـــد، مـــا بـــه تفاهمنامه بر 
خواهیم گشـــت. تفاهمنامه، منافـــع ملی را 
تضمین می کند. تفاهمنامه چیزی اســـت که 
برای ایـــران در عرصه بین المللی عزت آفرینی 
کرده اســـت و در عرصه داخلی هم امیدواریم 
بـــا بهره بـــرداری درســـت از ایـــن تفاهمنامـــه 
و اجـــرای دقیق آن، آســـایش و رفـــاه و صلح 
را بـــرای مـــردم بـــه ارمغـــان بیاوریـــم. تمـــام 
تـــاش آقـــای دکتر پزشـــکیان همین اســـت 
که ایـــن تفاهمنامه را اجرا کننـــد. اصاً تعهد 
دادنـــد و امضـــا کردند کـــه متعهد بـــه اجرای 
ایـــن تفاهمنامـــه هســـتم. بدعهـــدی آمریکا 
را بایـــد مهـــار کرد. بایـــد با ترفندهـــای طرف 
مقابل مقابله کنیم. باید دیپلماســـی جواب 
دیپلماســـی را بدهد. هروقت هـــم نیاز بود، 
از قدرت نظامـــی خود اســـتفاده کنیم. دکتر 
پزشـــکیان معتقد اســـت کـــه بـــا گفت و گو و 
اســـتفاده از ظرفیت هـــای ملـــی و منطقه ای 

می توانیـــم آمریکا را مهـــار کنیم.

ابراهیم بهشـــتی - رضوانه رضایی پور/ دشـــواری پیمودن 
مســـیر پیـــش رو از همـــان روزهـــای ابتدایی آغـــاز به کار 
دولـــت چهاردهم معلوم بـــود. آنان کـــه ورای بحث های 
هیجانی، تحولات جامعه را بر اســـاس واقعیات، امکانات 
و تهدیدات ارزیابی می کردند، می دانســـتند که مســـعود 
پزشـــکیان بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر اینکه او »اسب 
زین کرده تحویل گرفته« هم وارث مشـــکلات قابل توجه 
داخلـــی اعـــم از وضعیت نامناســـب اقتصـــادی، اعتماد 
عمومی آســـیب دیده و... اســـت و هم به لحاظ خارجی با 
توجه به حضور دونالد ترامپ در کاخ ســـفید چشـــم انداز 
روشنی پیش رو نخواهد داشـــت. البته که این ارزیابی ها 
چنـــدان هم بیـــراه نبـــود چه اســـرائیل با اتـــکا به همین 
مؤلفه هـــای داخلـــی و خارجـــی، در همـــان روز تحلیـــف 
رئیس جمهـــوری، با ترور اســـماعیل هنیـــه، رئیس دفتر 
سیاســـی حماس در تهران اعلام جنـــگ داد. در ادامه کار 
هم دو جنگ به کشـــور و دولت تحمیل شـــد. با همه این 
دشـــواری ها و البته تبعات بخصوص اقتصـــادی که برای 
مردم در پی داشـــته، دولت چهاردهـــم در پایان روزهای 
کاری ســـال دوم و آغاز سومین سال کاری خود، همچنان 
سرپا ایستاده و اتفاقاً به اذعان بســـیاری از کارشناسان با 

ســـلایق متفاوت سیاســـی، کارنامه قابل قبولـــی را نیز از 
خود به جای گذاشـــته اســـت. در این دو ســـال سخت بر 
مســـعود پزشکیان چه گذشـــت؟ رئیس جمهوری چگونه 
دولت و کشـــور را در میانه این همه التهابات حفظ کرده 
اســـت؟ او با اتـــکا به چـــه ســـرمایه و پشـــتوانه ای پای به 
این میدان گذاشـــت؟ برای پاســـخ به این قبیل سؤالات 
شـــاید گزینه بهتـــری از محمد جعفـــر قائم پناه نبـــود. او 
که ســـابقه دوســـتی و همکاری دیرینه با پزشـــکیان دارد، 
نزدیکـــی بـــا پزشـــکیان را در دولت چهاردهـــم هم حفظ 
کرد؛ آنجا که مسئولیت معاونت اجرایی رئیس جمهوری 
و سرپرستی نهاد ریاســـت جمهوری را عهده دار شد. او در 
این گفت و گو روایت هایـــی از روزهای قبـــل از انتخابات 
ریاست جمهوری، چینش کابینه، همنشینی با پزشکیان 
و مقـــام مصـــری در شـــب تـــرور هنیـــه، هماهنگی هـــای 
رئیس جمهوری با رهبـــری و مدیریت جنگ و تفاهمنامه 
دارد. به گفته قائم پناه، پزشـــکیان از ابتدا تلاش داشـــت 
جنـــگ گســـترش نیابـــد و حـــالا هم همـــه توان خـــود را 
می گـــذارد تا تفاهمنامه امضا شـــده میان ایـــران و آمریکا 
به مرحلـــه اجرایی برســـد، چراکه این خواســـت اکثریت 

مردم ایران اســـت.

 گفت وگو 

 پزشکیان
استراتژیک عمل می کند 

 مرور مهم ترین تحولات دولت و دغدغه های رئیس جمهوری
در گفت وگو  با محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور

اشاره کردید که آقای پزشکیان بعد 
از شروع جنگ برای  تأمین مایحتاج 

مردم،  کمک به نیروهای مسلح و 
حفظ انسجام ملی تلاش کردند و 

همزمان در تکاپو بودند که با حفظ 
اقتدار کشور، دامنه و زمان جنگ هم 

گسترده و طولانی نشود. آیا همین 
تلاش ها   در نهایت منجر به امضای 

تفاهمنامه بین رئیس جمهوری ایران 
و آمریکا شد که در نوع خود بی سابقه 

بود؟
واقعیت این اســـت کـــه قبـــل از اینکه رهبر 
عزیـــز مـــا شـــهید شـــود، دکتـــر پزشـــکیان 
ارتبـــاط تنگاتنگی با ایشـــان داشـــت. برخی 
اوقـــات یـــک روز در هفتـــه حتمـــاً خدمـــت 
ایشـــان مذاکـــره  بـــا  ایشـــان می رفتنـــد و 
می کردنـــد. حتـــی گاهـــی دو بـــار در هفتـــه 
خدمت رهبری می رفتنـــد و با هم گفت و گو 
می کردنـــد. ایشـــان یک پشـــتوانه قوی برای 
حل مشـــکات دولت بودند. خیلی وقت ها 
  کمـــک می کردنـــد. اگـــر مشـــکلی در زمینه 
اقتصـــادی و کمبـــود ارز داشـــتیم، بـــا نامـــه 
شـــخص آقای دکتـــر پزشـــکیان، از صندوق 
ارزی اجـــازه برداشـــت می دادنـــد. مـــوارد 
متعـــدد دیگری وجود داشـــت که بـــه دکتر 
پزشـــکیان تفویـــض اختیار یا حتـــی توصیه 
می کردنـــد. حتـــی جایـــی ســـراغ دارم کـــه 

 یادداشت 

»وفاق« در مسیر اصلاح سیاست های حکمرانی

محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم

همه 
جریان ها و 
جناح های 

سیاسی 
موظف اند 

در کنش ها 
و حتی 

نقدهای 
خود 

به گونه ای 
عمل 

کنند که 
اختلاف نظرها 

به 
قطبی سازی، 

گسست 
اجتماعی 
و تضعیف 

سرمایه 
ملی منجر 

نشود، بلکه 
در خدمت 

اصلاح امور، 
افزایش 

کارآمدی 
و تقویت 

همبستگی 
قرار گیرد

آن هایی 
  که دم از 

ادامه جنگ 
می زنند، برای 

ما مشخص 
نیست 

که تا کجا 
می خواهند 
بجنگند؟ آیا 

جنگ منافع 
ما را تأمین 

می کند؟ اگر 
چنین بود، 

رهبری اجازه 
آتش بس 

نمی دادند. 
هم رهبری هم 
دکتر پزشکیان 

و هم 
فرماندهان 

نظامی وطن 
خود را دوست 

دارند. بنابر 
این بهتر 

است موضوع 
پایان جنگ 

و تفاهمنامه 
را به رهبری و 

سازوکارهای 
تعبیه شده 

قانونی برای 
تصمصم گیری 

موکول کنند

تمام 
تلاش آقای 

پزشکیان 
این بود 

که جنگ 
گسترش 

پیدا نکند. 
اینکه جنگ 

را محدود 
کنیم و تا 
جایی که 

می توانیم، 
با اقتدار 

از تمامیت 
ارضی و 

ارزش های 
  دینی و ملی 

خود دفاع 
کنیم، ولی 

اگر راهی 
وجود داشته 

باشد که 
تخریب و 
آسیب ها 

زیاد نشود و 
تعداد شهدا 
کمتر باشد، 
بهتر است. 

اگر جنگ 
رخ نمی داد، 

عزیزی مانند 
رهبر انقلاب 

و همینطور 
سردارانی 
که عصاره 

تجربه جنگ 
هشت ساله 

و مقاومت 
چندین 
ساله ما 

بودند شهید 
 برش نمی شدند

درباره یـــک موضوع نظامی گفته بودند که 
هرچه آقای پزشـــکیان بگویند. چون باهم 
هماهنگ بودند و مطمئن بودند که دکتر 
پزشـــکیان در این چارچوب عمل می کند. 
در رابطـــه بـــا جنـــگ، واقعیت این اســـت 
که اجرای امور کشـــور بـــا رئیس جمهوری 
اســـت. از خزانه و منابع ارزی اطاع دارد، 
از میـــزان ذخیـــره اســـتراتژیک غذایـــی و 
دارویـــی اطـــاع دارد. از میـــزان واردات و 
صادرات نفت و پتروشـــیمی مطلع است. 
ممکن اســـت هـــر وزارتخانـــه ای اطاعات 
خود را داشـــته باشد. ولی رئیس جمهوری 
همه اینها را یکجا دارد، پس مســـئول اداره 
کشور است. اداره کشـــور از نظر اجرایی با 
رئیس جمهوری اســـت. قطعاً دغدغه ها   و 
آینده و چشـــم انداز یک ماهـــه و دو ماهه 
و چنـــد ســـال آینـــده را بهتـــر می بیند. در 
چنین شـــرایط ســـختی با تبعات مشخص 
اقتصادی، رئیس جمهوری تأکید داشتند 
کـــه بایـــد عـــزت خودمـــان را هـــم حفظ 

. کنیم
قبـــل از جنـــگ هـــم  البتـــه تـــورم ۳۰-۴۰ 
درصـــدی داشـــتیم کـــه بعـــد از جنـــگ 
بیشـــتر شـــد. در همـــه جنگ هـــا   تـــورم 
بالا مـــی رود. در جنگ روســـیه و اوکراین 
حتـــی تـــورم جهانـــی داشـــتیم. جنـــگ 
بـــه ایـــن عظمت کـــه اثـــر شـــدیدی روی 

اقتصـــاد جهـــان داشـــت، طبیعـــی بـــود 
کـــه روی اقتصادخودمـــان هـــم اثر منفی 

باشد. داشـــته 
بـــا ایـــن نـــگاه، آقـــای پزشـــکیان یـــک بار 
ماقاتی با رهبـــر فعلی انقاب داشـــتند و 
مشکات و شـــرایط کشـــور را تبیین کرده 
بودند. در نهایت چه بعد از جنگ 12 روزه 
و چه بعـــد از جنـــگ رمضان، مـــا  دفاع را 
حـــق مشـــروع خـــود می دانیـــم و  جلوی 
هیـــچ قلـــدر و زورگویـــی از جملـــه آمریکا 
ســـر خم نمی کنیم و تســـلیم نمی شـــویم.
خیلی از اســـتانداری ها   و مردم و نهادهای 
دولتـــی، تمـــام تاش شـــان این بـــود که 
از لحـــاظ پشـــتیبانی لجســـتیک، تغذیـــه 
بـــرای  و خـــودرو و ســـوخت ، کمبـــودی 
نیروهـــای مســـلح بوجـــود نیایـــد. موفق 
شـــدیم تا کمـــک خوبـــی بـــه پایـــداری و 
تاب آوری نیروهای مســـلح داشـــته باشیم 
و عاوه بر آن، قـــدرت حمله و آفندی آنها 
  را در حـــدی کـــه مربـــوط به دولت باشـــد 

کمک کردیـــم تقویت شـــود.
یکـــی دیگـــر از وظایـــف مـــا ایـــن بـــود که 
در طـــول جنـــگ، دولـــت بتواند مـــردم را 
در صحنـــه نگـــه دارد  و فشـــار اجتماعی و 
بخصـــوص معیشـــتی بـــه مـــردم نیاید که 
البتـــه موفق هـــم بودیم. ولـــی باتوجه به 
جمیـــع جهـــات، طبیعی اســـت کـــه دکتر 

پزشـــکیان ایـــن روحیـــه را دارنـــد کـــه بـــا 
مذاکـــره و گفت و گـــو و همزمـــان با حفظ 
اقتـــدار ملـــی  بتوانیـــم به صلـــح و تفاهم 

پایدار برســـیم.
 الان تقریبـــاً دشـــمن را شکســـت داده ایم 
و توانســـته ایم کاری کنیم کـــه هیچ کدام 
از اهداف دشـــمن محقق نشـــود. دشمنی 
که صحبت از نابودی ایـــران و برگرداندن 
ایـــران بـــه عصـــر حجـــر و تغییـــر رژیـــم و 
نابودی و اشـــغال و تجزیه ایـــران می کرد، 
بـــه هیچ کـــدام از اهدافش نرســـید و این 
یعنی پیروزی. چرا مـــا می گوییم در جنگ 
هشت ساله پیروز شـــده ایم؟  ما که صدام 
را از بیـــن نبردیـــم. همین که یـــک متر از 
خاک کشـــور خود را به عراق ندادیم، یعنی 
پیروزی. این اســـت که جمهوری اســـامی 
ایســـتاده  دشـــمن  مقابـــل  در  کمـــاکان 
اســـت و تنگه هرمز را توانســـتیم ببندیم، 
حمل و نقـــل انـــرژی جهـــان را بـــه دلیـــل 
اهمیتـــی که داشـــت، مختل کردیـــم و به 
همـــه پایگاه های  آمریـــکا در منطقه حمله 
کردیم. اینها   نشـــان از این اســـت که دفاع 
خوبی کردیم و دشـــمن به هیـــچ کدام از 
اهدافش دســـت نیافـــت. چـــه در حمله 
نظامـــی و چـــه در داخـــل کـــه اغتشـــاش 
ایجـــاد کرد تـــا به انســـجام ملی مـــا ضربه 
بزند اما موفق نشـــد؛ این پیروزی اســـت.
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منش و کنش 
شخص

رئیس  جمهوری 
با حضور 
میدانی، 

گفت وگوهای 
بی واسطه، 

پرهیز از 
شعارزدگی 
و تأکید بر 

همبستگی 
ملی، نقشی 

کلیدی در 
کاهش 

اضطراب 
جمعی، 

تقویت 
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پیـــش از جنـــگ، مســـأله اصلی دولـــت، حل 
مســـائل ســـاختاری کشـــور بـــود اما بـــا وقوع 
جنـــگ، اولویـــت اول بـــه حفظ کارکرد کشـــور 
تغییر کرد. در شـــرایط عـــادی، موفقیت دولت 
را با میـــزان تحقق برنامه های اقتصادی، رشـــد 
ســـرمایه گذاری، کاهـــش تورم، ایجاد اشـــتغال 
و اصـــاح ســـاختارهای اداری می ســـنجیم اما 
در شـــرایط جنگی، معیارهـــای دیگری اهمیت 
پیـــدا می کنـــد: آیا بـــرق و آب و ســـوخت برقرار 
می مانـــد؟ آیا بیمارســـتان ها فعـــال می مانند؟ 
آیا کالاهای اساســـی به مردم می رســـد؟ آیا بازار 
دچار فروپاشـــی می شـــود؟ آیا دســـتگاه اداری 

کشـــور همچنـــان کار می کند؟
از این منظـــر، یکی از مهم ترین دســـتاوردهای 
دولـــت چهاردهـــم، اجـــازه نـــدادن بـــه تبدیل 
جنگ نظامـــی به بحـــران فراگیـــر اجتماعی و 
اقتصادی بـــود. گزارش های مربوط به عملکرد 
دولـــت در دوره جنگ نیز بر اســـتمرار خدمات 
و مدیریـــت هم زمـــان »جنگ و زندگـــی« تأکید 
کرده انـــد. ایـــن دســـتاورد البته نبایـــد موجب 
شـــود ضعف های موجود نادیده گرفته شـــود. 
مدیریـــت موفق بحران، با حل مســـائل مزمن 

کشور یکســـان نیست.
قطعـــاً دولـــت در مدیریت بحـــران در هنگامه 
جنـــگ نمـــره قابـــل قبولـــی می گیـــرد، امـــا 
همچنان در مهـــار تورم، اصاح نظـــام بانکی، 
کاهش ناترازی انرژی، اصـــاح نظام یارانه ای یا 
افزایش قـــدرت خرید مردم بـــا چالش مواجه 
اســـت. این تفکیک برای یک ارزیابی منصفانه 

ضروری اســـت.

مهم ترین تصمیم در روزهای جنگ: 
حفظ کارکرد کشور

اگر قرار باشـــد از میان تصمیم هـــای دولت در 
دوران جنـــگ، یـــک رویکرد را برجســـته کنیم، 
بـــه نظـــر می رســـد حفـــظ هم زمـــان امنیـــت 
ملـــی، انســـجام سیاســـی و اســـتمرار زندگـــی 
مردم اهمیت بیشـــتری از یـــک تصمیم منفرد 

داشـــته است.
دولـــت نمی توانســـت جنـــگ را اداره کنـــد، 
امـــا زندگـــی مـــردم را رهـــا کند. نمی توانســـت 
منابع کشـــور را صرفاً به حـــوزه دفاعی منتقل 
کنـــد و از تأمین غـــذا، دارو، انـــرژی و خدمات 
عمومی غافل شـــود و نمی توانست اجازه دهد 
اختافات سیاســـی داخلی در شـــرایط جنگی 
به شـــکاف ملی تبدیل شـــود. در اینجا مفهوم 
»وفاق ملی« پزشـــکیان از یک شعار انتخاباتی 
به یـــک آزمون عملـــی حکمرانی تبدیل شـــد.

دولت تـــاش کرد تأمیـــن کالاهای اساســـی و 
اســـتمرار خدمات را حفظ کنـــد و در مدیریت 
بازار نیز اقداماتی برای جلوگیری از کمبودهای 
شـــدید انجام دهـــد. درباره ســـاماندهی توزیع 
ارز کالاهـــای اساســـی نیز مقام هـــای دولت آن 
را یکـــی از اقدامـــات مهـــم بـــرای جلوگیـــری از 

اختال جـــدی در تأمین کالا دانســـته اند.
ایـــن بخـــش از عملکرد دولـــت به جـــد قابل 
دفاع اســـت امـــا نقد مشـــفقانه آن اســـت که 
مدیریـــت بحـــران نبایـــد بـــه مدیریـــت دائمی 

بحـــران تبدیل شـــود.

از وفاق دفاعی به وفاق اجتماعی
در دوران جنـــگ، مـــردم در بســـیاری از مـــوارد 
حـــول مســـأله »ایـــران« گـــرد آمدنـــد. اکنون 
وظیفـــه دولت آن اســـت که این ســـرمایه ملی 

را حفـــظ کند.
اینجا یک نقد جدی و در عین حال مشـــفقانه 
مطـــرح می شـــود:اگر مـــردم در دوران بحران 
احســـاس کنند که دیده و شـــنیده می شوند، 
امـــا پس از بحـــران دوباره فاصلـــه میان دولت 
و جامعـــه افزایـــش یابـــد، ســـرمایه اجتماعی 
ایجادشـــده به ســـرعت فرســـوده خواهد شد. 
بنابرایـــن مرحله بعدی دولت باید تبدیل وفاق 
دوران بحـــران به وفـــاق در حکمرانـــی روزمره 

باشـــد. این کار چند پیش شـــرط دارد:
الف: شنیدن صدای منتقدان؛

 ب:شفافیت بیشتر در تصمیم های اقتصادی؛
 ج:مقابله جدی تر با فساد و رانت؛

غ از گرایش   د:اســـتفاده از مدیران شایسته فار
سیاسی؛

 ه:توجه بیشتر به نسل جوان؛
 و: ارتباط مستقیم تر مسئولان با جامعه؛

 و: مهم تر از همـــه، ارائه گزارش صادقانه درباره 
مشکات.

اعتمـــاد عمومـــی با اعـــام موفقیت ســـاخته 
نمی شـــود؛ بـــا تجربـــه روزمـــره مردم ســـاخته 

می شـــود.

پس از جنگ؛ بازسازی اعتماد عمومی از 
کجا آغاز می شود؟

به باور من، مهم ترین اولویت پزشـــکیان پس 
از جنگ باید بازســـازی اعتماد عمومی از مسیر 

معیشت و صداقت حکمرانی باشد.
خـــود رئیس جمهـــوری نیـــز در مـــرداد ۱۴۰۵ 
معیشـــت مـــردم را مهم تریـــن نگرانـــی خـــود 
دانسته اســـت.این اولویت کاماً درست است 
امـــا بایـــد یـــک گام جلوتـــر رفت.مـــردم فقط 
»یارانـــه« یا »کمـــک معیشـــتی« نمی خواهند؛ 
مـــردم بیـــش از هر چیـــز ثبـــات اقتصـــادی و 
امـــکان برنامه ریزی برای زندگـــی می خواهند.
خانـــواده ای کـــه نمی دانـــد مـــاه آینـــده قیمت 
مســـکن، اجاره، مـــواد غذایـــی یـــا دارو چقدر 
خواهـــد شـــد، حتـــی اگـــر درآمد اســـمی اش 
افزایـــش یافتـــه باشـــد، احســـاس امنیـــت 
سیاســـت  بنابرایـــن  نمی کنـــد.  اقتصـــادی 
اقتصـــادی دولت بایـــد از »کنترل آثـــار گرانی« 
به ســـمت کنترل ریشـــه های تـــورم و بی ثباتی 

حرکـــت کند.
معیشـــت مردم هم جایی که وفـــاق باید خود 
را نشـــان دهد. اینجا مهم ترین نقد مشـــفقانه 
به دولت مطـــرح می شـــود. دولـــت در دوران 
جنـــگ توانســـت از بـــروز اختال گســـترده در 
تأمیـــن کالا جلوگیـــری کند؛ اما مـــردم هنوز با 

گرانـــی و کاهش قدرت خریـــد مواجه اند.حتی 
گزارش هـــای مربـــوط بـــه عملکـــرد اقتصادی 
دولت نیز در کنـــار تأکید بـــر مدیریت بحران، 
اســـتمرار فشـــارهای تورمی و معیشتی را نشان 
می دهند.بنابرایـــن نمی تـــوان بـــا اســـتناد به 
موفقیـــت در جلوگیـــری از قحطی یـــا کمبود، 

مســـأله گرانی را نادیـــده گرفت.
این دو مسأله متفاوت اند:

نبودن قحطـــی، موفقیـــت در مدیریت بحران 
اســـت؛ اما پایین آمدن تـــورم و افزایش قدرت 
خرید، موفقیت در حکمرانی اقتصادی است.

دولت باید ایـــن تفاوت را بپذیـــرد و صادقانه با 
مردم ســـخن بگوید.

اصلاح اقتصادی؛ شجاعت در 
تصمیم گیری، نه تصمیم های شوک آور

یکـــی از جهت گیری هـــای قابل توجـــه دولت، 
تـــاش بـــرای اصـــاح ســـازوکار بـــازار کالاهای 
اساســـی و کاهش انحصار و رانت بوده اســـت. 
پزشکیان نیز بر افزایش رقابت و حضور مؤثرتر 
بخش خصوصی در زنجیـــره تأمین تأکید کرده 
اســـت.اصل این جهت گیری درست است اما 
اجـــرای اصاحات اقتصـــادی باید با پیوســـت 
اجتماعی همراه باشـــد.اصاح اقتصادی اگر به 
شکل ناگهانی انجام شود و هزینه آن مستقیماً 
بـــه دهک های پایین منتقل شـــود، حتی اگر از 
نظر اقتصادی منطقی باشـــد، از نظر اجتماعی 

شکســـت خواهد خورد.
راهکارایـــن اســـت:هر اصـــاح اقتصـــادی باید 
ســـه مرحله داشـــته باشـــد: توضیح عمومی، 
حمایـــت هدفمنـــد از آســـیب پذیران و اجرای 
تدریجی و قابـــل ارزیابی.دولت همچنین باید 
از سیاســـت های موقتی و تصمیم هـــای روزمره 
فاصلـــه بگیرد و یک نقشـــه روشـــن برای ســـه 

مســـأله اساســـی ارائه کند:
تورم، ناترازی انرژی و کسری بودجه.

 از »مدیریت جنگ«
به »ساختن اقتصاد پساجنگ«

اقتصاد پســـاجنگ نباید صرفاً اقتصاد بازسازی 
ســـاختمان ها و زیرســـاخت های آســـیب دیده 

باشد.
بازسازی واقعی یعنی:

 ۱.بازسازی سرمایه گذاری؛
 ۲.بازسازی اعتماد بخش خصوصی؛

 ۳.بازسازی زنجیره های تولید؛
۴. بازسازی زیرساخت های انرژی؛

 ۵.حمایت از بنگاه های کوچک؛
 ۶.فعال کردن گردشگری و صنایع دستی؛

۷. و ایجـــاد افـــق روشـــن برای ســـرمایه گذاری 
داخلـــی و ایرانیـــان خارج از کشـــور.

اینجا یک فرصت مهم بـــرای دولت وجود دارد.
ایـــران نبایـــد پس از جنـــگ فقط بـــه وضعیت 
قبـــل از جنـــگ بازگـــردد؛ بایـــد از جنـــگ برای 
اصاح آســـیب پذیری های پیشـــین اســـتفاده 
کند.اگر جنگ نشـــان داد وابســـتگی به برخی 
زیرساخت ها، تمرکز جغرافیایی، آسیب پذیری 
شـــبکه انرژی یا شـــکنندگی زنجیره تأمین چه 
هزینـــه ای دارد، اکنـــون باید از ایـــن تجربه برای 

ســـاختن اقتصادی تاب آورتر اســـتفاده کرد.

 سرمایه اجتماعی
مهم تر از سرمایه سیاسی

دولـــت پزشـــکیان بیـــش از آن که به ســـرمایه 
سیاســـی کوتاه مـــدت نیاز داشـــته باشـــد، به 
ســـرمایه اجتماعی بلندمدت نیاز دارد.سرمایه 
سیاســـی ممکـــن اســـت با یـــک انتخابـــات یا 
ائتاف ایجاد شود؛ اما سرمایه اجتماعی زمانی 
شـــکل می گیرد که مردم به این نتیجه برسند: 
»ایـــن دولت حرف ما را می شـــنود، با ما صادق 

اســـت و برای زندگی ما برنامـــه دارد.«
در این مســـیر، یک پیشنهاد مشخص می تواند 

مفید باشد:
دولت می تواند هر شـــش ماه گزارشی مستقل 
و قابـــل فهـــم منتشـــر کنـــد کـــه در آن چنـــد 

شـــاخص اصلی ســـنجیده شود:
 - قدرت خرید خانوار؛

 -تورم کالاهای ضروری؛
 -اشتغال؛

 -رضایت از خدمات عمومی؛
 - اعتماد به دستگاه های اجرایی؛

 - احساس امنیت اقتصادی؛
 - و میـــزان رضایت مردم از عملکرد دولت. این 
کار دولـــت را از تبلیغ عملکرد به پاســـخگویی 

عملکـــرد منتقل می کند.

 آینده دولت
آزمون اصلی هنوز باقی مانده است

اگر بخواهیـــم منصفانه قضـــاوت کنیم، دولت 
چهاردهـــم در یکـــی از دشـــوارترین دوره هـــای 
کشـــور، در مدیریـــت بحران و اســـتمرار کارکرد 
کشـــور تجربـــه مهمی به دســـت آورده اســـت.

اما ایـــن موفقیت نبایـــد دولـــت را از مأموریت 
اصلـــی خـــود غافـــل کند.کشـــور را نمی تـــوان 
برای همیشه با منطق بحران اداره کرد.جامعه 
نیازمند افق اســـت؛ افق اقتصادی، سیاســـی، 

اجتماعـــی و فرهنگی.
مردم می خواهند بدانند:

پنج ســـال دیگـــر اقتصـــاد ایـــران چـــه وضعی 
داشـــت؟ خواهد 

فرزندان شان چه آینده ای خواهند داشت؟
آیا امکان ســـرمایه گذاری و تولید وجود خواهد 

داشت؟
آیا می توان به ثبات قیمت ها امیدوار بود؟
آیا رابطه دولت و جامعه بهتر خواهد شد؟

و آیا اختافات سیاســـی می تواند بدون تبدیل 
شدن به نزاع فرســـاینده مدیریت شود؟

اینها پرسش های واقعی جامعه است

 دیپلماسی
از میدان جنگ تا میز مذاکره

یکـــی از مهم تریـــن وجـــوه کارنامـــه دولـــت 
چهاردهـــم کـــه نبایـــد در ارزیابـــی عملکرد آن 
در هفتـــه دولت نادیـــده گرفته شـــود، توانایی 
تبدیـــل یـــک بحـــران نظامـــی به یـــک فرصت 

اســـت. دیپلماتیک 

در شـــرایطی کـــه ایـــران در معـــرض جنـــگ 
مســـتقیم با آمریکا قرار داشـــت، دســـتیابی به 
یـــک چارچـــوب تفاهم بـــا واشـــنگتن، آن هم 
بـــا میانجی گـــری پاکســـتان، اقدامی ســـاده و 
معمولـــی نبـــود. امضـــای »یادداشـــت تفاهـــم 
اســـام آباد« در ۱۷ ژوئـــن ۲۰۲۶ را می تـــوان 
از مهم تریـــن رخدادهـــای دیپلماتیـــک دوره 
پزشـــکیان دانســـت.اهمیت این تفاهم فقط 
در توقـــف جنـــگ خاصـــه نمی شـــد. در متن 
منتشرشده، موضوعاتی همچون رفع محاصره 
بنـــادر ایران، رفع تحریم های نفتی، آزادســـازی 
دارایی های مسدودشده ایران، توقف اقدامات 
نظامی و تنظیـــم ترتیبات مربوط به تنگه هرمز 
مطرح شـــده بود.از این منظـــر، می توان گفت 
دولت پزشکیان توانست در مقطعی حساس، 
مذاکـــره را از موضع ضعف و تســـلیم به ابزاری 
بـــرای تأمیـــن منافع ملـــی تبدیل کنـــد؛ یعنی 
مذاکـــره نه به معنـــای چشم پوشـــی از حقوق 
ایران، بلکه بـــه عنوان ادامه سیاســـت دفاع از 

منافع ملـــی با ابزار دیپلماســـی.
مفهـــوم  کنـــار  در  بایـــد  را  دســـتاورد  ایـــن 
»وفاق ملی« قـــرار داد. زیرا مذاکره در شـــرایط 
جنگـــی هنگامـــی می توانـــد موفـــق باشـــد که 
پشـــتوانه آن انســـجام داخلی، تـــوان دفاعی و 

اجمـــاع نســـبی بر ســـر منافـــع ملی باشـــد.
با این حـــال، نقـــد مشـــفقانه در همین نقطه 
ضروری اســـت. امضـــای یک تفاهـــم، پایان کار 
دیپلماسی نیســـت؛ آغاز مرحله دشوار اجرای 
آن اســـت. تحولات بعدی نشـــان داد که درباره 
برخـــی تعهـــدات، بویژه مســـأله تنگـــه هرمز و 
نحوه اجـــرای توافـــق، اختافات جـــدی پدید 
آمـــد و تفاهـــم ۶۰ روزه در ۱۷ اوت پـــر چالـــش 
شـــد.بنابراین یکـــی از درس هـــای مهـــم برای 
دولت این اســـت کـــه دســـتاورد دیپلماتیک را 
باید از »امضای سند« به »نهادینه کردن منافع 

حاصـــل از ســـند« منتقل کرد.
اگر دولت بتواند از این تجربـــه برای ایجاد یک 
چارچـــوب پایدارتر در روابط خارجی اســـتفاده 
کند، این تفاهـــم می تواند در تاریخ سیاســـت 
خارجی دولـــت چهاردهم جایـــگاه مهمی پیدا 

کند؛ حتی اگر اجرای کامـــل آن با موانع روبه رو 
شده باشد.

چرا این موضوع برای ارزیابی پزشکیان 
بسیار مهم است؟

زیـــرا در واقـــع ســـه حلقـــه بـــه هـــم متصـــل 
: ند می شـــو

وفاق ملـــی ← مقاومت و تـــاب آوری در جنگ 
← دیپلماســـی بـــرای پایـــان دادن بـــه جنگ 
و تأمیـــن منافـــع ایـــران. متأســـفانه برخـــی از 
جریانـــات تنـــدرو واقلیتی بی توجه بـــه منافع 
ملـــی تـــاش می کننـــد ایـــن موفقیت بســـیار 

ارزشـــمند را با شکســـت مواجـــه کنند.
ســـخن پایانی اینکه هفتـــه دولـــت را می توان 
از یـــک منظر، ســـالگرد یـــک دولت دانســـت؛ 
امـــا از منظـــری عمیق تـــر، بایـــد آن را فرصتی 
برای ســـنجش رابطه دولت با ایـــران و ایرانیان 

. نست ا د
دولـــت چهاردهـــم در میـــدان بحـــران، یـــک 
تجربه مهم را پشـــت سر گذاشته است: کشور 
را می توان در ســـخت ترین شـــرایط اداره کرد، 
خدمات را اســـتمرار بخشید و از تبدیل بحران 
خارجی به فروپاشـــی داخلـــی جلوگیری کرد. 
گزارش هـــای موجـــود درباره عملکـــرد دولت 
در جنـــگ نیز بـــر همیـــن اســـتمرار خدمات 
و مدیریـــت هم زمان جنـــگ و زندگـــی تأکید 

دارند.
اما اکنون آزمون دشـــوارتری آغاز شده است:آیا 
می تـــوان ســـرمایه همبســـتگی دوران جنـــگ 
را به ســـرمایه اعتمـــاد در دوران صلـــح تبدیل 
کرد؟پاســـخ این پرســـش بیش از هـــر چیز در 
اقتصاد و معیشت مردم مشخص خواهد شد.
وفـــاق زمانی مانـــدگار اســـت که مـــردم آن را 
در ســـفره، امنیـــت شـــغلی، آینـــده فرزندان، 
کیفیت خدمات عمومـــی و احترام به حقوق 
شـــهروندی احســـاس کنند.ازاین رو، به نظر 
می رســـد شـــعار مناســـب برای مرحله جدید 
دولـــت چهاردهـــم ایـــن باشـــد: »از مدیریت 
بحران به ســـاختن آینده؛ از وفـــاق در میدان 
بـــه وفـــاق در زندگی.« اگـــر پزشـــکیان بتواند 
این گـــذار را محقـــق کنـــد، آن گاه مهم تریـــن 
میـــراث دولـــت چهاردهـــم نه یـــک مجموعه 
پـــروژه یا حتی عبور موفـــق از یک دوره جنگ، 
بلکـــه بازگرداندن این باور بـــه جامعه خواهد 
بود که در ســـخت ترین شـــرایط نیـــز می توان 
با عقانیت، همبستگی، اصاح و امید، آینده 
ایران را ساخت و شاید این، مهم ترین معنای 

واقعـــی هفته دولت باشـــد.

عملکرد دولـــت و نظام حکمرانـــی در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ 
روزه و پیشـــگیری از بروز بحران و هرج و مرج در جامعه 
با تکیه بر سیاســـت ورزی درســـت و کنشـــگری مناسب 
در طـــول و بعد از جنگ تحقق اهداف شـــوم دشـــمنان 
این ســـرزمین اهورایی را مانع شـــد. بحران های بزرگ، 
به ویـــژه شـــرایطی ماننـــد جنـــگ، تنها زیرســـاخت ها و 
منابـــع اقتصـــادی را در معرض فشـــار قـــرار نمی دهند؛ 
بلکـــه امنیـــت روانی مـــردم، اعتمـــاد عمومـــی، روابط 
اجتماعـــی و احســـاس تعلـــق ملـــی را نیـــز تحـــت تأثیر 
قـــرار می دهنـــد. در چنیـــن موقعیت هایـــی، کیفیـــت 
کنشـــگری نهادهای عمومی و شیوه اداره امور، می تواند 
تعیین کند که جامعه به ســـوی همبســـتگی و همکاری 
حرکـــت کند یـــا در معرض اضطـــراب جمعی، شـــایعه، 

بی اعتمادی و آشـــفتگی قـــرار گیرد.
از دیـــدگاه جامعه شناســـی و روان شناســـی اجتماعـــی، 
مدیریـــت موفـــق بحـــران صرفـــاً بـــه معنـــای اداره امور 
اجرایی نیســـت؛ بلکه فرآینـــدی برای حفـــظ »قابلیت 
زیســـتن عـــادی« مـــردم در وضعیتی غیرعادی اســـت. 
هر انـــدازه مردم احســـاس کنند نیازهای اساســـی آنان 
دیده می شـــود، اطاعـــات معتبـــر دریافـــت می کنند و 
در تصمیم هـــا و سرنوشـــت جمعی خود نادیـــده گرفته 
نشـــده اند، ظرفیـــت جامعـــه بـــرای حفـــظ آرامـــش و 
مقاومـــت در برابر فشـــارهای بیرونی افزایـــش می یابد. 
کاری کـــه دولت چهاردهم و شـــخص رئیـــس جمهوری 

به خوبـــی از پـــس آن برآمدند.
 

اعتماد عمومی؛ سرمایه اصلی در روزهای دشوار
اعتمـــاد عمومـــی یکـــی از مهم تریـــن ســـرمایه های هـــر 
جامعه اســـت. ایـــن اعتمـــاد زمانی شـــکل می گیـــرد که 
میان گفتار و عمـــل نهادهای مســـئول هماهنگی وجود 
داشـــته باشـــد. در شـــرایط بحرانـــی، مردم بیـــش از هر 
زمـــان دیگـــری رفتـــار و عملکـــرد نهادهـــای اداره کننده 
جامعـــه را مشـــاهده و ارزیابـــی می کننـــد: آیـــا اطاعات 
به موقـــع و روشـــن ارائـــه می شـــود؟ آیـــا توزیـــع امکانات 
عادلانه اســـت؟ آیا گروه های آســـیب پذیر مـــورد حمایت 
قرار می گیرنـــد؟ آیا خطاهـــا و محدودیت هـــا با صداقت 

توضیـــح داده می شـــوند؟
پژوهش هـــای روان شناســـی اجتماعـــی نشـــان می دهد 
ابهام، تناقض اطاعاتی و احســـاس نادیده گرفته شـــدن، 
اضطـــراب جمعـــی را افزایـــش می دهـــد. در مقابـــل، 
اطاع رســـانی منظـــم، صادقانـــه و مبتنـــی بـــر واقعیت، 
حتی زمانـــی که حاوی خبرهای دشـــوار اســـت، می تواند 
احساس کنترل و امنیت روانی شهروندان را تقویت کند.
و  یت هـــا  ود محد یـــرش  پذ ن  ا تـــو معمـــولاً  م  مـــرد
دشـــواری های موقت را دارنـــد؛ آنچه پذیرش را دشـــوار 
می کند، احســـاس تبعیـــض، بی خبری یـــا بی اعتمادی 
اســـت. بنابرایـــن، اعتماد عمومـــی نه با تأکیـــد کامی، 
بلکـــه با تجربه عملـــیِ عدالت، پاســـخگویی و کارآمدی 

می شود. ســـاخته 
 

 تداوم زندگی روزمره
پیام آرامش بخش به جامعه

در زمـــان بحران، تأمین نیازهای اساســـی از جمله غذا، 
آب، بـــرق، ســـوخت، دارو، خدمـــات درمانـــی، امنیت 
محله ها و دسترســـی به اطاعـــات موثـــق، دارای اثری 
فراتر از کارکرد خدماتی خود اســـت. تداوم این خدمات 
به شـــهروندان پیام می دهد که زندگی بـــا وجود تهدید 

و فشـــار، همچنان قابل مدیریت اســـت.
این موضوع از منظر روان شناســـی اهمیت فراوان دارد. 
انســـان در وضعیت ناامنی، به طور طبیعـــی برای حفظ 
بقا حســـاس تر و آماده تر می شـــود. اگر نگرانی نســـبت 
به نیازهـــای اولیه افزایـــش یابد، افراد ممکن اســـت به 
رفتارهای واکنشـــی مانند خرید هیجانی، ذخیره ســـازی 
افراطی، انتشـــار یا پذیرش شـــایعات و کاهش همکاری 
اجتماعـــی روی آورند. ایـــن رفتارها لزوماً نشـــانه ضعف 
اخاقـــی نیســـتند؛ بلکـــه اغلب پاســـخی به احســـاس 

ناامنـــی و فقـــدان پیش بینی پذیری اند.
در چنیـــن شـــرایطی، حفـــظ نظـــم در زنجیـــره تأمین و 
خدمـــات عمومی، بـــه کاهـــش اضطـــراب و جلوگیری از 
رفتارهـــای هیجانی کمـــک می کند. مردم وقتـــی بدانند 
نیازهـــای اساســـی آنـــان در دســـترس اســـت، بیشـــتر 
می توانند انرژی روانی خـــود را صرف مراقبت از خانواده، 
همـــکاری با دیگـــران و مواجهه عقانی با شـــرایط کنند.

 
 وحدت ملی

محصول احساس سرنوشت مشترک
انســـجام اجتماعـــی زمانـــی تقویت می شـــود کـــه افراد 
جامعه احســـاس کنند در برابر یک تهدید، سرنوشـــت 
مشـــترکی دارنـــد و بـــار دشـــواری ها به طـــور عادلانـــه 
تقســـیم می شـــود. در این وضعیت، تفاوت های قومی، 
مذهبی، اقتصادی، نســـلی و سیاســـی نبایـــد به عاملی 
برای حذف، تحقیـــر یا تبعیض تبدیل شـــود. برعکس، 
بحـــران می توانـــد فرصتـــی بـــرای تقویـــت پیوندهـــای 

اجتماعی و برجسته شـــدن مســـئولیت مشترک باشد.
از منظر جامعه شناســـی، وحدت ملی با یکسان ســـازی 
افـــراد یا حـــذف تفاوت هـــا حاصـــل نمی شـــود؛ بلکه از 
راه به رســـمیت  شـــناختن کرامـــت همـــه شـــهروندان، 
رعایت عدالت در دسترســـی به امکانـــات و ایجاد حس 
مشـــارکت در عبور از بحران شـــکل می گیـــرد. هنگامی 
کـــه گروه هـــای مختلـــف اجتماعـــی خـــود را بخشـــی 
از راه حـــل بداننـــد، احتمـــال همـــکاری، کمک رســـانی 
داوطلبانه و حمایت از آســـیب دیدگان افزایش می یابد.
در مقابل، هرگونه احســـاس تبعیـــض در توزیع منابع، 
نابرابـــری در دسترســـی بـــه خدمـــات یـــا بی توجهـــی 
بـــه مناطـــق و گروه هـــای محـــروم، می توانـــد ســـرمایه 
اجتماعـــی را فرســـوده کنـــد. در بحران، مـــردم نه فقط 
میـــزان امکانـــات موجود، بلکـــه شـــیوه و عدالت توزیع 

آن را نیـــز ارزیابـــی می کنند.
 

 اطلاع رسانی شفاف
سپر اجتماعی در برابر شایعه

یکـــی از مهم تریـــن تهدیدهـــای اجتماعـــی در روزهای 
بحرانی، گســـترش شـــایعات و اخبار تأییدنشده است. 
شـــایعه معمـــولاً در فضایـــی رشـــد می کنـــد کـــه مردم 
بـــا ابهـــام، نگرانـــی و کمبـــود اطاعـــات معتبـــر روبه رو 
هســـتند. هرچه اطاع رســـانی رســـمی دیرتر، مبهم تر یا 
متناقض تر باشـــد، میدان برای روایت های غیرمســـتند 

و هراس آفریـــن گســـترده تر می شـــود.
مدیریـــت ارتباطات عمومـــی باید بر چند اصل اســـتوار 

: باشد
سرعت و نظم در اطاع رسانی؛

صداقت درباره واقعیت ها و محدودیت ها؛
استفاده از زبانی روشن و قابل فهم؛

پرهیز از بزرگ نمایی یا کوچک نمایی خطر؛
ارائه راهنمایی عملی برای شهروندان؛

تصحیح سریع اطاعات نادرست و شایعات.
در ایـــن میـــان، رســـانه ها، دانشـــگاهیان، متخصصـــان 
ســـامت روان و نهادهـــای مدنی نیز مســـئولیت دارند 
که به جای بازنشـــر اضطراب، به افزایش سواد رسانه ای 
و آرام ســـازی مبتنـــی بر واقعیـــت کمک کننـــد. آرامش 
اجتماعـــی به معنای انکار خطر نیســـت؛ بلکه به معنای 

مواجهـــه آگاهانه، مســـئولانه و منظم با خطر اســـت.
 

 حمایت از روحیه جمعی 
و نیروهای درگیر بحران

در شـــرایط تهدیـــد خارجـــی یا بحـــران فراگیـــر، روحیه 
مـــردم و نیروهـــای درگیـــر در حفاظت و امدادرســـانی، 
بخشـــی از تـــوان جامعه بـــرای عبور از وضعیت دشـــوار 
اســـت. روحیـــه جمعـــی بـــا شـــعارهای صـــرف حفـــظ 
نمی شـــود؛ بلکه به تجربه واقعی حمایت، دیده شـــدن 
و اطمینان از وجود پشـــتوانه اجتماعی وابســـته است.
وقتـــی خانواده هـــا بدانند که امنیت، معیشـــت، درمان 
و آمـــوزش فرزندانشـــان مورد توجـــه قـــرار دارد، نگرانی 
آنـــان کاهـــش می یابـــد. ایـــن آرامـــش نســـبی، به طور 
غیرمســـتقیم بـــر تـــوان روانـــی همـــه کســـانی کـــه در 
عرصه های امدادی، درمانی، خدماتی و دفاعی فعالیت 
می کنند نیـــز اثر می گـــذارد. حمایـــت از نیروهای خط 
مقدم بحران، در واقع از خانواده ها و شـــبکه اجتماعی 

آنـــان آغاز می شـــود.
همچنیـــن بایـــد مراقب بود کـــه »مقاومـــت اجتماعی« 
بـــه معنـــای نادیده گرفتـــن رنج، اضطـــراب یـــا نیازهای 
روانـــی مـــردم تلقی نشـــود. جامعـــه مقـــاوم، جامعه ای 
نیســـت که درد را انکار کنـــد؛ جامعه ای اســـت که برای 
رنج دیدگان، خانواده های داغدار، کودکان، ســـالمندان 
و افراد آســـیب پذیر، ســـازوکار حمایت روانی و اجتماعی 

فراهـــم می کند.
 

ج ج  و مر  پیشگیری از هر
با قانون، عدالت و مشارکت

هـــرج  و مرج معمـــولاً محصـــول کمبود صرف نیســـت؛ 
بلکه اغلـــب از ترکیب کمبود، بی اعتمادی، احســـاس 
بی عدالتـــی و ضعـــف ارتباطـــات ایجاد می شـــود. از این 
رو، پیشگیری از آشفتگی اجتماعی نیازمند مجموعه ای 
هماهنگ از اقدامات اســـت: تـــداوم خدمات ضروری، 
اجـــرای قانـــون به صـــورت عادلانـــه، ارتباطات شـــفاف، 
حمایـــت از اقشـــار آســـیب پذیر و فراهم کـــردن امکان 

مشـــارکت شـــهروندان و نهادهای مدنی.
نقـــش مردم در ایـــن فرآیند نیز اساســـی اســـت. پرهیز 
از احتـــکار و خریـــد بیـــش از نیاز، توجه به همســـایگان 
و خانواده هـــای آســـیب پذیر، خودداری از انتشـــار اخبار 
تأییدنشـــده و همکاری با توصیه هـــای ایمنی و عمومی، 
نمونه هایـــی از مســـئولیت پذیری اجتماعـــی در زمـــان 

است. بحران 
مدیریـــت عمومـــی در شـــرایط بحرانـــی، آزمونـــی برای 
کارآمـــدی اجرایـــی و بلـــوغ اجتماعـــی اســـت. تأمیـــن 
نیازهای پایـــه، توزیع عادلانـــه منابع، ارتباط شـــفاف با 
مـــردم، حمایـــت از ســـامت روان و احترام بـــه کرامت 
همـــه شـــهروندان، مهم ترین پایه های حفـــظ آرامش و 

انســـجام اجتماعی انـــد.
جامعه ای که در آن مردم احســـاس کنند تنها نیستند، 
صدایشـــان شـــنیده می شـــود و نیازهای اساسی شـــان 
در کانـــون توجـــه قـــرار دارد، در برابر فشـــارهای بیرونی 
تاب آورتـــر خواهـــد بـــود. در چنیـــن جامعـــه ای، امید و 
همبســـتگی جـــای اضطـــراب و پراکندگـــی را می گیرد و 
مقاومـــت جمعـــی، نه واکنشـــی هیجانی، بلکـــه نتیجه 
اعتمـــاد، مشـــارکت و احســـاس مســـئولیت مشـــترک 

خواهـــد بود.
در مجمـــوع، می تـــوان گفـــت دولت چهاردهـــم به ویژه 
در دو جنـــگ ۱۲ و ۴۰ روزه، بـــا درک عمیـــق از ابعـــاد 
جامعه شـــناختی و روان شـــناختی بحـــران، توانســـت 
الگویـــی کارآمد از مدیریـــت عمومی مبتنی بـــر اعتماد، 
شـــفافیت و عدالـــت ارائـــه دهـــد. عملکرد ایـــن دولت 
نه تنهـــا در تأمیـــن نیازهـــای اساســـی و حفـــظ نظـــم 
خدمـــات عمومی، بلکه در برقـــراری ارتباطی صادقانه و 
بی پیرایه با مردم، نشـــان دهنده رویکـــردی متعهدانه و 
انســـانی به مقوله »زیســـتن در شـــرایط غیرعادی« بود. 
در این میـــان، منش و کنش شـــخص رئیس جمهوری 
با حضـــور میدانـــی، گفت وگوهـــای بی واســـطه، پرهیز 
از شـــعارزدگی و تأکیـــد بـــر همبســـتگی ملـــی، نقشـــی 
کلیـــدی در کاهـــش اضطراب جمعـــی، تقویـــت روحیه 
امیـــد و جلوگیـــری از هرج ومـــرج ایفا کرد. این ســـبک 
مدیریتی که در آن کرامت مردم، پاسخگویی و حمایت 
از آســـیب پذیرترین گروه هـــا در اولویـــت قرار داشـــت، 
نه تنهـــا مانـــع از تحقق اهداف شـــوم دشـــمنان شـــد، 
بلکه ســـرمایه اجتماعی را به مثابه مهم ترین پشـــتوانه 
تاب آوری کشـــور، به خوبی حفـــظ و تقویت نمود؛ و این، 
همـــان تمایـــز آشـــکار مدیریت بحـــران در ایـــن دولت 

نســـبت به صرفـــاً اداره اجرایی امور اســـت.

گذار از مدیریت بحران به ساختن آینده کنش میدانی رئیس جمهوری و کاهش اضطراب جمعی
پیشنهادهایی برای مسیر پیش روی دولت و کشور؛

علیرضا شریفی یزدی
جامعه شناس و استاد دانشگاه

غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه

 نگاه 
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ممنوعیت تـــردد خودروهای فرســـوده در 
کلان شـــهرها دوباره به یکـــی از موضوعات 
خبرساز تبدیل شده اســـت. تصمیمی که 
در روزهای اخیر با بحث ســـهمیه سوخت 
خودروهای فرسوده گره خورده و این تصور 
را ایجاد کـــرده که محدودیت تـــازه ای برای 
خودروهای بالای ۲۰ سال وضع شده است. 
با این  حال، آن طور که مسئولان می گویند، 
اصل ممنوعیت تردد موضوع تازه ای نیست 
و پیـــش از این نیز در آیین نامـــه مربوط به 
خودروهای فرســـوده وجود داشـــته است. 
ماجرا امـــا تنها بـــه یک آیین نامـــه محدود 
نمی شود. خودروهای فرسوده سال هاست 
یکی از حلقه های پرهزینه حمل ونقل شهری 
هستند؛ خودروهایی که سوخت بیشتری 
مصرف می کنند، آلایندگی بالاتری دارند و به 
 دلیل فرسودگی، از سطح ایمنی پایین تری 
برخوردارند. برخی برآوردها نشان می دهد 
خودروهای فرسوده به  طور متوسط حدود 
۱۴ درصد بیشتر از خودروهای غیرفرسوده 
بنزین مصرف می کنند. درباره خودروهای 
سواری و وانت های بالای ۲۰ سال نیز ارقامی 
در حـــدود 8 میلیـــارد لیتر مصرف ســـالانه 
بنزین مطرح شده اســـت. به این ترتیب، 
فرسودگی ناوگان تنها مسأله ای مربوط به 

تردد خودروها نیست و ردپای آن را می توان 
در آلودگی هوا، مصرف سوخت و هزینه های 
اقتصادی نیز دنبال کرد. با این  حال، پرسش 
اصلـــی همچنان پابرجاســـت: اگـــر هزینه 
فرسودگی ناوگان سال هاست روشن است، 
چرا نوسازی با ســـرعتی که انتظار می رفت 

پیش نرفته است؟

ممنوعیتی که تازه نیست
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس 
هیأت عامل سازمان گســـترش و نوسازی 
صنایع ایران)ایدرو(، در گفت وگو با »ایران« 
تأکید می کند: »ممنوعیت تردد خودروهای 
بالای ۲۰ سال در کلان شهرها موضوع تازه ای 
نیســـت. به گفته او، این بنـــد در آیین نامه 
قبلی نیز وجود داشته و در اصلاحات اخیر 

تغییری نکرده است.«
مقیمی می گویـــد: »خودروهای بـــالای ۲۰ 
سال در کلان شـــهرها امکان تردد ندارند و 
در صورت تـــردد، مشـــمول جریمه پلیس 
می شوند.« آنچه در روزهای اخیر بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته، هم زمانی این موضوع با 
بحث سهمیه سوخت خودروهای فرسوده 
است؛ مسأله ای که باعث شـــده این تصور 
شـــکل بگیرد که قرار اســـت کارت سوخت 
این خودروها به طور کامل غیرفعال شـــود. 
اما روایت مســـئولان چیز دیگری است. به 
گفته معاون وزیر صمت، »قرار نیست کارت 
سوخت خودروهای فرسوده به طور کامل از 
کار بیفتد. مالکان این خودروها در صورت 
ثبت نام در ستاد اسقاط، پنج سال برای طی 

فرآیند جایگزینی فرصت خواهند داشـــت 
و در این مدت از غیرفعال شـــدن ســـهمیه 
سوخت معاف می شوند. محدودیت تردد 

اما همچنان برقرار است.«
به این ترتیب، تغییر اصلی بیشتر به سیاست 
سوخت مربوط اســـت تا اصل ممنوعیت 
تـــردد؛ قانونی که ســـال ها روی کاغذ وجود 
داشـــته و حالا به واســـطه تغییرات جدید 

دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

مسأله فقط »کارکرد« نیست
یکـــی از بحث های مطرح شـــده درباره این 
طرح، وضعیت خودروهایی است که اگرچه 
بیش از ۲۰ سال عمر دارند، اما ممکن است 
کارکرد چندانی نداشته باشند. مقیمی اما 
تأکید می کند: »معیار اصلی، سن و فناوری 

خودرو است، نه صرفاً میزان پیمایش.«
به گفته مقیمی، »حدود یک میلیون و ۹۰۰ 
هزار دستگاه خودرو با عمر بیش از ۲۰ سال 
در کشـــور وجود دارد. ایـــن خودروها حتی 
اگر کم کارکرد باشـــند، همچنان متعلق به 
فناوری دو دهه قبل هستند و بخشی از آنها 
نیز کاربراتوری اند. بنابراین، مســـأله اصلی 
فاصله فناوری این خودروها با خودروهای 
جدید است؛ فاصله ای که خود را در مصرف 

سوخت و میزان آلایندگی نشان می دهد.«
در این میان، خودروهای قدیمی و کلاسیک 
نیز ممکن اســـت در آمار خودروهای بالای 
۲۰ سال قرار بگیرند؛ خودروهایی که الزاماً 
همـــان جامعه هـــدف طرح های اســـقاط 
نیستند. با این  حال، برای نوسازی ناوگان 

مزدا CX-6e، شاسی بلند جدید خود را برای 
بازار چین به روزرســـانی کـــرده و این بار یک 
سامانه لیدار روی سقف آن قرار داده است. 
تغییـــری کـــه قابلیت هـــای رانندگی کمکی 
این خودرو را به شـــکل محسوســـی افزایش 
می دهـــد. CX-6e کـــه در بازار چیـــن با نام 
EZ-60 نیز شناخته می شود، حالا می تواند در 
مسیرهای شهری و بزرگراه ها بخش بیشتری 
از عملیات رانندگی را با دخالت کمتر راننده 

انجام دهد.
 ،carnewschina بـــه گـــزارش ســـایت
پیش فروش نسخه جدید در چین آغاز شده، 
اما قیمت نهایی هنوز اعلام نشـــده اســـت. 
انتظار می رود قیمت نســـخه های مجهز به 
لیدار از حدود ۱۶۰ هزار یوان، معادل تقریبی 
 CX-6e .۲۳ هـــزار و 8۰۰ دلار، شـــروع شـــود
دومین خودروی انرژی نو مزدا در بازار چین 
به شـــمار می رود. پیش از آن، سدان 6e که 
در چین با نـــام EZ-6 عرضه می شـــود، وارد 
بازار شـــده بود. این شاسی بلند در همکاری 
مشترک چانگان و مزدا توسعه یافته و بر پایه 
پلتفرم EPA1 چانگان ســـاخته شده است؛ 
 S07 پلتفرمی که ارتبـــاط نزدیکی بـــا دیپال
دارد. CX-6e در دو نسخه تمام برقی و برقی 
با افزایش دهنده برد عرضه می شود و نسخه 
به روزشده آن در نمایشـــگاه خودرو چنگدو 

۲۰۲۶ معرفی شد.

لیدار، مهم ترین تغییر CX-6e جدید
مهم تریـــن تغییـــر CX-6e جدیـــد، اضافه 
شدن واحد لیدار روی سقف خودرو است. 
شـــرکت خودروســـازی مزدا می گویـــد، این 
سامانه قابلیت های پیشرفته رانندگی کمکی 
ســـطح ۲ را در اختیار خودرو قـــرار می دهد 
و می توانـــد بیـــش از ۲۰۰ موقعیت مختلف 
رانندگی را پوشـــش دهد. این مجموعه در 

کنار یک لیدار، از سه رادار موج میلی متری، 
۱۲ حســـگر فراصوت و ۱۱ دوربین اســـتفاده 
می کند. لیدار در واقع حسگری است که با 
ارســـال و دریافت نور لیزر، فاصله خودرو تا 
موانع و اجسام اطراف را تشخیص می دهد. 
این فناوری به خودرو کمک می کند محیط 
اطرافش را دقیق تـــر ببینـــد و در رانندگی و 
تغییر مسیر، تصمیم های بهتری بگیرد. به 
کمک این تجهیـــزات، CX-6e در بزرگراه ها 
می تواند بخش بیشتری از عملیات رانندگی 
را به صورت خودکار انجام دهد؛ برای مثال به 
مسیرهای ورودی و خروجی بزرگراه نزدیک 
شـــود، وارد محدوده های خدماتی شود و در 
صورت نیاز برای عبور از خودروهای کندتر، 
تغییر مســـیر خودکار انجام دهد. در چنین 
شـــرایطی، راننده همچنان باید بر عملکرد 
خـــودرو نظارت داشـــته باشـــد، اما نیـــاز به 
دخالت مســـتقیم او در بســـیاری از مانورها 

کاهش پیدا می کند.

CX-6e چه کارهایی انجام می دهد؟
در مسیرهای شـــهری نیز ســـامانه رانندگی 
کمکی CX-6e توانایی عبـــور از تقاطع ها و 
میدان ها را بدون دخالت مســـتقیم راننده 
پیدا کرده اســـت. این خـــودرو می تواند دور 
بزند، میان مسیرهای اصلی و فرعی موازی 
حرکت کند و در صورت مشاهده مانع، تغییر 
مسیر اضطراری انجام دهد. به گفته شرکت 
خودروسازی مزدا، این سامانه در بزرگراه ها 
از سرعت صفر تا ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت و در 
محیط های شـــهری از صفر تا 8۰ کیلومتر بر 
ساعت فعال است. امکان پارک خودکار از راه 
دور و همچنین انجام عملیات پارک به صورت 
خودکار و دنبال کردن مسیر تعیین شده نیز 

برای CX-6e در نظر گرفته شده است.
CX-6e در حال حاضر در بازار چین با قیمت 
۱۱۹ هزار و ۹۰۰ تا ۱۶۶ هـــزار و ۹۰۰ یوان عرضه 
می شـــود. نســـخه های تمام برقی حدود ۱۰ 
هزار یـــوان گران تـــر از مدل هـــای مجهز به 
افزایش دهنده برد هســـتند و انتظار می رود 
نسخه های مجهز به لیدار از حدود ۱۶۰ هزار 

یوان قیمت داشته باشند.

پیش فروش نسخه جدید پیش فروش نسخه جدید CX-6eCX-6e در چین آغاز شد در چین آغاز شد

گام تازه مزدا در مسیر رانندگی خودکارگام تازه مزدا در مسیر رانندگی خودکار

ترجمه

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

فرشاد 
مقیمی: 

ممنوعیت 
تردد 

خودروهای 
بالای 20 
سال در 

کلان شهرها 
موضوع 

تازه ای 
نیست. 

این بند در 
آیین نامه 
قبلی نیز 

وجود داشته و 
در اصلاحات 
اخیر تغییری 

نکرده است

بایـــد معیارهایی وجود داشـــته باشـــد که 
خودروهای پرمصرف و آلاینده را در اولویت 

خروج قرار دهد.

اولویت با خودروهای پرپیمایش
منابع مالی برای نوســـازی نـــاوگان محدود 
باعـــث شـــده  اســـت و همیـــن مســـأله 
سیاســـت گذار بـــه جـــای توزیـــع یکســـان 
تســـهیلات، ســـراغ خودروهایی بـــرود که 
بیشـــترین پیمایش و آلایندگی را دارند. در 
این میان، تاکسی ها و خودروهای عمومی 
در اولویت قـــرار گرفته انـــد؛ چراکه بخش 
قابل توجهی از زمان خود را در خیابان های 

شهر سپری می کنند.
مقیمی در این باره توضیح می دهد: »برای 
موتورســـیکلت های بنزینـــی ۴۰۰ میلیـــون 
تومان تســـهیلات با نـــرخ بهـــره 8 درصد و 
بازپرداخت سه ســـاله در نظر گرفته شـــده 
است. موتورسیکلت های برقی نیز می توانند 
از تســـهیلات ۵۰۰ میلیون تومانـــی بـــا نرخ 
بهره صفـــر درصـــد و بازپرداخت سه ســـاله 
اســـتفاده کنند. در بخش خودرو نیز برای 
تاکسی های برقی تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان تســـهیلات با نرخ بهره صفر درصد و 
بازپرداخت پنج ســـاله در نظر گرفته شـــده 
است. تاکسی های دوگانه سوز نیز می توانند 
از تسهیلات یک میلیارد تومانی با بازپرداخت 

پنج ساله استفاده کنند.«

 ۲۰ درصد سهم خودروسازان
برای فرسوده ها

هدف روشن است؛ خروج خودروهایی که 
بیشترین زمان را در خیابان ها می گذرانند 
و جایگزینی آنها با خودروهای کم مصرف تر 
و کم آلاینده تر. اما مســـیر نوســـازی فقط به 
پرداخت تســـهیلات ختم نمی شـــود. یکی 
از موانع اصلی، تأمیـــن خودروی جایگزین 
اســـت؛ بازاری که طی ســـال های گذشته با 
صف، قرعه کشی و محدودیت عرضه همراه 
بوده اســـت. مقیمـــی در این بـــاره توضیح 
می دهد: »برای کاهش این مانع، ۲۰ درصد 
از ســـهمیه خودروســـازان بـــه خودروهای 
جایگزین فرســـوده اختصاص داده شـــده 
اســـت. به این ترتیب، مالکان خودروهای 
فرســـوده در این بخش در اولویت شـــرایط 
ثبت نام قـــرار می گیرند.« اما ایـــن اولویت 
تاکنون چه نتیجه ای داشته است؟ مقیمی 
می گوید: »ســـال گذشـــته حـــدود ۷۰ هزار 
دستگاه خودرو از این مسیر جایگزین شده 

است.«
با این  حال، ایـــن آمار در مقایســـه با حجم 
خودروهای فرسوده کشور همچنان فاصله 

قابل توجهی با نیاز موجـــود دارد. به همین 
دلیل، مسأله فقط ایجاد سهمیه یا پرداخت 
تسهیلات نیست. سرعت نوســـازی و توان 
مالی مالکان برای استفاده از این فرصت ها 
نیز تعیین کننده است. در واقع، تا زمانی که 
خودروی جایگزین با شرایطی قابل دسترس 
در اختیـــار مالک قـــرار نگیـــرد، اختصاص 
ســـهمیه به تنهایی نمی توانـــد روند خروج 
فرسوده ها از ناوگان را به اندازه کافی سرعت 

بخشد.

یک فرصت پنج ساله
در کنـــار تســـهیلاتی که بـــرای نوســـازی در 
نظر گرفته شـــده، برای مالکان خودروهای 
فرســـوده یک فرصت پنج ســـاله نیز وجود 
دارد. مالکان خودروهای بالای ۲۰ ســـال که 
در کلان شـــهرها تردد می کننـــد، در صورت 
ثبت نام در سامانه نوسازی می توانند طی این 
دوره فرآیند جایگزینی خودروی خود را انجام 
دهند و از محدودیت مربوط به ممنوعیت 
تردد در این بازه زمانی مســـتثنی شوند. به 
بیان ساده تر، قرار نیست همه خودروهای 
فرســـوده در عرض یک شـــب از خیابان ها 
حذف شـــوند. سیاســـت جدید بیشـــتر به 
دنبال آن است که مالک خودرو را وارد فرآیند 
نوســـازی کند و برای انجام این کار زمان در 
اختیار او بگـــذارد. در نهایـــت، ممنوعیت 
تردد خودروهای فرسوده را نمی توان صرفاً 
یک تصمیم انتظامی یا ترافیکی دید. مسأله 
بزرگ تر، ناوگانی است که سال ها با فناوری 
قدیمـــی در خیابان هـــا باقی مانـــده و حالا 
هزینه های آن در چند حوزه هم زمان خود را 
نشان می دهد؛ از آلودگی هوا و مصرف بالای 
ســـوخت گرفته تا هزینه نگهداری و سطح 
ایمنی پایین تر. با این  حال، موفقیت چنین 
سیاســـتی بیش از آنکه به اعلام ممنوعیت 
وابسته باشـــد، به امکان واقعی جایگزینی 
خودروها بستگی دارد. وقتی بخش بزرگی 
از مالـــکان خودروهای فرســـوده توان مالی 
محدودی برای خرید خودروی جدید دارند، 
صرفاً ممنوع کردن تردد نمی تواند مسأله را 
حل کند. تسهیلات، عرضه خودرو و سرعت 
فرآیند اســـقاط باید به اندازه ای باشـــد که 
خروج از ناوگان برای مالک خودرو فقط یک 
الزام قانونی نباشـــد، بلکه گزینه ای عملی 
و قابـــل انجام باشـــد. حالا بعد از ســـال ها 
تأکید بـــر ضرورت نوســـازی، آزمـــون اصلی 
سیاســـت جدید همین جاســـت: آیا این بار 
خودروهای فرسوده واقعاً از خیابان ها کنار 
می روند یا ممنوعیت تردد نیز مانند بسیاری 
از تصمیم هـــای قبلی، میان قانـــون، اجرا و 

توان اقتصادی مردم معطل می ماند؟

 مدیرعامل ایدرو و معاون وزیر صمت در گفت و گو با »ایران«: مدیرعامل ایدرو و معاون وزیر صمت در گفت و گو با »ایران«:

 خودروهای فرسوده همچنان یکی از
عوامل مصرف بالای سوخت و آلودگی شهرها هستند

 پنج سال فرصت پنج سال فرصت
برای خداحافظی با فرسوده هابرای خداحافظی با فرسوده ها

گزارش

سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو



بهره برداری پـــروژه انتقال آب خلیج فارس 
بـــه کرمـــان طی چنـــد مـــاه آینـــده مطرح 
می شـــود، مربـــوط بـــه کل طرح نیســـت، 
بلکه به بخشـــی از پروژه آبرسانی اضطراری 
از خـــط انتقال آب صنایع به شـــهر کرمان 

مربوط می شـــود.«
ح اولیـــه، آبرســـانی  وی افـــزود: »درطـــر
اضطراری به شـــهرهای رفسنجان و کرمان 
تعریف شـــده بـــود. بخـــش انتقـــال آب تا 
رفســـنجان انجام شـــده و بـــه بهره برداری 
رســـیده اســـت، اما انتقال آب از رفسنجان 
بـــه کرمـــان نیازمنـــد احـــداث و راه اندازی 

ایســـتگاه های پمپاژ اســـت.« 
وی با بیان اینکه ایـــن آب از ابتدا به عنوان 
یک منبع اضطراری تعریف شـــده اســـت، 
افـــزود: »هدف اصلـــی، جبران بخشـــی از 
کمبود آب شرب در دوره های اوج مصرف و 
شرایط خاص است. هزینه تولید و انتقال 
این آب بســـیار بالاست و هر مترمکعب آن 
براســـاس برآورد سال گذشـــته حدود سه 
یورو هزینه دارد؛ بنابراین اســـتفاده مستمر 
از آن بـــرای مصارف عمومی شـــهری از نظر 
اقتصـــادی توجیه پذیر نیســـت.« وی ادامه 
داد: »نگاه مدیریت استان این است که در 

صورت تکمیل کامل طرح، این آب بیشـــتر 
در بخـــش صنعـــت و فعالیت هـــای دارای 
ارزش افزوده مورد اســـتفاده قرار گیرد، زیرا 
آب انتقالـــی از خلیج فارس آب گرانقیمتی 
اســـت و اســـتفاده از آن در فعالیت هـــای 

اقتصادی توجیه بیشـــتری دارد.«

 پروژه آب کرمان 
در ایستگاه تأمین اعتبار

»ســـید علیرضا ســـاداتی فر« مجـــری طرح 
انتقـــال آب بـــه شـــهرهای اســـتان کرمان 
بـــه »ایـــران« گفـــت: »خـــط انتقـــال آب تا 
کرمـــان ســـال گذشـــته تکمیـــل شـــد و 
اکنون تمرکز مـــا بر تکمیل ایســـتگاه های 
پمپـــاژ اســـت. بخـــش عمـــده هزینه های 
باقی مانـــده مربـــوط به تأمیـــن تجهیزاتی 
 ، رها تو رما نســـفو ترا  ، پمپ هـــا ننـــد  ما
تابلوهای برق، پســـت های بـــرق و خطوط 
برق رسانی است که همگی نیازمند تأمین 
اعتبارات هســـتند.« وی تأکید کرد: »زمان 
بهره بـــرداری پـــروژه به تأمیـــن منابع مالی 
بســـتگی دارد.« مجـــری طـــرح انتقال آب 
به شـــهرهای اســـتان کرمـــان با اشـــاره به 
نیازهـــای مالی پروژه گفـــت: »برای تکمیل 

کل پـــروژه حـــدود یک هـــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومـــان اعتبـــار مورد نیاز اســـت، امـــا برای 
راه انـــدازی فـــاز اول و انتقـــال ۵۰۰ لیتـــر بر 
ثانیـــه آب بـــه کرمان، حـــدود ۸۰۰ تـــا ۸۵۰ 
میلیـــارد تومان اعتبار کافـــی خواهد بود.« 
وی افـــزود: »در صـــورت تأمیـــن کامل این 
اعتبـــار به صورت نقـــدی، ظرف دو تا ســـه 
مـــاه امـــکان بهره بـــرداری از ایـــن بخـــش 
پروژه وجود دارد.« ســـاداتی فر با اشـــاره به 
تلاش های انجام شـــده برای تأمین منابع 
مالی اظهار کرد: »استانداری کرمان تلاش 
کرده اســـت بخشـــی از منابع مالـــی مورد 
نیـــاز را از محل مســـئولیت های اجتماعی 
صنایـــع و معـــادن اســـتان تأمیـــن کند؛ با 
این حال تاکنون اعتبـــاری در اختیار پروژه 
قـــرار نگرفتـــه اســـت. همچنیـــن از محل 
منابـــع عمومی کشـــور نیـــز هنـــوز تزریق 
مالی مؤثـــری برای این پروژه انجام نشـــده 
و همین موضـــوع روند تکمیل طـــرح را با 

کنـــدی مواجه کرده اســـت.« 
وی دربـــاره ظرفیت انتقـــال آب در فاز اول 
گفـــت: »در صورت راه اندازی فـــاز اول، ۵۰۰ 
لیتر بر ثانیه آب به کرمـــان منتقل خواهد 
شـــد. ظرفیت نهایی پروژه یک هـــزار لیتر 

مجری طرح انتقال آب در گفت و گو با »ایران« خبر داد 

آب گرانقیمت خلیـج فـارس بزودی در کرمـان
با توجه به هزینه بالای پمپاژ، این آب بیشتر در بخش صنعت و فعالیت های دارای ارزش افزوده مورد استفاده قرار می گیرد 

هدف اصلی، 
جبران بخشی 

از کمبود 
آب شرب 

در دوره های 
اوج مصرف 

و شرایط 
بحرانی است. 

هزینه تولید 
و انتقال این 

آب بسیار 
بالاست و هر 

مترمکعب 
آن بر اساس 

برآورد سال 
گذشته 

حدود سه 
یورو  هزینه 

دارد؛ بنابراین 
استفاده 

مستمر از آن 
برای مصارف 

عمومی 
شهری از نظر 

اقتصادی 
توجیه پذیر 

نیست

بر ثانیـــه اســـت کـــه از طریق دو ایســـتگاه 
پمپـــاژ تأمیـــن می شـــود. در هـــر ایســـتگاه 
هفـــت پمپ نصـــب خواهد شـــد کـــه پنج 
پمـــپ در مـــدار بهره بـــرداری و دو پمـــپ 

به عنـــوان رزرو عمـــل می کننـــد.«

 تأمین یک ششم آب کرمان 
با انتقال آب دریا

مجـــری طـــرح انتقـــال آب بـــه شـــهرهای 
اســـتان کرمـــان همچنیـــن گفـــت: »پروژه 
انتقـــال آب خلیـــج فـــارس بـــه کرمـــان از 
طریق ســـرمایه گذاری شـــرکت واسکو و با 
مشـــارکت مجموعه هـــای معدنی بـــزرگ از 
جمله گل گهـــر، گهرزمیـــن و چادرملو اجرا 
شـــده اســـت. این آب پس از نمک زدایی در 
مبدأ، به استان های مســـیر انتقال می یابد 
و بخشـــی از آن طبق تعهدات موجود برای 
تأمین نیازهـــای عمومی و رفـــع کمبود آب 
شـــهرها اختصاص داده شـــده است.« وی 
افـــزود: »این الگـــو پیش از این در اســـتان 
یـــزد و همچنین رفســـنجان اجرایی شـــده 
اســـت.« ســـاداتی فر با اشـــاره بـــه مصوبات 
گذشـــته تأمیـــن اعتبار ایـــن پـــروژه اظهار 
کـــرد: »در دولت ســـیزدهم نیـــز مصوبه ای 
برای تأمین حـــدود ســـه هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومـــان اعتبـــار ایـــن طـــرح وجود داشـــت 

کـــه بخـــش عمـــده آن قـــرار بـــود از محل 
مســـئولیت های اجتماعی صنایع و معادن 
اســـتان تأمیـــن شـــود، امـــا در عمـــل تنها 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق شـــد.« 
وی تصریـــح کرد: »به همیـــن دلیل پروژه با 
وجود پیشـــرفت مناســـب، با کنـــدی ادامه 
یافـــت و تکمیـــل آن بـــه تأمیـــن اعتبارات 
جدید وابســـته ماند.« ســـاداتی فر در پایان 
گفت: »در صورت تأمیـــن منابع مالی مورد 
نیاز، امـــکان بهره بـــرداری از فـــاز اول پروژه 
تـــا پایـــان شـــهریورماه وجـــود دارد. انتقال 
۵۰۰ لیتـــر بـــر ثانیـــه آب به کرمـــان می تواند 
نقش قابل توجهـــی در مدیریت تنش آبی 
ایفا کند.« وی خاطرنشـــان کـــرد: »با توجه 
به اینکـــه مصرف آب شـــهر کرمـــان حدود 
ســـه هزار لیتـــر بـــر ثانیه بـــرآورد می شـــود، 
تأمیـــن ۵۰۰ لیتـــر بـــر ثانیـــه معـــادل حدود 
یک ششـــم نیاز شـــهر اســـت و می تواند در 
دوره اوج مصرف تابستان به عبور از شرایط 

بحرانی کمـــک کند.«

 ضرورت مدیریت مصرف 
و حفاظت از منابع آبی

»حمید علیـــدادی ســـلیمانی« مدیرعامل 
شـــرکت آب منطقـــه ای کرمان نیـــز درباره 
پـــروژه انتقـــال آب خلیـــج فارس به شـــهر 

کرمان به »ایران« گفـــت: »عملیات اجرای 
خط لوله بـــه طول حـــدود ۱۴۵ کیلومتر به 
پایان رســـیده و بخش عمده پروژه تکمیل 
شده است.« وی افزود: »برخی تأخیرها در 
تکمیل ایستگاه های پمپاژ ناشی از مسائل 
مالـــی و تأمین تجهیزات بوده اســـت، اما با 
پیگیری های انجام شـــده در ســـطح استان 
و وزارت نیـــرو، انتظـــار می رود ایـــن طرح تا 

چند ماه آینـــده به بهره برداری برســـد.«
 ســـلیمانی با اشـــاره به بهره بـــرداری از این 
طـــرح در رفســـنجان اظهـــار کـــرد: »شـــهر 
انتقالـــی  آب  از  هم اکنـــون  رفســـنجان 
خلیج فـــارس بهره منـــد اســـت و در کرمان 
نیز پـــس از تکمیل نهایی تأسیســـات، این 
منبع به شـــبکه آب شـــهری متصل خواهد 
شـــد.« ســـلیمانی همچنیـــن بـــه ترکیـــب 
مصرف آب در اســـتان اشـــاره کـــرد و گفت: 
»بیـــش از ۹۰ درصد آب مصرفـــی در بخش 
کشـــاورزی، حدود ۶ درصد در بخش شرب 
و بهداشـــت و حدود ۳ تا ۴ درصد در بخش 

صنعـــت مصرف می شـــود.«
 وی خاطرنشـــان کـــرد: »اگرچه ســـهم آب 
شـــرب در مقایســـه بـــا بخـــش کشـــاورزی 
بســـیار کمتر اســـت، اما به دلیـــل ضرورت 
تأمین مســـتمر آب ســـالم و باکیفیت برای 
شهروندان، حساســـیت و اهمیت ویژه ای 
دارد.« مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای 
کرمان به موضـــوع چاه هـــای غیرمجاز نیز 
اشـــاره کـــرده و گفـــت: »تعداد ایـــن چاه ها 
طی حـــدود یـــک دهـــه گذشـــته از ۱۱ هزار 
حلقه به حـــدود ۷۵۰۰ حلقـــه کاهش یافته 

» . ست ا
حـــدود  تعـــداد،  ایـــن  »از  افـــزود:  وی   
۳۵۰۰ حلقه چاه مشـــمول انســـداد هستند 
و در ســـال جاری نیـــز بـــا اخـــذ مجوزهـــای 
قضایـــی و همـــکاری دســـتگاه های اجرایی 
و انتظامـــی، روند مسدودســـازی آنها ادامه 
خواهـــد یافـــت.« بـــه گفتـــه وی، در کنـــار 
برخورد با برداشـــت های غیرمجـــاز، تعیین 
تکلیـــف بخشـــی از چاه هـــای قدیمـــی نیز 
مطابـــق ضوابـــط قانونـــی در حـــال انجام 

 . ست ا
»حمیـــد علیـــدادی ســـلیمانی« بـــا تأکید 
بر ضـــرورت مدیریـــت مصـــرف و حفاظت 
از منابـــع آبـــی اظهـــار کـــرد: »هرچنـــد 
بارندگی های امســـال شرایط بهتری را برای 
اســـتان رقم زده اســـت، اما تداوم پایداری 
منابع آب نیازمند مشـــارکت جدی مردم، 
کشاورزان، صنایع و دســـتگاه های اجرایی 
در مصـــرف بهینه آب و اجـــرای برنامه های 

ســـازگاری بـــا کم آبی خواهـــد بود.«

شتاب در توسعه انتقال آب خلیج فارس
»احســـان انصاری« مجری طرح های ملی و حیاتی انتقـــال آب از خلیج فارس 
به فـــلات مرکزی به »ایران« گفت: »خط اول انتقـــال آب خلیج فارس به فلات 
مرکزی ایـــران به طول بیـــش از ۸۲۰ کیلومتر و با ظرفیت ســـالانه ۱۳۰ میلیون 
مترمکعـــب، هم اکنـــون آب مورد نیاز صنایـــع بزرگ معدنـــی از جمله گل گهر، 
مس سرچشـــمه و چادرملو و همچنین بخشی از نیاز شرب و صنعت شهرهای 

اســـتان های هرمزگان، کرمان، یزد و اصفهـــان را تأمین می کند.«
 مجـــری طرح هـــای ملـــی و حیاتـــی انتقـــال آب از خلیـــج فـــارس بـــه فـــلات 
مرکـــزی با بیـــان اینکه این طـــرح حاصل ســـال ها مطالعات فنی، مهندســـی 
و زیســـت محیطی اســـت، افـــزود: »فـــاز اول پـــروژه بـــا رعایت اســـتانداردهای 
تخصصی و ملاحظات محیط زیســـتی به بهره برداری رســـیده و بســـتر مطمئنی 
برای تأمین آب صنایع مســـتقر در فلات مرکزی کشـــور فراهم کرده است.« به 
گفته انصاری، آب انتقالی از کریدور خلیج فارس در مقایســـه با سایر مسیرهای 
تأمیـــن و انتقال آب دریـــا، از مزیت فنـــی، اقتصادی و پدافنـــدی قابل توجهی 
برخوردار اســـت. مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس همچنین 
با اشـــاره به توســـعه ظرفیت این ابرپروژه تصریح کرد: »با بهره بـــرداری از واحد 
دوم آب شـــیرین کن در نیمه دوم ســـال ۱۴۰۳، ظرفیت نمک زدایی به ۴۰۰ هزار 
مترمکعب در شـــبانه روز، معادل ۱۴۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش یافته 
اســـت. همچنین عملیات اجرایـــی خط دوم انتقال آب با ظرفیت ســـالانه ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب در حال انجام اســـت و پیش بینی می شـــود طی ســـه سال 
آینده به بهره برداری برســـد. این توســـعه ظرفیت، نقش مهمی در تأمین پایدار 

آب مـــورد نیاز صنایع و مناطق کم آب کشـــور ایفـــا خواهد کرد.«

برش
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گزارش

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین

پـــروژه انتقـــال آب از خلیـــج فـــارس بـــه 
کرمـــان در حالـــی بـــه مراحل پایانـــی اجرا 
نزدیـــک شـــده کـــه ماهیـــت آن، برخلاف 
تصور عمومی تأمین دائمـــی و متعارف آب 
شرب شهروندان نیســـت؛ بلکه ایجاد یک 
ظرفیت پشـــتیبان برای مدیریت شـــرایط 
اضطـــراری و عبـــور از دوره هـــای تنش آبی 
اســـت. هزینـــه بالای تولیـــد و انتقـــال این 
آب کـــه براســـاس برآوردهای مطرح شـــده 
بـــه چندیـــن یـــورو بـــرای هـــر مترمکعب 
می رســـد، اســـتفاده مســـتمر از آن بـــرای 
مصارف عمومی را از منظـــر اقتصادی فاقد 
توجیه می کنـــد. با این حال، در شـــرایطی 
که کاهـــش منابـــع آب متعـــارف، افزایش 
مصـــرف و تشـــدید تنـــش آبـــی می توانـــد 
شـــبکه تأمین آب کرمان را بـــا محدودیت 
مواجه کنـــد، وجود چنین ظرفیتی از منظر 
مدیریت بحران و تأمیـــن حداقل نیازهای 
ضـــروری، اهمیـــت ویـــژه ای دارد. برهمین 
اســـاس، فاز اول این طـــرح پس از تکمیل 
زیرســـاخت های باقی مانده، امکان انتقال 
۵۰۰ لیتـــر بر ثانیه آب به کرمـــان را در مواقع 
اضطراری فراهـــم خواهد کرد. این ظرفیت 
قـــرار نیســـت جایگزیـــن منابـــع متعارف 
آب شـــرب یا به صـــورت دائمـــی وارد چرخه 
مصرف شهری شود؛ بلکه در دوره های اوج 
مصـــرف، بحران و بـــروز کمبـــود، به عنوان 
یک منبع پشـــتیبان وارد مدار خواهد شد 
تا بخشـــی از نیاز آبـــی مردم را جبـــران و از 
تشـــدید تبعات اجتماعی و اقتصادی تنش 

آبی جلوگیـــری کند.
»ســـید علیرضا ســـاداتی فر« مجـــری طرح 
انتقال آب به شـــهرهای اســـتان کرمان در 
گفت و گو با »ایـــران« و در تشـــریح آخرین 
وضعیـــت پـــروژه انتقـــال آب خلیج فارس 
بـــه اســـتان اظهـــار کـــرد: »آنچـــه دربـــاره 
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ماندگار و مؤثر
نهمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد

»جایزه ابوالحســـن نجفـــی« به دبیری علی اصغر محمدخانی و با پشـــتیبانی شـــهر 
کتـــاب به ریاســـت مهـــدی فیـــروزان، از ســـال 1395 تـــا به امـــروز، هر ســـاله برگزار 
می شـــود. این جایزه بـــه منظور احترام و پاسداشـــت خدمات اســـتاد ابوالحســـن 
نجفـــی )1306-1394( به فرهنـــگ و ادب و عرصـــه ترجمه رمان و داســـتان کوتاه در 
ایران، به بهترین ترجمه رمان و مجموعه داســـتان کوتاهی که در هر ســـال منتشـــر 
شـــده، اهدا می شود. در این مختصر درباره ویژگی های جایزه نجفی، علت اهمیت و 
اعتبار آن، نحوه انتخاب آثار برگزیده و شایســـته تقدیر و مسائلی از این دست سخن 
می گویـــم. این گزارش کوتاه را تقدیم می کنم به یاد و خاطره اســـتاد موســـی اســـوار 
)1332-1404( کـــه از دوره دوم در هیـــأت داوران این جایـــزه حاضر بود و تا پایان عمر 
پربارش، نظارت جدی و شـــرکت بســـیار فعـــال در انتخاب آثار برگزیده و شایســـته 

تقدیر در جایزه ابوالحســـن نجفی داشت.
برای برگـــزاری هر دوره جایزه ابوالحســـن نجفی ابتدا طی فراخوانـــی از مترجمان و 
ناشـــران علاقه مند به شرکت در جایزه خواسته می شـــود که آثار خود را به دبیرخانه 
جایـــزه در شـــهر کتاب ارســـال کنند و ســـپس تمـــام آثار بـــه دقت توســـط اعضای 
هیأت داوران بررســـی و طی چند دور داوری می شـــود و پس از اتمام داوری ابتدا نام 
نامزدهـــای راه یافته به دور پایانی به صورت عمومی اعلام می شـــود. ســـپس از میان 
این آثار، اثر یا آثار برگزیده و شایســـته تقدیر توســـط هیأت داوران انتخاب می شود و 
نهایتاً طی مراســـمی ویژه جایزه و نشان ابوالحسن نجفی به برندگان اعطا می شود.

بـــه باور نگارنده، دشـــوارترین مرحله از مراحل فوق، به انتخاب اثـــر یا آثار برگزیده و 
شایســـته تقدیر از میان نامزدهـــای راه یافته به مرحله پایانی مربوط می شـــود، زیرا 
تمام آثار راه یافته به این مرحله به طور بالقوه شایســـتگی انتخاب شـــدن به عنوان 
اثر برگزیده یا شایســـته تقدیر را دارند، اما از آنجا که طبق اساسنامه جایزه، باید فقط 
یـــک یا دو اثر از آن میان برگزیده شـــود، داوران به ناچـــار و بنا به معیارهای گوناگون 
دســـت به انتخاب یک یـــا دو اثر می زنند. به این دلیل فهرســـت ده ها کتابی که طی 
این 9 دوره به مرحله پایانی رسیده اند، خود راهنمای بسیار مفید و ارزشمندی است 
برای کســـانی که در جســـت وجوی بهترین رمان ها و مجموعه داستان های ترجمه 
شـــده برای مطالعه هستند )برای مشاهده فهرســـت این آثار رجوع شود به مدخل 

»جایزه ابوالحسن نجفی« در تارنمای ویکی پدیا(.
این جایزه در همان نخســـتین دوره خود اهمیت بسیاری در میان دوستداران رمان 
و داســـتان های کوتاه یافت و به ســـرعت مورد توجه جامعه ادبی کشور و مخصوصاً 
مترجمـــان واقع شـــد. اهمیت و اعتبـــار آن به حدی اســـت که ناشـــران به هنگام 
تجدیـــد چاپ آثار مترجمان خود، به انحای گوناگون متذکر این نکته می شـــوند که 
آن اثر برنده جایزه ابوالحســـن نجفی شده اســـت. برخی از مهم ترین دلایل اهمیت 

و اعتبار این جایـــزه را می توان به شـــرح زیر بیان کرد:
اول این کـــه جایزه نجفی طی این 9 دوره همواره اســـتمرار و مداومت داشـــته و غالباً 
مراســـم پایانی خود را هر ســـال در بهمن مـــاه، یعنی ماه وفات اســـتاد نجفی، برگزار 
کرده اســـت. البته دوره چهـــارم و دوره حاضر )نهُم( در این میان اســـتثنائاً با اندکی 
تأخیر برگزار شـــدند، اولی به علـــت همه گیری کرونا و دومی بـــه علت بروز جنگ.

دوم اینکـــه هیـــأت داورانِ ایـــن جایـــزه، همگـــی خـــود از مترجمان و نویســـندگان 
صاحب نام جامعه روشـــنفکری ایران بوده اند. تنها با نگاهی به فهرســـت نام داوران 
ایـــن جایزه درمی یابیم کـــه چرا این افراد نقش مهمی در اعتبار بخشـــیدن به جایزه 
نجفی داشته اند: موسی اسوار، مهســـتی بحرینی، منوچهر بدیعی، محمدرضا ترک 
تتاری، ابوالفضل حری، محمود حســـینی زاد، مژده دقیقی، فرزانه دوســـتی، سعید 
رضوانی، امید طبیب زاده، نرگس قندیل زاده، عبدالله کوثری، آبتین گلکار، حسین 

معصومی همدانـــی و ضیاء موحد.
ســـوم اینکـــه دســـت اندرکاران جایزه نجفـــی توجه خاص بـــه مترجمان جـــوان یا 
تازه کار داشـــته اند. گرچه در مراســـم پایانی بســـیاری از دوره ها از مترجمان قدیمی 
و پیشکســـوت تقدیر به عمل آمده اســـت، اما جایزه نجفی از ابتـــدا برای مترجمان 
جوان یا تازه کار طراحی شـــده اســـت؛ مثلاً فهرست زیر شـــامل آثار برگزیده هشت 
دوره جایـــزه نجفی اســـت که تمـــام مترجمان آنها جـــزو مترجمان جـــوان و تازه کار 

کشـــور بوده اند:
  دوره اول )1395(: »آشـــیانه اشراف«، نوشـــته ایوان تورگنیف، ترجمه آبتین گلکار، 

نشر ماهی
  دوره دوم )1396(: »مارش رادتســـکی«، نوشـــته یوزف روت، ترجمه محمد همتی، 

نو نشر 
  دوره ســـوم )1397(: »زلیخـــا چشـــم هایش را باز می کند«، نوشـــته گـــوزل یاخینا، 

ترجمه زینب یونســـی، انتشـــارات نیلوفر
  دوره چهارم )1398 و 1399(:  »اســـتاد پترزبورگ«، نوشـــته جی.ام.کوتسی، ترجمه  

محمدرضا ترک تتاری، نشـــر ماهی
  دوره پنجم )1400(: »ه‌ح‌ه‌ه«، نوشته لوران بینه، ترجمه  احمد پرهیزی، نشرماهی

»بیداری«، نوشته کیت شوپن، ترجمه  فرزانه دوستی، نشر بیدگل
  دوره ششـــم )1401(: »دروازه خورشـــید«، نوشـــته الیـــاس خـــوری، ترجمه  نرگس 

قندیل زاده، نشـــر نی
  دوره هفتم )1402(: »در امریکا«، نوشـــته ســـوزان سانتاگ، ترجمه نیلوفر صادقی، 

ج بر نشر 
  دوره هشـــتم )1403(: »هم نوایـــی در پاییـــز«، نوشـــته باربـــارا پیـــم، ترجمه مزدک 

بلوری، نشـــر بیدگل
و چهـــارم این نهـــاد برگزارکننـــده جایزه یعنی »شـــهر کتـــاب«، نهادی اســـت که 
در عمـــل نشـــان داده اســـت وابســـته به هیچ جنـــاح و نهـــاد خاصی نبـــوده و در 
تصمیم گیری هـــای خـــود برای انتخـــاب داوران و آثار مورد بررســـی خـــود، همواره 
جانـــب بی طرفی را نگاه داشـــته و فقـــط به ارزش ادبـــی و زبانی آثار توجه داشـــته 
اســـت. همان طور که گفتیم، برگزاری هر دوره جایـــزه نجفی با اعلام یک فراخوان 
آغـــاز می شـــود اما برخی ناشـــران یا مترجمان در ایـــن میان به هر دلیـــل مایل به 
شـــرکت در جایـــزه نیســـتند، یا گاه فرامـــوش می کنند آثـــار خـــود را به موقع برای 
دبیرخانه جایزه ارســـال کنند. بدیهی اســـت که ایـــن آثار جایـــی در جایزه نجفی 
نداشـــته باشند، اما بارها شـــاهد بوده ام که در مورد برخی آثار خاص و برجسته که 
به دبیرخانه ارســـال نشـــده، داوران خود نســـبت به افزودن آن آثار به فهرست آثار 
مورد بررســـی اقدام کرده و آن آثار را نیز در مســـابقه شـــرکت داده اند. البته بدیهی 
اســـت که این امر شـــامل حال آثار برخی ناشرانی نمی شـــود که مترجمان خود را 
از فرستادن آثارشـــان به دبیرخانه نهی می کنند؛ آثار این ناشـــران طبعاً در فرآیند 
داوری قـــرار نمی گیرند، مگـــر اینکه مترجم خـــود جرأت کند و به رغم نهی ناشـــر 
کتابش را برای دبیرخانه ارســـال کنـــد که در این صورت آن کتـــاب قطعاً در فرآیند 

داوری قرار خواهد گرفت و بررســـی خواهد شـــد!
اما در پایان بد نیســـت چند کلمه هـــم درباره معیار داوران در انتخـــاب آثار برگزیده 
و شایســـته تقدیر بگویم. تا آنجا که بنده دریافتـــه ام، داوران جایزه نجفی همواره دو 
معیـــار اصلی و چند معیـــار فرعی را مد نظر داشـــته اند. معیارهای اصلـــی عبارتند از 
اولاً کیفیـــت ادبی اثر مورد بررســـی در زبان اصلی و در جهـــان، و ثانیاً کیفیت زبانی 
آن در ترجمـــه فـــا رســـی. بنابراین آثار کلاســـیک هیچ مزیتـــی بر آثار مـــدرن ندارند 
و آثـــار مدرن نیز برتر از آثار کلاســـیک محســـوب نمی شـــوند. هرچـــه کیفیت ادبی 
اثـــری در زبان مبـــدأ بالاتر و کیفیت زبانی ترجمه آن در فارســـی بهتـــر و نزدیک تر به 
اصل باشـــد، امـــکان راهیابی آن اثر به دورهای بعد بیشـــتر و بیشـــتر می شـــود. اما 
چند معیار فرعی هم وجـــود دارد که در تعیین آثار برگزیده و شایســـته تقدیر نقش 
مهمـــی دارند، مثلاً اینکـــه آیا کتاب ترجمه مجدد اســـت؟ آیا ترجمه از زبان واســـط 
)و نه اصلی( صورت گرفته اســـت؟ آیا کتاب فاقد ویراســـتار حرفه ای بوده اســـت؟ آیا 
کیفیت چاپ آن ضعیف اســـت؟ و غیره. اگر پاســـخ به هریک از سؤالات فوق مثبت 
باشـــد، خودبه خود از اهمیت و ارزش آن کتاب  کاسته می شـــود و امکان راهیابی آن 

به دوره بعـــد کاهش می یابد.
امیدواریم به رغم تمام مشـــکلاتی کـــه در راه برگزاری جایزه نجفی وجـــود دارد، هم 
مترجمان و ناشـــران بتوانند آثار ادبی مهم جهان را به فارسی ترجمه و منتشر کنند 
و هم »جایزه ابوالحســـن نجفی« بتواند به رســـالت خود در تعالی بخشیدن به زبان 

و ادبیات فارســـی ادامه دهد و در کار خود مثمر ثمر باشـــد.

عوامل بیرونی شـــد، منتهی مسأله اصلی 
آن اســـت کـــه عوامـــل درونی هـــم نقش 
مهمـــی در حـــذف آنهـــا ایفـــا کرده انـــد؛ 
دلایـــل درونـــی از جملـــه آنکـــه خواهـــان 
پیشـــرو نشـــان دادن خـــود بودنـــد. بـــا 
چنیـــن نگاهـــی اغلـــب بـــه آثـــاری جایزه 
اعطا می کردنـــد که صفت عمومی شـــان 
آوانـــگاردی بـــود. ایـــن درصورتـــی اســـت 
کـــه کتاب هـــای غیرآوانـــگارد نیـــز حـــق 
حیـــات دارنـــد. با چنیـــن نگاهـــی یکی از 
مهم تریـــن ویژگی هـــای جایـــزه نجفی آن 
اســـت کـــه منعکس کننـــده تنـــوع آثاری 
اســـت که به فارســـی ترجمه می شـــوند. 
انتخـــاب آثـــار بررســـی شـــده در نهمین 
دوره جایزه کار دشواری بود. خوشبختانه 
کارهایـــی که جوان هـــا انجـــام می دهند، 
گاهـــی برجســـته تر از کارهایی اســـت که 
بـــزرگان در دوران جوانی شـــان کرده اند. 
آثـــار  پـــرورده شـــدن زبـــان فارســـی در 
ایـــن جوانـــان گاهـــی آنچنان چشـــمگیر 
اســـت کـــه حیـــرت می کنـــم. گاهـــی بـــا 
خـــود می گویم اگر بزرگان نســـل پیشـــین 
بودند، می توانســـتند چنیـــن کتاب هایی 

را ترجمـــه کنند؟«
معصومـــی همدانـــی در پایـــان ســـخنان 
خود، دو کتاب برگزیده و شایســـته تقدیر 
نهمیـــن دوره جایزه اســـتاد نجفـــی را آثار 
در خـــور توجـــه خوانـــد، او خصوصیـــت 
مشـــترک هر دو کتـــاب  را در آن دانســـت 
کـــه به رغـــم روایت بـــر بســـتر دوران های 
تاریخی، »سیاســـت« تقریباً در هر دو آنها 
غایـــب اســـت و تأکیـــد کـــرد هیـــچ کدام 
بـــر محیـــط فاجعه بـــار سیاســـی متمرکز 
نشـــده و زندگـــی آدم هـــا بـــرای آنـــان در 

اولویت اســـت.
 

در ستایش امید
در بخـــش دیگـــری از اختتامیـــه، نرگس 
قندیـــل زاده، مترجـــم زبـــان عربـــی نیـــز 
به شـــرح نکاتـــی دربـــاره آخریـــن ترجمه 
زنده یاد اســـوار پرداخت؛ کتـــاب »اکنون 
اینجـــا... بـــار دیگـــر شـــرق مدیترانـــه« 
نوشـــته عبدالرحمـــان منیف کـــه چندی 
پیش از ســـوی انتشـــارات هرمس منتشر 
شـــده اســـت. به گفته محمدخانی، دبیر 
علمـــی نهمین جایزه ابوالحســـن نجفی، 
شـــورای سیاســـت گذاری ایـــن جایزه طی 
از  بهره منـــدی  بـــرای  اخیـــر  ســـال های 
حضـــور مترجمان جـــوان در جمع هیأت 
داوران این رویداد ادبی کوشـــیده است. 
بـــر همیـــن اســـاس چنـــد ســـالی اســـت 
که از برخـــی نفـــرات برگزیـــده دوره های 
گذشـــته برای همکاری دعوت می شـــود. 
محمدرضـــا تـــرک تتـــاری یکـــی از همین 
داوران جـــوان اســـت که پیش تـــر موفق 
به کســـب عنـــوان ترجمه برگزیده شـــده 
اســـت. او بـــه شـــرح نکاتی دربـــاره کتاب 
»فابیـــان« اثر برگزیده ایـــن دوره پرداخت 
و گفـــت: »نثر ترجمه ایـــن کتاب نه بیش 
از اندازه آراســـته و ادیبانه اســـت که تندی 
و برندگـــی متـــن را بپوشـــاند و نـــه آنقدر 
خشـــن و بی رنـــگ و بـــو کـــه ویژگی های 
ســـبکی نویســـنده از میان برود. مترجم 
توانسته، دو وجه ظاهراً متضاد اما در هم 
تنیده »فابیان« را که از یک ســـو تراژدی و 
انـــدوه عمیق جهانـــی را کـــه در آن مدام 
زیر پـــای شـــخصیت ها خالی می شـــود و 
از ســـوی دیگر طنز ســـرد را که تلـــخ و گاه 
بی رحـــم اســـت منتقـــل کند. ایـــن طنز 
همان طـــور که بـــه خوبی به فارســـی هم 
درآمده اســـت، وســـیله ای برای شـــوخی 
کردن با ســـبک کردن مصیبت نیســـت؛ 
بلکـــه کارکـــرد مهم تـــری هـــم دارد و طنز 
تراژدی را برجســـته تر می کنـــد که ترجمه 
ایـــن تعادل دشـــوار را حفظ کرده اســـت. 
خواننـــده نیز هم لبخند تلـــخ زمان و هم 
ته مـــزه اضطراب شکســـت و نومیـــدی را 
 که پشـــت این لبخند پنهان است، حس 

می کند.«
اژدر انگشـــتری، مترجم کتاب فابیان که 
موفق به کســـب عنوان برگزیـــده نهمین 
دوره جایزه اســـتاد نجفی شـــده، از دیگر 
سخنرانان این مراســـم بود که با تأکید بر 
نقش این جایـــزه در ارتقای ترجمه گفت: 
»مـــا مترجمـــان رقیب هم نیســـتیم؛ زیرا 
از کار یکدیگـــر خبـــر نداریـــم، رقیب مان 
کار قبلی مان اســـت کـــه می خواهیم یک 
قـــدم جلوتـــر برویم. امـــا دربـــاره چرایی 
ترجمـــه کتـــاب فابیـــان باید تأکیـــد کنم 
یکـــی از مهم تریـــن شـــاخص های من در 
انتخاب این کتاب، نســـبت آن با شـــرایط 
اجتماعـــی جامعه اســـت. این اثـــر درباره 
اواخـــر دهـــه 1920 در آلمـــان اســـت که با 
مشـــکلات و رکـــود اقتصـــادی و بیـــکاری، 
اضطـــراب جنـــگ و آشـــفتگی فرهنگـــی 
همراه اســـت. بـــه گمانم ترجمـــه فابیان 
مهم اســـت، چـــون تجربه زیســـته ما را به 
آن تجربه تاریخـــی پیوند می زند و یادآوری 
می کنـــد در بحران هـــا تنهـــا نیســـتیم و 
جوامـــع دیگـــری از آن عبـــور کرده انـــد. 
ایـــن رمان امیـــد را بـــه ناامیـــدان انتقال 

» . هد می د
آخریـــن بخش این مراســـم به ســـخنرانی 
کوتـــاه یلـــدا بیدختی نـــژاد، مترجـــم اثـــر 
تقدیـــری »ســـه ســـیب از آســـمان افتـــاد« 
اختصاص یافت، او تأکید کرد نقطه عطف 
رمانی کـــه ترجمه کرده، رنج اســـت، رنجی 
که بـــه شـــکلی در سراســـر جهـــان جریان 
دارد. بـــا ایـــن حـــال در نهایـــت کورســـوی 
امیدی نیـــز در آن به چشـــم می خـــورد که 
قابـــل توجه اســـت و قوت نویســـنده اش را  

نشـــان می دهد.

از راست :  علی اصغر محمدخانی، اژدر انگشتری،  حسین معصومی همدانی،  نرگس قندیل زاده و  فرزانه دوستی / عکس : سجاد صفری/ایران

نهمیـــن دوره جایزه ابوالحســـن نجفی با 
معرفـــی آثار برگزیـــده و شایســـته تقدیر، 
بـــه کار خـــود پایـــان داد. در ایـــن رویداد 
رقابتـــی که با گرامیداشـــت یـــاد و خاطره 
زنده یاد موســـی اســـوار، مترجم نامدار و 
یار دیریـــن این جایزه همـــراه بود، هیأت 
داوران از میـــان 162 اثر ارســـالی در حوزه 
ترجمـــه رمـــان و داســـتان کوتـــاه، کتاب 
»فابیان« نوشـــته اریش کســـتنر با ترجمه 
اژدر انگشـــتری را به عنـــوان اثـــر برگزیده 
انتخـــاب کردنـــد؛ همچنیـــن رمان »ســـه 
ســـیب از آســـمان افتـــاد« نوشـــته نارینه 
آبگاریان بـــا ترجمـــه یلـــدا بیدختی نژاد، 
عنـــوان شایســـته تقدیـــر ایـــن دوره را از 
آن خـــود کـــرد. ایـــن جایـــزه کـــه طـــی 9 
دوره برگـــزاری، جایگاه خـــود را به عنوان 
رویدادی معتبر در عرصـــه ترجمه تثبیت 
کرده، بـــار دیگر با تأکید بـــر کیفیت متن 
و اســـتقلال رأی داوران، کوشـــید تـــا بـــا 
معرفی اســـتعدادهای جوان، چراغ راهی 
بـــرای پویایـــی جریان ترجمـــه در ادبیات 

فارســـی باشد.
 

 گرامیداشت یاد استاد اسوار
علی اصغر محمدخانی، دبیر نهمین دوره 
جایزه ابوالحســـن نجفـــی، اختتامیه این 
رویـــداد ادبی را با شـــرح مختصری درباره 
چرایی تأخیـــر در برپایی مراســـم اهدای 
جوایز ایـــن دوره آغاز کـــرد؛ اینکه قرار هر 
ســـاله  شـــورای سیاســـت گذاری جایزه به 
برپایـــی اختتامیه در ماه بهمن و همزمان 
با ســـالروز درگذشـــت زنده یاد ابوالحسن 
نجفـــی اســـت؛ قـــراری که حوادث ســـال 
گذشـــته و وقـــوع جنـــگ تحمیلی ســـوم 
مانع تحقق  آن شد. محمدخانی در ادامه 
یاد و خاطره زنده یاد موســـی اســـوار، یکی 
از همراهان همیشگی برپایی این رویداد 
ادبـــی را گرامی داشـــت و گفت:»نهمین 
دوره جایزه اســـتاد نجفی را به یاد اســـتاد 
موســـی اســـوار به پایان می بریم؛ یکی از 
ســـتون های اصلی در برپایـــی این رویداد 
ادبی کـــه از نخســـتین دوره همراهی مان 
کرد. استاد اســـوار چهره شناخته شده ای 
بـــرای همـــگان اســـت؛ یکـــی از بهتریـــن 
مترجمـــان زبـــان و ادبیـــات عربـــی کـــه 
ایشـــان را سوم شـــهریور ســـال گذشته از 
دســـت دادیـــم؛ ترجمه های ارزنـــده ای از 
شـــعر و ادبیات عرب به همت ایشـــان در 
دســـت اســـت. زنده یاد اســـوار از جهات 
بســـیاری شـــبیه اســـتاد نجفی بـــود، هم 
به لحاظ حساســـیت فراوانی که نســـبت 
بـــه کتاب هـــا و زبـــان فارســـی داشـــت و 
هـــم تنهایـــی اش در زندگـــی شـــخصی. 
شـــباهت های بســـیار عجیبی داشـــتند؛ 
به خصوص در دقت و نکته سنجی شـــان. 
کتـــاب »اکنـــون… اینجـــا بار دیگر شـــرق 
مدیترانـــه« نوشـــته عبدالرحمـــن منیف، 
آخریـــن ترجمه اســـتاد اســـوار اســـت که 
کـــرده؛  را منتشـــر  نشـــر »هرمـــس« آن 
کتابـــی کـــه بعـــد از درگذشـــت ایشـــان 
منتشـــر شـــد و اختتامیـــه نهمیـــن دوره 
 ایـــن جایزه بـــه یـــاد و خاطره اســـوار گره 

خورده است.«
محمدخانـــی با اشـــاره بـــه اینکـــه جایزه 
ابوالحســـن نجفی بـــه رویـــدادی اثرگذار 
در جریـــان ترجمـــه تبدیل شـــده و اعتبار 
خوبـــی پیـــدا کـــرده اســـت، گفت:»ایـــن 
رویـــداد رقابتی بـــا هدف پاسداشـــت یاد 
ابوالحســـن نجفـــی در عرصـــه ترجمـــه و 
بـــرای تشـــویق جوانـــان برگزار می شـــود 
و تمرکـــز آن صـــرف معرفـــی مترجمـــان 
جوان و آثارشـــان اســـت.« بـــه گفته دبیر 
علمـــی نهمیـــن دوره جایـــزه ابوالحســـن 
نجفی، 162 ترجمـــه در حوزه های رمان و 
داســـتان کوتاه در مرحله نخســـت داوری 
مـــورد بررســـی قـــرار گرفته انـــد؛ آثـــاری 
از ناشـــران مختلـــف کـــه در ســـال 1403 
منتشـــر شـــده اند. عبدالله کوثری، ضیاء 

موحد، حســـین معصومی  همدانی، امید 
طبیـــب زاده، آبتیـــن گلـــکار، محمدرضـــا 
ترک  تتـــاری، مهســـتی بحرینـــی، نرگـــس 
قندیـــل زاده و فرزانـــه دوســـتی، هیـــأت 
داوران نهمیـــن دوره جایـــزه ابوالحســـن 
نجفـــی بودند کـــه محمدخانـــی در ادامه 
صحبت هایـــش از آنهـــا قدردانـــی کـــرد و 
گفت:»هم اکنـــون در اختتامیـــه نهمین 
دوره جایـــزه اســـتاد نجفـــی، از تمامـــی 
اســـاتیدی کـــه در جمـــع هیـــأت داوران 
همراهی مـــان کردند، قدردانـــی می کنم؛ 
اســـاتیدی که به رغم شـــرایط دشـــوار یک 
 ســـال اخیر در جلسات حضوری و مجازی 
شـــرکت داشـــتند. از جملـــه مهم تریـــن 
چالش های هیأت داوران در بررســـی آثار 
ارســـالی بـــه دبیرخانه ایـــن دوره می توان 
بـــه نزدیک بودن ســـطح آثار، چـــه از نظر 
ســـطح ترجمه ها و چه محتـــوای کتاب ها 
اشـــاره کرد. در نهایت از میان یازده اثر راه 
یافته بـــه مرحله نیمه نهایـــی داوری، یک 
کتاب به عنـــوان برگزیده بخـــش ترجمه 
و یـــک کتـــاب نیز به عنـــوان اثر تشـــویقی 
انتخـــاب شـــدند. طـــی 9 دوره ای کـــه از 
برگـــزاری جایزه اســـتاد نجفـــی می گذرد، 
به عنـــوان  هشـــتاد- نود عنـــوان کتـــاب 
نامزدهـــای مرحلـــه نیمه نهایـــی معرفـــی 
شـــده اند که همگی در زمره آثار شـــاخص 
و خواندنی هســـتند. امیدوارم کاری برای 
معرفی خوب ایـــن کتاب ها به خوانندگان 
ادبیات انجام شود تا بیشـــترین بهره  را از 
نتیجه کار هیأت داوران دوره های مختلف 
ببرنـــد. اکنـــون کـــه کار نهمیـــن دوره به 
اتمام رســـیده، طی دو ســـه هفتـــه آینده، 
فراخـــوان دهمیـــن دوره جایـــزه را اعلام 
عمومی خواهیم کرد تا اگـــر اتفاق تازه ای 
رخ ندهد، در بهمن امســـال اختتامیه آن 

را طبـــق روال هر ســـاله برگـــزار کنیم.«
شـــهر  مدیرعامـــل  جعفرآبـــادی،  علـــی 
کتاب، ســـخنران بعـــدی ایـــن اختتامیه 
بـــود کـــه آشـــنایی بـــا زنده یـــاد اســـوار را 
یکـــی از خوش اقبالی هـــای زندگـــی کاری 
خود و فقـــدان او را ضایعـــه ای بزرگ برای 
اهالـــی کتـــاب و ادبیات عنوان کـــرد؛ او با 
تأکیـــد برآنکه جایـــزه اســـتاد نجفی یکی 
از اقدامـــات مانـــدگار شـــهر کتـــاب طـــی 
یـــک دهـــه گذشـــته بـــه شـــمار می آیـــد، 
افزود:»برگـــزاری ایـــن جایـــزه حتـــی اگر 
یـــک دوره محـــدود می شـــد،  بـــه  تنهـــا 
همچنـــان اتفـــاق شـــکوهمندی بـــود؛ با 
وجـــود ایـــن مفتخریم کـــه برگـــزاری آن 
بـــه همـــت همراهـــی بزرگانـــی همچـــون 
آقایـــان محمدخانـــی و مهـــدی فیروزان 
اســـتمرار یافته اســـت. به لطف برگزاری 
دوره های مختلـــف جایزه اســـتاد نجفی، 
از  جدیـــدی  نســـل  برخاســـتن  شـــاهد 
ادیبان و فاضلان در کشـــورمان هستیم، 
جمعـــی کـــه پاســـداری زبـــان پارســـی و 
 تمـــدن کهن مـــان را بـــه عهـــده خواهند

 گرفت.« 

شـــورای عالی ویرایـــش صدا وســـیما، در 
رســـانه ملـــی نیز منشـــأ اقدامـــات مهمی 
از جایـــزه  می شـــود. مهـــدی فیـــروزان 
ابوالحســـن نجفـــی نیـــز به عنـــوان یـــک 
رویداد ملـــی یاد کـــرد که افتخـــاری برای 
نشـــر ایران نیز به شـــمار می آید، جایزه ای 
که طی ســـال های برگزاری اش توانســـته 
بـــه رویـــدادی اثرگـــذار و جریان ســـاز در 

عرصـــه نشـــر تبدیل شـــود.

 معجزه تداوم جایزه نجفی
اســـتاد  همدانـــی،  معصومـــی  حســـین 
دانشـــگاه و عضو پیوســـته فرهنگســـتان 
زبـــان و ادب فارســـی کـــه در جمع هیأت 
داوران جایـــزه ابوالحســـن نجفـــی نیـــز 
حضـــور دارد، ســـخنان خـــود را بـــا بیـــان 
خاطراتی از نیم قرن دوســـتی و همکاری 
با ابوالحســـن نجفی و دوستی چهل ساله 
با موســـی اســـوار آغاز کرد و گفت: »بارها 
درباره ابوالحســـن نجفی و آثار ارزشمندی 
کـــه از او به یـــادگار مانده ســـخن گفته ام 
و شـــاید بـــه تکـــرار مکرراتی که بر کســـی 
پوشیده نیســـت نیازی نباشـــد. بنابراین 
امروز درباره یکـــی از خصوصیات زنده یاد 
نجفـــی صحبـــت می کنم که کمتر کســـی 
بـــه آن اشـــاره کـــرده، اینکـــه رابطـــه او با 
شـــاگرانش برخلاف آن چیزی اســـت که 
در ایران شـــاهد هســـتیم. رابطه شاگرد و 
اســـتادی در کشـــور ما اغلب رابطه مرید 
و مـــرادی اســـت، خصوصیتـــی برخـــلاف 
شـــیوه شـــاگردپروری ابوالحســـن نجفی! 
نجفی شاگردان زیادی داشـــت اما تقریباً 
مریدی نداشـــت. هریک از شاگردان او در 
حـــوزه کاری خود، چهره های برجســـته ای 
شـــدند؛ افرادی همچون بهـــرام صادقی، 
گلشـــیری،  هوشـــنگ  مدرســـی،  تقـــی 
ضیـــاء موحـــد و محمد حقوقـــی از جمله 
افـــرادی بودنـــد کـــه در حلقه مشـــهور به 
جُنـــگ اصفهـــان با آقـــای نجفـــی دم خور 
بودنـــد. با وجـــود ایـــن هیچ کـــدام کپی 
نجفـــی نشـــدند و ایـــن هنـــری اســـت که 
در کمتـــر کســـی دیـــده می شـــود. نجفی 
بـــا عوالمـــی آشـــنا بـــود کـــه آشـــنایی بـــا 
آنهـــا بـــرای جوانانی کـــه به خصـــوص در 
شهرســـتان  زندگـــی می کردنـــد، غنیمت 
بـــود؛ جوانـــان در تعامـــل با نجفـــی، هم 
گـــوش شـــنوایی پیـــدا می کردنـــد و هـــم 
احســـاس ایمنـــی می کردنـــد چراکـــه او 
در صـــدد صیدشـــان نبـــود و هرگـــز بـــه 
دنبـــال مرید پـــروری نبود. از ســـوی دیگر 
نجفی حریم مســـتحکمی داشـــت و از آن 
نمی شـــد، جلوتر رفت. کار و روابط نجفی 
 با اشخاص، بر اســـاس این حریم تنظیم 

می شد.«
 معصومـــی همدانی در بخـــش دیگری از 
ســـخنانش بـــه اهمیـــت برگـــزاری جایزه 
ابوالحســـن نجفی و اســـتمرار 9 ساله آن 
پرداخت و گفت: »برگـــزاری جایزه ای که 
به نام یکی از اســـاتید گره خورده و تداوم 
برپایـــی 9 ســـاله آن در کشـــورمان یـــک 
معجزه اســـت. با آنکه از ابتـــدا همراه این 
جایزه بـــودم اما گمان نمی کـــردم برپایی 
آن بیش از چند ســـال دوام داشته باشد. 
اســـتمرار این جایزه شـــاید بـــه این دلیل 
باشـــد کـــه برگـــزاری اش هیـــچ منفعتی 
بـــرای هیأت داورانـــش نـــدارد. هیچ یک 
از آنان داســـتان نویس نیســـتند، برخی از 
داوران جایـــزه حتی مترجم داســـتان هم 
نیســـتند و بیشـــتر در زمـــره خواننـــدگان 
کتاب هســـتند، خوانندگانی کـــه به هیچ 
حلقه خاصی وابستگی ندارند. متأسفانه 
یکی از آفت های رایـــج در برگزاری جوایز 
ادبـــی در کشـــورمان، محفلـــی شـــدن و 
تبعیت شـــان از جریان هـــای روز اســـت؛ 
آفتـــی کـــه تـــا بـــه امـــروز ســـبب از میان 
رفتن برخـــی جوایز ادبی شـــده اند؛ البته 
درخصـــوص برخی از آنهـــا نمی توان منکر 

 ایستاده در میانه دو فرهنگ
مهدی فیروزان، مؤســـس و رئیس هیأت 
مدیره شـــهر کتـــاب، ســـخنان خـــود را با 
خاطراتـــی از چگونگـــی آشـــنایی و آغـــاز 
همـــکاری اش بـــا زنده یاد اســـوار در اوایل 
دهه شـــصت آغـــاز کرد و بـــا بیـــان اینکه 
زندگـــی اســـتاد اســـوار از وجـــوه مختلفی 
قابـــل بررســـی اســـت، گفـــت: »زندگـــی 
اســـوار دو بخـــش دارد؛ زندگـــی شـــخصی 
و زندگـــی علمی- فرهنگـــی و دانشـــگاهی 
زندگـــی خصوصـــی  اســـوار در  ایشـــان. 
اهـــل فتـــوت بـــود؛ جوانمـــردی و پاکـــی، 
وفـــای بـــه عهـــد، راســـتگویی، تحمـــل و 
شـــکیبایی ویژگی های اهل فتوت اســـت 
که مصادیق آن را می تـــوان در تذکره های 
مختلف دید. شـــخصیت اســـوار برخوردار 
از اســـتانداردهایی مبتنـــی بـــر ایـــن ســـه 
ویژگی اســـت؛ در رفتار شخصی مهربان و 
راســـتگو بود و اهل صبوری و تأمل بسیار. 
از ســـوی دیگـــر بســـیار ســـخاوتمند بود و 
همـــواره دغدغـــه نزدیـــکان و مظلومـــان 
را داشـــت. اینکـــه ســـراغ ترجمه هایی از 
زبـــان عربـــی و شـــعرای عـــرب رفـــت نیز 
بـــه دغدغـــه  همیشـــگی اش درخصـــوص 
ظلمـــی بازمی گردد که به ملت فلســـطین 
شـــده اســـت. اســـوار همچون پلی میان 
اعـــراب و ایرانیان، پلی میـــان زبان عربی 
و زبـــان فارســـی و پلـــی میـــان فرهنـــگ 
او در  بـــود.  عربـــی و فرهنـــگ فارســـی 
میانـــه ایـــن دو فرهنـــگ ایســـتاد. اســـوار 
درون فرهنـــگ می زیســـت و مشـــتاق و 
عاشـــق آموختـــن بـــود. زبـــان عربـــی را 
بـــه همـــان شـــیرینی، خوبـــی و فصاحت 
می دانســـت که زبـــان فارســـی را بلد بود. 
او پلـــی میان گذشـــته و امروز زد و اشـــعار 
عربی ســـعدی را به فارســـی آسان ترجمه 
کرد. همچنیـــن همایشـــی در لبنان برای 
زبـــان فارســـی برگـــزار کـــرد و در همیـــن 
شـــهر کتـــاب، بانـــی برپایـــی اصولی ترین 
فلســـطین مـــردم  از  دفـــاع  در   برنامـــه  

شد.«
را  از ســـخنان خـــود  فیـــروزان بخشـــی 
بـــه تشـــریح نقـــش راهبـــردی اســـوار در 
بـــا انتشـــارات  ســـال های همـــکاری  اش 
ســـروش پرداخـــت؛ بـــه گفته فیـــروزان، 
تقریبـــاً از بـــدو ورود بـــه ســـروش و قبول 
مدیریت این مؤسســـه انتشاراتی، از اسوار 
برای همـــکاری دعوت می کنـــد و زنده یاد 
اســـوار نیـــز راهبـــردی در شـــکل گیری و 
دعـــوت بـــه همـــکاری از بـــزرگان عرصـــه 
کتـــاب همچـــون ســـمیعی گیلانـــی، رضا 
سید حســـینی، اسماعیل ســـعادت، اکبر 
عالمـــی و حســـین معصومی همدانی برای 
همـــکاری بـــا شـــورای کتـــاب انتشـــارات 
ســـروش ایفـــا می کنـــد؛ جمعـــی کـــه بـــا 
ادب،  و  زبـــان  فرهنگســـتان  تأســـیس 
نقش مؤثـــری در شـــکل گیری آن نیز ایفا 
می کننـــد. بـــه گفتـــه فیـــروزان، زنده یاد 
موســـی اســـوار بـــا طراحـــی و راه انـــدازی 
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هستیم. 
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در کشور ما 

اغلب رابطه 
مرید و مرادی 

است، اما 
نجفی با اینکه 

شاگردان 
زیادی داشت 
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نداشت. 
هریک از 
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او در حوزه 
کاری خود، 
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برای مترجمان جوان
به مناسبت برگزاری مراسم پایانی نهمین دوره 

جایزه ابوالحسن نجفی و به یاد استاد موسی اسوار

امید طبیب زاده
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نامزدهای نهمین دوره
فهرســـت 11 کتاب راه یافته به مرحلـــه  نهایی نهمین 

دوره  جایزه ابوالحســـن نجفی به شـــرح زیر است:
   زوجـــه  مارتـَــن گر نوشـــته جنت لوئیـــس، ترجمه  

وحیـــد طباطبایی، نشـــر ماهی
   ســـه سیب از آسمان افتاد نوشـــته نارینه آبگاریان، 

ترجمه  یلدا بیدختی نژاد، نشـــر مولیان
فابیـــان نوشـــته اریـــش کســـتنر، ترجمـــه  اژدر     

انگشـــتری، نشـــر بیـــدگل
   بچـــه آهـــو نوشـــته ماگدا ســـابو، ترجمـــه  نصرالله 

مرادیانـــی، نشـــر بیدگل
   یخبندان نوشـــته توماس برنهـــارت، ترجمه  زینب 

آرمند، نشـــر بیدگل

   مســـیر زندگـــی نوشـــته میـــگل دلیبـــس، ترجمه  
علیرضـــا شفیعی نســـب، نشـــر نـــی

   یک جور اشـــتباه نوشـــته یوســـف ادریس، ترجمه  
سیدمحمدحســـین میرفخرایی، نشـــر نی

   اولکر آبلا نوشـــته ســـرای شـــاهینر، ترجمـــه  مژده 
ج الفت، نشـــر بر

   همرنـــگ جماعت نوشـــته آلبرتو موراویـــا، ترجمه  
هالـــه ناظمی، انتشـــارات دیدآور

   شب به خیر غریبه نوشـــته مکایا بی گالت، ترجمه  
آرش افراسیابی، نشر بیدگل

   هفت قمر معالی آلمیدا نوشته شهان کاروناتیلاکا، 
ترجمه  فاطمه تناسان، نشر رایبد 
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

مسأله فقط 
بالا رفتن 

قیمت بلیت 
تئاتر نیست، 
زیرا افزایش 

هزینه های 
تولید در 

شرایط تورمی، 
اتفاق عجیبی 

نیست. 
دستمزدها 

بالا رفته، 
اجاره سالن 
و تجهیزات 

افزایش یافته 
و تولید یک 
اثر نمایشی 
پیچیده تر از 

گذشته هزینه 
دارد. اما 

مسأله زمانی 
آغاز می شود 

که افزایش 
هزینه تولید، 

به تغییر مدل 
تولید منجر 

شود

 »لیلا حاتمی« در تجربه ای متفاوت
از »حمید نعمت الله«

 »امیر جدیدی«
از پرده سینما تا زمین پیکلبال

 »گنجینه ملی ۳«
با »نیکلاس کیج« در راه است

فیلم ســـینمایی »بتُ« به کارگردانی حمید 
نعمت الله که ســـال 1403 جلـــوی دوربین 
رفت، بالاخره پروانه نمایش گرفت و مهرماه 
1405 اکران می شود. به گفته علی سرتیپی، 
این پروانه بدون ممیـــزی و حذفیات صادر 
شـــده اســـت. »بتُ« در ژانر درام اجتماعی 
ســـاخته شـــده و لیلا حاتمـــی، محمدرضا 
فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، الناز 
حبیبی، بانیپال شومون و نوید پورفرج در 
آن بـــازی کرده اند. ایـــن هفتمین همکاری 
نعمت الله با لیلا حاتمی پس از »بی پولی«، 
»رگ خواب« و »قاتل و وحشی« است./ایران

جان ترتلتاب، کارگردان ســـری فیلم های 
»گنجینه ملی«، رسماً از آغاز ساخت قسمت 
سوم این مجموعه خبر داد و گفت فیلمنامه 
در حـــال نگارش اســـت و تلاش می شـــود 
بازیگران قبلی نیز بازگردند. اولین فیلم این 
مجموعه در سال 2004 با بازی نیکلاس کیج 
و دایان کروگر اکران شد و 347 میلیون دلار 
فروخت. دنباله آن، »کتاب اسرار« )2007(، 
بـــه فـــروش 459 میلیـــون دلاری رســـید. 
دیزنی پلاس نیز در سال 2022 سریالی با نام 
»لبه تاریخ« از این مجموعه منتشر کرد که 

تنها یک فصل دوام آورد./ایسنا

این روزهـــا خبرهایی از اکـــران اولین 
همـــکاری امیـــر جدیـــدی با یوســـف 
حاتمی کیا منتشـــر شـــده، همچنین 
تصاویری از حضور این بازیگر در اردوی 
تیم ملی پیکلبال بـــرای اعزام به جام 
جهانـــی 2026 ویتنام بازنشـــر شـــده 

است.
»اســـکورت« دومین ســـاخته یوسف 
حاتمی کیا با بازی امیر جدیدی، هدی 
زین العابدین، افشین هاشمی، مهدی 
 زمین پرداز و رضا کیانیان قرار است از

11 شهریور روی پرده برود./ایران

نقل قول

حیاتی ترین پیام زیست فکری ابن ســـینا برای ما، درس تولید اندیشه در دل عسرت و 
مشقت است. ابن ســـینا در عافیت و آسودگی کســـب علم نکرد و قلم نزد؛ او در کانون 
ناامنی ها، جابه جایی های پرمخاطره و تنگناهای سیاســـی روزگارش زیست؛ اما اجازه 
نداد هیچ آشوبی توان تولید فکر و عقلانیت او را متوقف کند. این تجربه، آینه ای راهگشا 
پیش روی امروز ماست. ایران عزیز در ماه های گذشته تکانه های سخت و جنگ های 
تحمیلی را پشت سر گذاشته اســـت؛ گرداب هایی که می توانستند هر جامعه ای را به 
شوک، انفعال و تعلیق فکری بکشانند اما میراث ابن سینا به ما هشدار می دهد که 
توقف اندیشه ورزی در زمانه عسرت، آسیبی به  مراتب سهمگین تر از ضربات میدانی 
وارد می کند. رسالت بنیادین اهالی فرهنگ، هنر و اندیشه در چنین روزگاری، نه 
کناره گیری و سکوت بلکه تولید معنا، صورت بندی رنج ها، تبدیل اضطراب به بینش 

عقلانی و گشودن افق های امید است. 
 

 بخشی از پیام سیدعباس صالحی
به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا

 تولید اندیشه در دل عسرت
حیاتی ترین پیام زیست فکری ابن سینا

 روزگاری را بـــه خاطـــر می آوریم کـــه خیلی دور 
نیست؛ می توانستیم با چند بازیگر، نمایشنامه، 
ســـالنی کوچک و مقداری ســـماجت تئاتر کار 
کنیم. نه اینکه تولید تئاتر ارزان باشد و همه چیز 
برای گروه های مســـتقل فراهم؛ اما دست کم 
فاصله میان »ایده داشتن« و »امکان اجرا کردن« 

آنقدر زیاد نبود که امروز به نظر می رسد.
 اکنون در آســـتانه شـــهریور 1405، صحنه تئاتر 
تهران با منظره ای متفاوت روبه روســـت: چند 
پروژه بزرگ، با مضمون های ملی و اسطوره ای، 
بازیگران شناخته شده سینما، سالن های بزرگ، 
موسیقی و جلوه های بصری، و البته قیمت هایی 
که دیگر نمی توان آنهـــا را صرفـــاً در چارچوب 
اقتصاد سنتی تئاتر توضیح داد. اتفاقی که بیش 
از هرچیز پرسش های بسیاری را در ذهن ایجاد 
می کند؛ اینکه چطور هنر نمایش در ایران به این 

نقطه رسیده است؟
»آرش« به کارگردانی علی سرابی و تهیه کنندگی 
علی محتشم قرار اســـت از هفته دوم شهریور 
در رویـــال هال اســـپیناس پالاس اجرا شـــود. 
ترکیب بازیگران آن شامل نام هایی چون نوید 
محمدزاده، طناز طباطبایـــی، مهدی پاکدل، 
علی شـــادمان و علیرضا شـــجاع نوری است و 
خود پروژه نیز عنوان »تئاتر-ارکسترال« را یدک 

می کشد.
»سیاوش« حسین پارسایی نیز به تهیه کنندگی 
ســـیدمحمود شـــبیری و جلیل کیـــا در حال 
آماده ســـازی اســـت و بهـــرام رادان، شـــهرام 
حقیقت دوست، علی زندوکیلی، آزاده صمدی، 
الهام نامی و مهدی سلطانی از بازیگران معرفی  
شده آن هستند؛ پروژه ای که قرار است روایت 
ســـیاوش را با ترکیبی از نمایش، موســـیقی و 
جلوه هـــای بصری بـــه صحنـــه ببـــرد. قیمت 
بلیت این اثر هنوز اعلام نشـــده اما قرار است، 

شهریورماه در باشگاه انقلاب روی صحنه برود.
و »پســـران فریدون« به نویسندگی و کارگردانی 
علیرضـــا معتمدی، از ســـوم شـــهریور در تالار 
وحـــدت روی صحنه می رود؛ نمایشـــی با بازی 
امیر آقایـــی، نازنیـــن بیاتی، امیررضـــا دلاوری، 
پدرام شریفی، یســـنا میرطهماسب و امیرکاوه 
آهنین جان. قیمت بلیت این اثر یک میلیون و 

چهارصد هزار تومان تعیین شده است.
سه اثر، ســـه روایت از شاهنامه؛ و شاید مهم تر 
از آن، سه نشانه از تغییری که باید اقتصاد تئاتر 

ایران را با دقت بیشتری زیر ذره بین ببرد.

 بلیت پنج میلیون تومانی
با چه متر و معیاری؟

اکنون قیمت بلیت پنج میلیون تومانی نمایش 
»ســـیاوش« همه نگاه ها را به سوی خود جلب 
کرده است. خبر، در ظاهر ساده است: بلیت 
یک نمایش تئاتری به حدود پنج میلیون تومان 
رسیده است. اما مسأله فقط قیمت یک بلیت 
نیســـت. وقتی بلیـــت تئاتر به چنیـــن عددی 
می رسد، پرسش طبیعی این است که این قیمت 
چگونه محاسبه شده است؟ هزینه تولید چقدر 

اســـت؟ چه تعداد اجرا برای پـــروژه پیش بینی 
شده؟ ظرفیت ســـالن چقدر است؟ دستمزد 
بازیگران و عوامل اصلی چه میزان است؟ اجاره 
سالن، دکور، موســـیقی، تبلیغات و تجهیزات 
چقدر هزینه برداشـــته اند؟ و نهایتاً پروژه برای 
بازگشت سرمایه به چه میزان فروش نیاز دارد؟

در مورد »پسران فریدون« دست کم اعداد اعلام  
شده برای بلیت روشـــن است: پیش فروش با 
قیمت هایی از 550 هزار تومان تا یک میلیون 
و 400 هـــزار تومان آغاز شـــده اســـت. این رقم 
نیز در مقایســـه با اجرای قبلی تـــالار وحدت، 
»خون بـــس«، کـــه بلیت هایـــش بیـــن 650 تا 
780 هـــزار تومان بوده، قابل توجه اســـت. اما 
همین جا یک اتفاق عجیب تر رخ داده اســـت: 
همزمان با آغاز پیش فروش، برخی بلیت های 
»پســـران فریدون« در بازار غیررسمی »دیوار« 
با قیمت هایـــی تا چهار میلیـــون تومان آگهی 

شده اند.
این بـــازار غیررســـمی البتـــه الزاماً به پـــروژه یا 
تهیه کننده ارتباطی ندارد؛ اما یک چیز را عیان 
می کند: وقتـــی فاصله میان قیمت رســـمی و 
ارزش بازاری یک بلیت تا این اندازه زیاد می شود، 
دیگر نمی توان اقتصاد بلیت را مسأله ای فرعی 

دانست.
مسأله فقط بالا رفتن قیمت بلیت تئاتر نیست، 
زیرا افزایش هزینه های تولید در شرایط تورمی، 
اتفاق عجیبی نیست. دســـتمزدها بالا رفته، 
اجاره ســـالن و تجهیزات افزایش یافته و تولید 
یک اثر نمایشی پیچیده تر از گذشته هزینه دارد. 
اما مسأله زمانی آغاز می شود که افزایش هزینه 
تولید، بـــه تغییر مدل تولید منجر شـــود. تئاتر 
اگر به ســـمت پروژه هایی حرکت کند که برای 
آغاز شـــدن نیازمند ســـرمایه های بسیار بزرگ 
باشند، طبیعی است که شکل انتخاب هم تغییر 
می کند. سرمایه بزرگ، معمولاً بازگشت سرمایه 
می خواهد و برای بازگشت سرمایه، چه چیزی 
مطمئن تر از نام های شناخته شده؟ در نتیجه 
بازیگرانی که از ســـینما و تلویزیـــون آمده اند، 
ســـالن های بزرگ تـــر، تبلیغـــات گســـترده تر، 
دکورهای پرهزینه تـــر و فرم های ترکیبی مانند 
کنســـرت نمایش و تئاتر-ارکســـترال، بیـــش از 
پیش به بخشی از منطق اقتصادی این پروژه ها 
تبدیل می شوند. این اتفاق ذاتاً بد نیست. حتی 
می تواند به رشد کیفیت فنی، حرفه ای تر شدن 
تولید و جذب مخاطب تازه منجر شود. مسأله از 
جایی آغاز می شود که این مدل، از یک امکان به 

تنها مدل قابل زیست تبدیل شود.

تئاتر در مسیر سینما!
آیا تئاتر در مسیر راهی است که سینمای ایران 
طی کرد؟ این همان نقطه ای است که مقایسه 
با سینمای ایران اجتناب ناپذیر می شود. ورود 
ســـرمایه های بزرگ به ســـینمای ایـــران، فقط 
به معنـــای اضافه شـــدن چنـــد تهیه کننده یا 
ســـرمایه گذار تازه نبود. این نهادها بخشـــی از 
منابع مالی و امکانات تولید را وارد سینما کردند 
و در تولید آثار مختلف نقش گرفتند. درباره اوج، 
برای نمونه، کارنامه ای از تولید یا مشـــارکت در 
آثاری چون »ایستاده در غبار«، »بادیگارد«، »تنگه 
ابوقریب«، »به وقت شام« و »خروج« ثبت شده 
است. ورود این سرمایه ها را نمی توان به سادگی 
با عبارت »عامل نابودی ســـینمای مســـتقل« 
توضیح داد؛ واقعیت بسیار پیچیده تر است. اما 
یک پیامد اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت: 

وقتی مقیاس تولید بالا می رود، هزینه ورود به 
میدان هم بـــالا می رود. فیلمســـازی که زمانی 
می توانســـت با گروهـــی کوچک و ســـرمایه ای 
محدود فیلم بسازد، در برابر صنعتی قرار می گیرد 
که استانداردهای تولید، دستمزدها، تجهیزات 
و توقـــع مخاطب در آن رشـــد کرده اســـت. به 
این ترتیب، سرمایه بزرگ فقط امکان ساخت 
پروژه های بـــزرگ را ایجاد نمی کنـــد؛ به تدریج 
تعریف پروژه قابل ساخت را هم تغییر می دهد. 
همین نگرانی حالا درباره تئاتر قابل طرح است. 
اگر برای اجرای یک نمایش، ســـرمایه ای بزرگ 
لازم باشد، اگر برای بازگشت این سرمایه حضور 
ستاره ضروری شود، اگر برای جذب ستاره سالن 
بزرگ لازم باشد و اگر برای جبران هزینه سالن و 
ستاره و تولید، بلیت افزایش یابد، یک چرخه 

شکل می گیرد:
»ســـرمایه بیشـــتر ← تولید بزرگ تر ← هزینه 
بیشـــتر ← افزایش قیمـــت بلیـــت ← نیاز به 

مخاطب بیشتر ← نیاز به ستاره بیشتر.«
و بیرون از این چرخه چه کسی باقی می ماند؟ 
گروه جوانی کـــه می خواهد یک متن تجربی را 
با چهار بازیگر روی صحنه ببـــرد. کارگردانی که 
ستاره ندارد. نمایشی که قرار نیست هزاران نفر 
را جذب کند و تئاتری که اساساً قرار نیست شبی 

چند صد میلیون تومان فروش داشته باشد.

تئاتر مستقل، قربانی ناگزیر؟
در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: 
افزایش قیمت بلیت تئاتـــر و از بین رفتن تئاتر 
مســـتقل. این دو الزاماً یکی نیســـتند. ممکن 
است پروژه ای با سرمایه سنگین ساخته شود 
و در کنار آن ده ها نمایش کوچک و مستقل هم 
به حیات خود ادامه دهند. اما اگر اقتصاد تئاتر 
به سمتی برود که ســـالن های مهم، تبلیغات، 
رســـانه و مخاطب عمدتاً در اختیار پروژه های 
بزرگ قرار گیرد، تئاتر مستقل بدون اینکه رسماً 
ممنوع یا حذف شـــده باشـــد، ممکن است از 
نظر اقتصادی به حاشیه رانده شود. این شاید 
از حذف مســـتقیم هم پیچیده تر باشد. چون 
کسی نمی گوید »تئاتر مستقل حق اجرا ندارد.« 
فقط اجرای مستقل هر روز دشوارتر و پرهزینه تر 

می شود.

 سرمایه این پروژه ها
از کجا تأمین می شود؟

اینجا پرسش دیگری مطرح می شود که شاید 
از قیمـــت بلیـــت هم مهم تـــر باشـــد. اقتصاد 
پروژه های بزرگ تئاتری چقدر شـــفاف است؟ 
در خبرهـــای مربوط بـــه این پروژه هـــا معمولاً 

نام تهیه کننـــده، کارگردان، بازیگران و ســـالن 
منتشـــر می شـــود. دربـــاره محتـــوا، فـــرم اجرا 
و ســـتاره ها اطلاعـــات فراوانی وجـــود دارد. اما 
درباره اعـــداد اقتصادی، تقریبـــاً هیچ. بودجه 
تولید چقدر اســـت؟ ســـرمایه گذار چه کســـی 
است؟ سرمایه گذاری به شکل خصوصی انجام 
شـــده یا نهادی؟ هزینه تولید دقیقاً چه میزان 
بوده؟ دستمزدها چگونه تعیین شده اند؟ چه 
میزان از فروش به ســـالن می رسد؟ چه میزان 
به تهیه کننده؟ چند درصد فروش بلیت صرف 
هزینه های جاری می شود؟ نقطه سربه سر پروژه 
کجاســـت؟ و بعد از پایان اجرا، آیا پروژه سودده 
بوده یا زیان ده؟ این پرسش ها درباره هر فعالیت 
اقتصـــادی بزرگی طبیعی اســـت. امـــا در هنر، 
به دلیل حساســـیت منابع مالی و در مواردی 
استفاده از زیرســـاخت ها و امکانات عمومی، 
اهمیت بیشتری پیدا می کنند. اگر پروژه ای کاملاً 
خصوصی است و تمام هزینه هایش از سرمایه 
خصوصی تأمین شده، باز هم شفافیت درباره 
اقتصاد آن برای تحلیلگران و سیاست گذاران 
فرهنگی ارزشمند است. اما اگر بخشی از منابع 
مســـتقیم یا غیرمســـتقیم از بودجه عمومی، 
امکانات دولتی، یارانه، تخفیف یا زیرساخت های 
عمومی تأمین شود، مطالبه شفافیت جدی تر 

می شود.

تئاتر برای چه کسی؟
تئاتر قرار است چه مخاطبی داشته باشد؟ اگر 
یک خانواده چهار نفره بخواهد به نمایشـــی 
با بلیت پنج میلیون تومانی برود، فقط باید 
بیســـت میلیون تومان هزینـــه خرید بلیت 
کند. با رفت وآمد و ســـایر هزینه ها، تماشای 
یـــک نمایش بـــرای چنین خانـــواده ای دیگر 
یک تفریح معمول فرهنگی نیســـت؛ به یک 
خرید لوکس فرهنگی تبدیل می شـــود. این 
موضوع تغییر کوچکی نیست. تئاتر اگر فقط 
برای طبقه ای ساخته شود که توان پرداخت 
چنیـــن مبالغـــی را دارد، بخشـــی از کارکـــرد 
اجتماعـــی خود را از دســـت می دهـــد. البته 
هیچ کس نمی تواند از یک پـــروژه خصوصی 
انتظار داشته باشـــد قیمتش را مطابق توان 
مالی همه جامعه تعیین کند. اما سیاســـت 
فرهنگی باید دقیقاً همین جا وارد شـــود: اگر 
هزینه تولید تئاتر افزایش یابد، چه برنامه ای 
برای حفظ دسترسی عمومی وجود دارد؟ اگر 
پروژه های بزرگ نیازمند سرمایه های بزرگ اند، 
چه حمایت هایـــی از تولیدهـــای کوچک تر 
می شود؟ اگر قیمت بلیت آزاد است، آیا نظام 
حمایتی یا یارانه ای بـــرای مخاطبانی که توان 

پرداخت ندارند وجود دارد؟ و مهم تر از همه، 
آیا سیاست فرهنگی کشـــور فقط قرار است 
امکان ساخت پروژه های بزرگ را فراهم کند یا 
باید امکان زنده ماندن تئاتر کوچک و مستقل 

را هم تضمین کند؟
مســـأله تنها نمایش »آرش« و قیمت بلیت 
این اثر نیســـت؛ ممکن اســـت »آرش« یک 
استثنا باشد. ممکن اســـت هزینه تولید آن 
واقعاً آن قدر بالا باشد که قیمت بلیت فعلی، 
از منظر اقتصادی پروژه، قابل دفاع باشـــد. 
ممکن اســـت مخاطب نیز از آن اســـتقبال 
کند و پروژه به سود برسد. ممکن است حتی 
برعکس، پروژه ضررده باشـــد. ما نمی دانیم 
و این »نمی دانیم« شـــاید مهم ترین مسأله 
این گزارش باشـــد زیـــرا تا زمانی کـــه هزینه 
تولید و درآمد پروژه های بزرگ منتشر نشود، 
نمی توان دربـــاره اقتصاد آنهـــا قضاوت کرد. 
همین مســـأله درباره »ســـیاوش« و »پسران 
فریدون« نیز صدق می کند. آنچه می دانیم، 
انـــدازه پروژه ها و قیمت بلیت اســـت؛ آنچه 
نمی دانیم، اقتصاد آنهاســـت و شـــاید وقت 
آن رسیده باشد که به جای پرسیدن فقط از 
میزان فروش یک نمایـــش، از میزان هزینه 
آن هم بپرسیم. به جای اینکه فقط بگوییم 
»بلیت چند میلیون تومان فروخته شـــد«، 
بپرســـیم: این نمایش چقدر هزینه داشته 
اســـت؟ به جای آنکه فقط تعداد ستاره های 
یک پروژه را بشماریم، بپرسیم: سرمایه این 
ســـتاره باران از کجا آمده اســـت؟ و به جای 
اینکه فقط درباره استقبال تماشاگران حرف 
بزنیم، بپرسیم: چه کسی از این اقتصاد سود 
می برد و چه کســـی از آن بیـــرون می ماند؟ 
ســـینمای ایران یـــک بار تجربه کرده اســـت 
که تغییر اقتصاد تولید، فقط حســـاب های 
تهیه کننده هـــا را تغییر نمی دهـــد؛ می تواند 
شکل سینما را عوض کند. به طوری که شاهد 
بودیم چطور سینمای مستقل تا مرز نابودی 

پیش رفته است.
اکنون شـــاید هنـــوز بـــرای تئاتر دیر نشـــده 
باشـــد. پیش از آنکـــه »تئاتر مســـتقل« هم 
مثل ســـینمای مســـتقل، نه با یک تصمیم 
رســـمی، بلکه با افزایش تدریجی هزینه ها، 
دستمزدها، قیمت ســـالن ها و سرمایه مورد 
نیاز برای تولید، به حاشـــیه رانده شود، باید 
درباره اقتصاد تازه تئاتر حرف زد. پنج میلیون 
تومان شاید فقط قیمت یک صندلی باشد. 
اما اگر این صندلی نشـــانه تغییر مدل تولید 
باشد، مسأله دیگر یک بلیت نیست. مسأله، 

آینده تئاتر ایران است.

گزارش

حامد قریب
گروه فرهنگی

تحلیل فرهنگی روز

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

رسانه قرار است آینه باشد، نه آینه ای که فقط زشتی ها را بزرگ نمایی 
کند، بلکه آینه ای که واقعیت را همان گونه که هست پیش روی جامعه 
بگذارد. مسأله اما از جایی آغاز می شود که رســـانه، به جای آنکه ابزار 
کشف حقیقت و مطالبه گری عمومی باشد، به ابزار معامله تبدیل شود، 
جایی که خبر نه برای آگاهی بخشـــی، بلکه برای فشـــار آوردن تولید و 
منتشر می شود. اینجاست که پدیده ای به نام »باج نیوز« شکل می گیرد.

 گفت وگوی اخیـــر جلال خوش چهـــره از روزنامه نگاران پیشکســـوت 
غ از جزئیات  با خبرگزاری ایســـنا درباره عوامل رشـــد باج نیوزها، فـــار
مصادیـــق، از یک واقعیت مهـــم پرده برمـــی دارد؛ اینکـــه باج نیوزها را 
نمی توان صرفاً محصول انحراف اخلاقی چند خبرنگار یا مدیر رســـانه 
دانست. این پدیده، بیش از آنکه یک استثنا باشد، نشانه بیماری در 
ساختاری است که در آن مرز میان رســـانه حرفه ای، رسانه شخصی، 

کانال فشار و ابزار معامله روزبه روز کمرنگ تر شده است.
 باج نیوز از خلأ تغذیه می کند. هرجا ســـازمانی شـــفاف نیست، هرجا 
انتصاب ها بر اســـاس تخصص و شایســـتگی انجام نمی شـــود، هرجا 
مدیـــران از پاســـخگویی گریزان اند و هرجـــا اطلاعات در دســـترس 
افکارعمومی قرار نمی گیرد، امکان شـــکل گیری بازار غیررســـمی خبر 
بیشتر می شود. در چنین شـــرایطی، »اطلاعات« به جای آنکه کالایی 
عمومی بـــرای افزایش آگاهی جامعه باشـــد، می تواند بـــه اهرمی برای 

اعمال قدرت تبدیل شود.
 از این منظر، یکی از مهم ترین نکات بحث خوش چهره، رابطه متقابل 
میان ساختارهای بوروکراتیک و ســـاختار رسانه ای است. بوروکراسی 
ناکارآمد، رسانه ناسالم تولید می کند و رسانه ناسالم نیز به تداوم همان 
ناکارآمدی کمک می کند. مدیر غیرپاسخگو از یک سو به رسانه ای نیاز 
دارد که بتواند با آن معامله کند و رسانه غیرحرفه ای نیز از سوی دیگر 
به مدیرانی نیازمند است که در فضای غیرشـــفاف، امکان چانه زنی و 
فشار ایجاد کند. این رابطه، چرخه ای معیوب می سازد که خروج از آن 
آسان نیست. در این میان، نباید نقش مشکلات معیشتی اهالی رسانه 
را نادیده گرفت. روزنامه نگاری که امنیت شغلی ندارد، دستمزد کافی 
نمی گیرد و آینده حرفه ای اش مبهم است، بیش از گذشته در معرض 
وسوســـه های بیرون از قواعد حرفه ای قرار می گیرد. البته مشـــکلات 
اقتصادی هرگز توجیه کننده باج گیری نیســـتند، اما نمی توان از تأثیر 
ساختار اقتصادی بر اخلاق حرفه ای چشم پوشید. حرفه ای که نتواند 
حداقلی از امنیت و منزلت برای نیروی انسانی خود فراهم کند، دیر یا 

زود با چالش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.
 عامل مهم دیگر، تغییر معنای »افشـــاگری« است. افشاگری در ذات 
خود نه تنها مذموم نیســـت، بلکه یکی از مهم ترین کارکردهای رسانه 
است. جامعه به رســـانه ای نیاز دارد که فســـاد، تخلف و سوءمدیریت 
را آشـــکار کند. اما افشـــاگری زمانی از مســـیر حرفه ای خارج می شود 
که هدفش دیگر منفعت عمومی نباشـــد. تفاوت میان روزنامه نگاری 
تحقیقی و باج نیوز دقیقاً همین جاست: اولی اطلاعات را برای روشن 
شدن حقیقت منتشـــر می کند؛ دومی از ابهام، ترس و تهدید انتشار 

اطلاعات برای کسب منفعت استفاده می کند.
از سوی دیگر، شبکه های اجتماعی نیز این مرز را پیچیده تر کرده اند. 
امروز انتشار یک ادعا به چند دقیقه زمان نیاز دارد، اما راستی آزمایی 
آن ممکن اســـت روزهـــا طول بکشـــد. در چنیـــن فضایی، یـــک تیتر 
تحریک کننده یا یک ادعای تأییدنشـــده می تواند بسیار بیشتر از یک 
گزارش مســـتند دیده شـــود. اقتصاد توجه، گاهی به اقتصاد جنجال 

تبدیل می شود و جنجال، بهترین سوخت برای باج نیوزهاست.
 مقابله با ایـــن پدیده نیز صرفاً با برخورد قضایی یا حذف چند رســـانه 
ممکن نیست. راه حل پایدار، در شفافیت سازمانی، حرفه ای تر شدن 
مدیریت رسانه ها، تقویت امنیت شغلی روزنامه نگاران، دسترسی آزادتر 
به اطلاعات و مهم تر از همه، بازسازی اعتماد عمومی به رسانه هاست. 
رســـانه ای که اعتبارش را از دســـت بدهد، حتی اگـــر حقیقت بگوید، 
شنیده نمی شود. شـــاید مسأله اصلی همین باشـــد. اینکه باج نیوزها 
فقط محصول رسانه های ناسالم نیستند، محصول جامعه ای هستند 
که در آن اطلاعات کمیاب، قدرت غیرشـــفاف و پاســـخگویی ضعیف 
اســـت. بنابراین اگر قرار اســـت باج نیوزهـــا کوچک شـــوند، باید بازار 
تولید و مصرف آنها نیز کوچک شود. رسانه حرفه ای نه تهدید می کند، 
نه معامله می کنـــد و نه از ترس مخاطب و مســـئول تغذیـــه می کند. 
کار رســـانه، پرســـیدن است، حتی پرســـش های ســـخت. اما پرسش 
باج خواهانه با پرسش روزنامه نگارانه تفاوتی بنیادی دارد؛ یکی حقیقت 
را می خواهد و دیگری امتیاز را. شاید دفاع از رسانه، پیش از هر چیز، 

دفاع از همین مرز باشد.

نقدی به پدیده ای به اسم باج نیوزها

زنگ خطر برای روزنامه نگاری حرفه ای

پرســـش بعدی، به همان اندازه ســـاده و بنیادی است: قیمت 
بلیت تئاتر بر چه اساســـی تعیین می شـــود؟ در عمل، امروز با 
طیفی بسیار گسترده از قیمت ها مواجهیم. برای مثال در سامانه 
تیوال، همزمان نمایش هایی با بلیت چندصـــد هزار تومانی و 
آثار گران تر دیده می شـــوند. این تفاوت البتـــه می تواند طبیعی 
باشد؛ سالن، تعداد بازیگران، مدت اجرا، هزینه تولید و امکانات 
پروژه متفاوت اســـت، اما آیا یک فرمول روشن، عمومی و قابل 
دســـترس وجود دارد که به مخاطب بگوید سقف قیمت بلیت 
بر چه مبنایی تعیین شده اســـت؟ اگر وجود دارد، چرا مخاطب 

آن را نمی بیند؟ اگر وجود ندارد، سقف قیمت کجاست؟ آیا یک 
تهیه کننده می تواند بر اساس هزینه تولید، قیمت بلیت را هرقدر 
که تشخیص می دهد افزایش دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، مرز 
میان »قیمت اقتصادی« و »قیمت دلخواه« کجاست؟ این پرسش 
وقتی جدی تر می شود که پروژه در سالنی اجرا می شود که خود 

بخشی از زیرساخت فرهنگی کشور است.
 در مورد »پسران فریدون« حتی افزایش سقف بلیت تالار وحدت 
از رقم های قبلی به یک میلیون و 400 هزار تومان، موضوعی است 

که در گزارش های اخیر محل پرسش قرار گرفته است.

 قیمت بلیت را چه کسی تعیین می کند؟

ـــرش بـ

بررسی تبعات اقتصادی پروژه های بزرگ نمایشی در تهرانبررسی تبعات اقتصادی پروژه های بزرگ نمایشی در تهران

تئاتر در مسیر سینما؛ چرخه  معیوب سرمایه و ستاره

 استقلال صحنه
قربانی سرمایه های بزرگ می شود؟


